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تـوانى كـسى را كـه دوسـت         تو نمى «

 ولى خداوند هر كـس  ؛دارى هدايت كنى  

.»كندرا بخواهد هدايت مى
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 كـه بـه     يي طاقت فرسـا   يهاهمه درد و رنج    آن   پس از 

آرام آرام در بيابـان     شيده بودم، داشتم    چه او، بخاطر عشق   

فـراق   مظلوميت و  يهاهر و در تپه و د     يردانگحيرت و سر  

از دور ، افتـاد  ييـز چاهم به   گاه ن گزدم نا  مي امگران،  جو ه 

ه و  آيكرد، جلـو رفـتم، صـدا       مي لبجبه خود   هم را جتو

به فتم، دستانش را  رلو  جيشتر  بتنم را لرزاند،    ناله و فغانش  

تم؟انست من كه هسد ميانگار،كردن درازميسو

 بـه مـن     ييب ـجعرايريستم، احساس بس  گن را چشمانش

هد، از اشك حلقـه زد     ش با ياهاين نيز آوار  دست داد، شايد    

يخواندم، از صـدا    مي چشمانش داستان ظلم و ستم را     در  

ا رمـان   جبـاران ز  يتذ ا ه و جصة شكن ق،  شدناكررفته و د  گ

.زدم ميقرو
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، هديجنرياه آوار ،ون من چ بود هم  يايبهنيز غر  او !يرآ

 ـياه نـستوه و پرنـد     يده ـاج دلسوخته، م  يعاشق بـال  ورپ

يش، نام و   زيباشمان   چ ريستن در گ ن ي اندك زپس ا ، شكسته

 پارسـال، مـصعب امـسال و    يمرتـضا ؛پرسـيدم  راشانشن

هص ق ـ تم و س نش ـ شكنـار ،  ديگران در فـردا    ي برا يراهنمائ

.شنيدمان جوش و گبا  رااشيگزند

 بـه تمـام معنـا و       ي فعال، عاشق  ي پزشك ،ز ممتا يروحان

.يافتما ر اورايع تمامييوجحقيقت

زندگي مرفهي داشـته بـود، پـدر و مـادرش نيـز پزشـك               

بودند، ماشـين، موبايـل و ويـلا نيـز داشـت، امـا بـه خـاطر                  

.ش همه را رها كرده بوداهفقط به خاطر عقيدش اهعقيد

ن شكنجه و زندان، آوارگي و در به دري، محـروم شـد           

ي سـالم و  اهاز همه چيز را تنهـا بـه خـاطر انتخـاب عقيـد        

.صحيح، قبول كرده بود
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 وقتي صـداقت و پـاكي را از او        ،ورزيدم مي به او عشق  

در ، درك كردم، وقتي اين خلـوص نيـتش را حـس كـردم            

.اعماق قلبم جاي گرفت

. و فرزندش را از او گرفته بودندبه خاطر عقيده، زن

را غصب  شاييو ثروت و دارا   ش پول   اهبه خاطر عقيد  

.كرده بودند

ش از دانـشگاه، حـوزه و هـر پـست و            اهبه خاطر عقيد  

.مقامي اخراجش كرده بودند

وقتي مرتضي را ديدم، وقتي دست كشيدن از زن جوان        

و فرزنــدش را متوجــه شــدم، وقتــي رهــا كــردن درس و  

دانشگاه و شغل و مقام را احساس نمودم، فهميدم وقتي كه     

جو به حقيقت دست    ود را نمايان كند و حقيقت     حقيقت خ 

يابد، دست كشيدن و فدا كردن هر چيـزي در راه حقيقـت           

.برايش چقدر آسان و شيرين است

 صادق و حقيقـي   كه واقعاً شابه خاطر آن عشق دروني    

كرد، و در هـر مجلـسي        مي  را به خود جذب    يبود، هركس 
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اختيـار اطرافيـان را بـه سـمت خـود          نشـست، بـي    مـي  كه

به ديگـران گرمـا و نـور   ش ادرونيكشيد، و از آن آتش   مي

خود بنده از او درس استقامت، اخلاص و ايثار         . بخشيدمي

را آموختم، اسـتقامت در راه ديـن، اسـتقامت بـر عقيـده و        

رمـان  آرمان خويش، و در يك كلام بها دادن به هـدف و آ            

بور شـد   جش آمده، م  پيكه  يكلاتش دليل م  ه ب ي، وقت يحقيق

بـا  نامعلوم سفر نمايد، مـرا     ي ديار ي ترك كند و به سو     مرا

.ذاشتگيم و اندوه به جاغ از ييدنيا

نگـاه ند كوچك مـرا     ز فر ي وقت ،آخرين لحظات بود  در

»نويـد  «به يـاد  كردم  يبوسيد، احساس م  ياو را م  كرد و مي

مانش حلقـه   شچ ـ خودش افتاده اسـت، اشـك در         كوچك

 كـه   يعـزت نفـس   طر اما به خا   ،رفتگيميشزد و صدا  يم

.نكنندس ران احسايگتا دزد  ميبه خندهرا شت، خودشدا

شامـو ردارمان را ف  ي لحظات د  ينخرر آ وقت اشعا چ  هي

 كـه   يتم، كلما  غ حزن و اندوه و   ز   پر ا  يصداكنم كه با  ينم

:خواند مي از درد و فراق و هجران بودند،يحاك
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 همه شب سخنمستمن اين اروزها فكر

فل از احوال دل خويشتنماغرا چكه 

يبـاي  ز هبـا جمل ـ  گفـت او را    مـي  يوقتي از درد و نـاراحت     

�$ uΖ ç6ó¡ ymª!$#zΝ÷è ÏΡuρã≅‹Å2 uθø9$#�N)ــ.).173: آل عمـــران يسكين تـ
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.بدرقه نمودمرا

و سرزمين، و به     كدامين ديار    ياما به كجا رفت، به سو     

ر گ ـبـود، ا  ير قلـم نم ـ   گ ـ كدامين سرنوشت؟ راستي ا    يسو

بـود،  يكـار نم ـ  درير نوشـتن  گ ـكلمات وجود نداشتند، و ا    

شـديم،   مـي   بـاخبر  يان اله ـ گ دلسوخت يگ از زند  ماچگونه  

.فهميديم مي آنان رايگنه جريان زندگوچ

بوسـيم و در    يم ـ نازنينـت را   يهـا دسـت ! قلميپس ا 

 فـرود  گيل خالقت سر تعظـيم و بنـد       مقابل عظمت و جلا   

.آوريممي
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ان و گــ بزريگور و تفكــر در روش زنــدشــمطالعــه و 

 رجـال،   يگين خاطرات و حوادث زنـد     چنهمن و گاذشتگ

.كنند مي كه مطالعهي آناني براست اسسراسر تجربه و در

خواسته يب گمشده    از اين غر   يبه همين جهت دوستان   

كاغـذ  بـر  خـويش را   درد و رنج   پر يگزند تا وقايع  دبودن

 آن  ه بـر اثـر مطالع ـ     يجويـان ينده حقيقـت   آ يد در ازد، ش يبر

 كوچك به يـاد     "نويد"يشايد روز افتند، و يا   ي  را تحقيق

و يـا   ،بـشناسد بالاخره توانـست او را     افتاد و  شاهآواررپد

فهميدنــد و   پــدر و مــادرش حقيقــت را   يشــايد روز

وش آغ ـدر   آمد و فرزند دلبندشـان را      ششان به جو  عاطفه

.رفتندگ

ت حـبس، شـكنجه و      لااما متاسفانه او به علـت مـشك       

خواهــد از  مــيكــرده اســت، الان كــه ديــر اقــداميگــوارآ

ها قـدرت تفكـر      درد و رنج آن شكنجه     ،ش بنويسد ايگزند

 رايبـه در در و ي اين همه آوارگ   يوقتيرد، و گ مي را از او  
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. دهـد  مي ستدنديشيدن را از   ا  قدرت بيان و   كند مي تصور

 هم  ركه همين قد   آن شديم     اين اوصاف باز بر    يتماماما با 

ان گمنتشر نماييم تا خوانند    را  آن  بنويسد، ستكه توانسته ا  

 نسل  و.رندگ بن  به آن  زگدا پر سوز و     ه دردنام  يك به عنوان 

. نكنديگندز شك و ترديد يدنيادروان امروزج

.زو رآنبه اميد 

هجري شمسي25/5/1381
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،انديشه، عقل و خـرد    كه فكر و   را   يسپاس خالق هست  

كنـيم كـه    مـي ش را ستاي  ي ذات پاك  .فريد آ هدايت و نور را   

 سـر  ،وسـت ا مطلـق    ياحاطه و ه در قبض  ي هست كل جهان 

 فــرود يه خداونــدگا بــه پيــشيگتعظــيم و تكــريم و بنــد

ن را  دخـرد و انديـشي    ،  علـم و معرفـت     كه به مـا    آوريميم

. فرموده استيارزان

در قلب   را يتويم كه نور هدا   گيسپاس م را تو !خدايا

.يتاباند نيز من

بـه مـن    ستايم كـه نعمـت انديـشيدن را       يرا م تو! ياله

.يداد
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يبه من بخـشيد   رامت  تو را شاكرم كه شها    ! اراگپرورد

.شهادت قدم بردارمهراوانم در تبا ت

ــه ــيش روآنچ ــد ي پ ــما خوانن ــگيه ش ــت، يرام  اس

يزارش ـگهـي و ضـلالت،      امرگ است از دوران     يامهانگسو

يا نامه د، در يآزاد در مقابله با     ،است از ظلم ظالمان دوران    

وصل شدن به محبـوب و معبـود         و يتن هدا است از دور  ا

 دوبـاره و   يولدت« است در مورد     ي و بالاخره كلمات   يحقيق

 صـحيح و    يپيمـودن راه ـ   در » نـو  يابا انديشه  نو زيستني

يحبـوب و معبـود اصـل      مدرست كه همانا راه رسيدن بـه        

.است

نقـصهاي ن مطالـب اشـكالات و       تچه در نوش  نپس چنا 

را  اين حقيـر   يزن عز گا، اميدوارم خوانند  دشومي ديده   يادب

يبزمينة اد در  كه بنده تا به حال    راچمورد عفو قرار دهند،     

م نيز ادبيات نبوده است، پس      ايهشگا دان هرشتم و اهقلم نزد 

اسـتاندارد   خـوب و   بياتيود اد جپيشاپيش به خاطر عدم و    

.طلبم ميزشم پوادر نوشته
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ردم، ك مي  كه در خود احساس    يسالتراما بنا به تعهد و      

ــا ــصرشــزير گن ــ از يدم مخت ــيگدزن  و ايع خــويش و وق

در مـن   ند ساله   چ مطالعات و تحقيقات     حاصل كه   يتلحظا

ــش  ــيط دان ــوزوياهگمح ــ، تي و ح ــدان، رارب دوج ان زن

 سبب تحول   آنچههمه  ز  اتر و مهم  يآوارگ حبس،   ،هجشكن

رديـد، بـه صـورت      گ من   ر د ي و عقيدت  ي فكر يونگرگو د 

ي آنان  كه مايم، به اين اميد   ر ن ين تدوين و تحر    مدو ياسالهر

ونه تقليـد  گاز هر   ر  نديشند و به دو    آزادانه بي  خواهند مي كه

ــق و تفحــصي  از روو ــذهب آتحقي ــين و م  درســت و يي

 ـپيمـودن و انتخـاب ا     صحيح را انتخاب نماينـد در      ،ن راه ي

.دنشبا داشته ياربهجت

لا كـام  رخواسـتم تـصو    مـي  هچرگ ا !يرامگياهخوانند

ودم جو در و  گذشته بود    بر من     آنچه يات و قعز وا  ا يروشن

ي و عقيـدت يحول فكـر تيهامينهزاًسا و اس  دنفوذ كرده بو  

يمـار بي علـت    بـه سيم نمـايم امـا      تر،من ايحاد كرد  دررا
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تن ش ـنين بـه دليـل ندا     چ و هم  به آن مبتلا شدم    كه   يديشد

 زمينه نتوانستم تمـام    ينار  م د ز لا يگمادآي و تخصص كاف 

زانيعزاخيتار شما نوشتم، بنويسم و در    مي د را كه باي   آنچه

 از  يهـت بـه خـاطر تـشويق تعـداد         ج اما به هر     ،قرار دهم 

نـد  چ هـر    يه صـفحات  ك ـآن شـدم    اطرافيان و دوسـتان بـر     

ــصر و ــدك مخت ــر كا آنزاان ــ دوران ب ــايد  بذ غ ــشم ش ك

 ـ  آيدر داد تايارم عمر و توفيق گدرپرو انم بـه  ونده بيـشتر بت

مبـه ترسـي   و نشيب خويش را   فراز   پر گي مفصل زند  رطو

.مبكش

ور باشـد حـوادث   و كه برايم مقد ي نمودم تا حد   يسع

بـا  مجموعه بر اسـاس واقعيـات و همـراه          ن  ايفاقات در تا

لاسيك، بلكه به زبان كشواهد باشند، البته نه به سبك رمان       

.ورمآبه رشته تحرير در ويا آن راگساده و 

ه خـود، از    يم بـه عقيـد    گـو تـر ب  اه خود، واضح  گاز ديد 

اين مجموعه به عنـوان عامـل       مندرج در مطالب و حوادث  
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وهومـات و   م اسـارت از دام خرافـات،        ياهسستن زنحير گ

 تفكــرات محــض ، بلنــد جهالــتيارهــايوريخــتن دفــرو

 تاريـك   يريـز از دنيـا    گ و   يونه مـذهب  گجاهلانه و تعصب  

 بـر  م صعود اشكيك، ترديد و نهايت   ت،ابهامات افراط، تفريط  

ايت، حقيقت و هد   فقت و رسيدن به ا    فلم و معر  عقله بلند   

.نمايميمتعبير

 تاريــك ابهامــات و تعــصبات يالبتــه خــروج از دنيــا

زيـر  كـه   ي بـه نحـو    ي مذهب يهاطط و تفري  راافجاهلانه و 

كه»ذهبم« به نام    ياه پديد ،ي تربيت اتي و باران شديد تبليغ  

بـه نتبا توجه واستعاته، جزشصرف عامه دا مكشور ما   در

.ست ايبس دشوار، كارخداوند

يق عنايت فرمـود    فذارم كه تو  گساحان را سپ  سبخداوند  

و بـا   آگاهانه  د  وو محد چند مختصر تحقيق هر با مطالعه و  

ــدگ   ــه زن ــاطر ب ــان خ ــسيارياطمين ــرافي   ب ــه و اش و  مرف

 متعـصبانه و صـرف      يانـين دني ـ  چ پـدر و هم    هرايانگتجدد
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ابهـام   و ي تاريك يهاهدريدن پرد اعتنا، و با  يب، مادر يمذهب

 خرافات و موهومات و نپذيرفتن اين واقعيـت كـه           اًو بعض 

م ه نيز هست، پايان د    يرگ اسلام دي  ي، دنيا يجز عالم شيع  

نيا د بياورم كه باعث نجات و سربلنديم در     يبه حقيقت روو

.رددگيخرت مآو 

، ي شـيع  يپشت كـردن بـه مـذهب و خطـوط فكـر           با

بـه  ماعـت جسـنت و    اهـل   مـذهب   دن و پيوستن به     يروگ

.ماه كردپيدا اتصال يدينمستحكم  بسيار يواقعيت

ج در ر منـد ثباح ـم مطالـب و    !سلمانمرخواهر و براد  

 متقابـل دو   د برخـور  ر و محـو   ي اعتقاد اعمدتموعهجاين م 

 مـذهب اهـل     ي يعن يز متفاوت و متما   يانديشه و خط فكر   

 لـذا بـه صـراحت       . اسـت  هيع ش سنت و جماعت و مذهب    

يگ وابـست ي از احزاب سياس ـيم كه با هيچ يك   دارياعلام م 

ــته و ــانداش ــاملاغ ــات و  راض تع ــبات، ملاحظ ت، مناس

 از  .رفتـه اسـت   گر ن را ق ـ ظد لحـا  ر مـو  ي سياس ـ ياههاگديد
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مـا ي  هامع ـجوانـان   جهبه هم ا  خداوند سبحان خواستارم ت   

هميــدن و درســت انديــشيدن و درســت فتوفيــق درســت 

.شاء االلهإن .انتخاب كردن را عنات فرمايد

 رادمهريمرتض

ش.ـ ه1/1/1381

ق.ـه1423 محرم الحرام6شنبه جپن
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د رادمهر، در سال    ا فرز ر رادمهر، فرزند دكتو   يمن مرتض 

 نـشين تهـران     ي اشـراف  يهـا محلـه ازكي  يدرهـ،ش  1351

 بر اساس روايات و خـاطرات والـدين كـه در           .متولد شدم 

سته و به ثبت رسيده، نسب پـدريم بـه          فكر و ذهنم نقش ب    

 در واقـع جـد     .رسـد ييان و اشراف سلسلة قاجار م ـ     رقاجا

)ناصر الدين شاه قاجـار    واهرخ (فخر الملوك ي  هپدرم، نو 

پـدريم كـه خـود را از اشـراف قاجـار           ي  هخانواد. باشديم

ريـان بـه    ا قاج يهـا به فرهنگ و منش   هنوز هم   دانند، تا يم

. دارندياعتقاد و توجه خاصگرايي اروپاييسبك تجدد

 ـ كـه بـه لحـاظ        يحـسين ليـه   اعدكتر سيده   مادرم   سب ن

 كـه دكتـر و  يوجـود بـا  ،ت اس يسوب به سادات حسين   نم

بـه   اما   ، روشنفكر است   و اصطلاحاً  ي تحصيلات عال  يدارا

. شديد دارديبنديونه پاگ مذهبيعيارهامك و لام
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م، رپـدر و مـاد    ي   و شخصيت، خانواده   ي فكر تهجبه  

 بـه   ،ر هـستند  گيكـدي ايز با مت و مت  ومتفااهگ دو ديد  ياراد

ران ودواليان  ايت والدين ازدواج آنـان معطـوف بـه س ـ         ور

 است كه حديث خاص و منحصر به فرد خـود           ييدانشجو

.را دارد

:تيبر تنبه اي

يـك  ر  بطور همزمـان د   كه  ييجوشزمان دان رپدر و ماد  

از  دو نـد، هـر   اه بود يغول تحصيل علوم پزشك   شمهگادانش

ييـر گد و در فرا   وخ ـر زمان   ددانشجويان برجسته و ممتاز   

بـالا بـودن ضـريب     وگي برجـست  .باشـند  مي يعلوم پزشك 

 ارتبـاط  يهاه زمينهگانشا آنان در د  فكري و تقريبا معاشرت   

نمايد  مي فراهمكديگر  ه ي بسبت   را ن   بين آنان  يمندقهلاو ع 

.يرندگ ميجوازداكه نهايتا تصميم به 

يهـا  و تفـاوت   يضاد فكر تاظ  حدواج به ل  ز از ابل  قاما  

ةكه خـانواد   بود يحوخانواده به ن  دوبين  ر حاكم د  اتيطبق
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، گ، بـا فرهن ـ   يا از طبقـه صـاحب نـام اشـراف         رپدر خـود    

هـت  جدانـستند، بـه همـين        مي الابطحباشخصيت و در س   

كردند تـا   مي مخالفت و مادرم  رپددواج اين دو  ز با ا  شديداً

،سيدر به اوج خود     بين آنان ادلات  جو م الفتها  خ كه م  يدح

يندواج والـد  ز نهايـت ا   ر شـديد د   يالفتهـا خود م جاما با و  

ر كه د  يانو و ر  ي نامناسب فكر  يهااما زمينه ،گرفتشكل  

ر و د  ياج ـ بـر    ينان پا چوده هم  ب فرد به   نوع خود منحصر  

.ذاشته شده بود گه و تاثيرتفضاي خانواده سايه انداخ

 صـورت  يندواج والـد زهر حـال ا نكه به ي ا ز نظر ا  عقط

ت امـا   ف ـ ادامـه يا   يخانواده به مسير طبيع ـ   يگدنرفت و ز  گ

ه ج موااًصخمشآثار آن   خانواده   ي طبيع يگدزنتن  فرگشكل  

!افتادين ترتيب اتفاق ه ابيواراگالب نبا حادثه ج

 آقـاي   بـه نـام   يفردبا  ييوجش در مقطع دان   رپدر و ماد  

ايشان  كه   دودنبس  ه و همكلا  ردو حكاكيان هم  رر منصو تدك

يربـا خـانوده مـاد     وابستگي بسيار نزديك    ي لحاظ نسب  به
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 ـود تـا    بتمايل نموده   گويا ايشان نيز ابراز     ت،  شدا ا مـادرم   ب

.ديواج نمازدا

بـا  ازدواج   ر توسـط مـادر د     يونكه پيـشنهاد    ي ا زپس ا 

و بـا   احـت   ر نا اًاز اين جهت شديد   يورفتگپدرم شكل   

جـويي   انتقام دهمواره در صد  داشتن كينه و عناد با والدين     

.دبوپدر با ه شكل خاص بييررگدهاي و ايجاد زمينه

ظن محيط و    و سوء  عامجمدريت پدر شخصريب  ختبا  

 كه عنـاد و عـداوت       يحد تا دييگشاعقده  اهگ دانش يفضا

زير گ را نـا   رپـد سـيد كـه    به جـايي ر    ا پدر بحكاكيان  كتر  د

در اين مقطـع    تا ترك وطن نمايد با توجه به اينكه         خت  سا

 ضمن تدريس   يه علوم پزشك  گادانشدر   خاص، پدر    يانمز

و نيز اهتمام داشت     شپژوهاه در بخش مطالعه و    گدر دانش 

اه نيـز   گ دانـش  ي حكاكيان عضو هيئـت علم ـ     آقايقبه اتفا 

 كه  تيبد به اين تر   ا نيز اتفاق افت   ي بسيار جالب  ه حادث -بودند

فرمـول  ف  شوفق به ك  مشپدر در جريان تحقيقات و پژوه     
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 دكتر حكاكيـان از     آقاي چون   . سرطان ريه شده بود    يدارو

ه شـده بـود و درصـدد        گـا آ مزبـور    ي دارو شف ك يماجرا

 به نام خـود بـود امـا         ثبت آن احتمالا  مول و ر به ف  يدستياب

 كه ريشه ي قبليموفق نشده بود نظر به حسادت و عداوتها   

ت م ـاقـدام بـه ته    ،  داشـت عدم توفيق ازدواج بـا مـادر      در

امع جبه ويژه در م   ها، افترا و تخريب شخصيت پدر را      زدن

چنـان   كـه عرصـه را     يحد دنبال نمود تا   ياهگ دانش يعلم

1357زير شد در سال   گنا كه پدر  د نموده بو  گ پدر تن  يبرا

اخـذ  (د  امه و تكميل تحصيلات خـو     دعنوان ا تحت  ظاهرا  

)فرانـسه (كـشور  به خـارج از    )تخصص در مغز و اعصاب    

.ت نمايدمعزي

تسه سال اقامـت داش ـ    ا  م در كشور فرانسه حدود    پدر

بـه ايـن    » ماريلا « به نام خانم دكتر    يمسيحيك دختر كه با 

ه مـشغول   گالا در يك دانـش    يترتيب ازدواج كرد پدر و مار     

تحصيل بودند، ماريلا دختر استاد پدرم بنام دكتـر فريـشتر          
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FRISHTER)( كنـد   مـي  از پدرم سوال  ي روز ن ايشا . بود

ن هـستيد؟ پـدرم در جـوابش       يدام سـرزم  كه شما اهـل ك ـ    

شـما  يـا آكنـد؟  مـي  سپس از پدرم سـوال    .  ايران :ويدگمي

يـين  آفهمـد مـاريلا از    يم؟ پدر يمسلمان هستيد يا محمد   

مـن  : ويدگ مي جوابشيد در آ مي ها بيشتر خوشش  يمحمد

كند مي قبول هستم و او هم صادقانه حرف پدر را        يمحمد

.ستي ـ ن يمحمدد كه پدرم  شو مي پس از تحقيق متوجه   اما  

ييـه كنـد كـه او محمـد        جتوخواهـد او را    مي هچهر  پدر

دهـد او   مـي   بـه پـدرم    يشـكن يلا جـواب دنـدان    راست، ما 

پرستند و يـا اينكـه    مينكه محمد راي نه ا يمحمد: ديوگمي

،نـد اهدادر خود قـرا   يگ زند ي و معن  يگملاك زند محمد را 

اهـل سـنت     محمد كه همان     ركردار  مل د عي يعن يمحمد

 ـاي شما   ،است يان معن ـ رازخـود ه ـ  ي  گ زنـد  يهـا بـرا   يران

.يداهاختياركرد
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 بـر  ردرا  ي مولـود  آنكهدون  بدواج محدود   زاما مدت ا  

فرانسه ز   ا ر سپس پد  ،شود مي يياه جد  ب يد، منته باشداشته  

ج رخا سال در  12دود  حكند و  مي متيكانادا عز به كشور 

. استت اقامت داشروشكز ا

 اقامـت  رج از كـشو ركـه پـدر در خـا   ي مـدت لدر طـو 

ر كه مـاد   يوحت بن شا خانواده ادامه دا   ، ارتباط وي ب   داشت

و اكثـرا   ت پـدر رفـت      قـا  كـشور بـه ملا     زج ا رار به خا  وبد

يبـت و عـدم     غ در طـول     .تس ـ برقرار بـوده ا    يفنارتباط تل 

اده بـا   و خـان  يرسـت پسرو  در خـانواده كفالـت      حضور پدر 

رذالـت  ت و ثيان خبا ر حكاك كت د آقاي.  بود ي پدر گزربپدر

بـه ورد  چنـدين م ـ  بـت پـدر      غي  در  كـه   رسانيد ي حد هبرا

 نامناسـب   يهااد عرصه و زمينه   ج اي ولف  ت مخ يهاترصو

 ازدواج  يوبـا رفته و گ طلاق   رپدز  نهاد داد تا ا   ش مادر پي  به

يورديـد تـا   گب  ج مو ر ماد ي وفا و حيا   ،بج اما ح  ،نمايد

.ق بماندف هميشه نامويارب)ر حكاكيانكتد(
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ر و حضو  1370 سال   رج د رر از خا  بازگشت پد زپس ا 

 ـ يبه تـدر  شتغال  ه و ا  شگادانر  ان د شدد اي جم ،يشگاهس دان

ه تهران بر مطلقه پد  ي فرانسو ي زن مسيح  يلارامكتر  خانم د 

رمناسبات بسيا دد كرده بود اما   ج ازدواج م  ي با اينكه و   آمد

ر بـا پـد    يرمانه و دوستانه، ضمن حفظ شـئون اخلاق ـ       حتم

 شـده   ب ايشان نسبت به پدر موج ـ     ياردوفا شايد وداشت

يمــول كــشف دارورو فول تهــران محلــدر ســفربـود تــا 

ذر زمـان   گ ـي شده و در لابه لا     شسرطان ريه را كه فرامو    

مريكا بـرده و پـس از       آ به يرد و گپدر ب مدفون شده بود، از   

ف شده به صورت    ش ك ل فرمو ييزمايش كامل و تست نها    آ

 ـ كه يـك     .بد و انتشار يا   آمده در   يابتمجموعه و ك   سخه از ن

 فرستاه شـد  ر پدييلا برا رتوسط خانم دكتر ما   كتاب مزبور 

يهـون وفـادار   رشـمند را م   زافتخار ار اين توفيق و  كه پدر 

ن سـرطا  يچه دارو رگ.داند مي  خود ي فرانسو ين مسيح ز

ه سرطان ري ـ  ويريه به اسم پدر ثبت نشد اما همين كه دار         

ي خير شريك بود اين خود كل     اين امر   در شد و پدر   كشف
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 با اين ترتيب عدم حضور پدر در خـانواده و           ، ارزش بود  با

 در  . را بـه دنبـال داشـت       يفراوان ـياه، فراز و نـشيب    ركشو

 خـانواده و اينكـه اساسـا عـدم          يتحليل مناسـبات و فـضا     

 قبل  يونتهاشحضور پدر در خانواده كه ريشه در عناد و خ         

يهـا هن ـ و زمي   بـوده  ذارگ ـيرثه تا واراز ازدواج داشته و هم ـ    

صـل و   احود،برده  ك خانواده را فراهم     ياضطراب و پريشان  

 ـ      ز ا ةثمر  دو پـسر و يـك   بدواج والدين سه فرزند بـه ترتي

.دختر بود

دانــم بــه اطــلاع  مــيايــن جــا لازم در آنچــهمشخــصا

ا  م ـ ة است كـه خـانواد     يالهسأ برسانم، م  يرامگان  گخوانند

ر گيكدياوت و متضاد با   اه متف گ از دو ديد   يركيب و تلفيق  ت

 ـ    ن خا ي فضا ي به عبارت  او ي  دو و يـا   گواده كـانون دو فرهن

 ـ. دد بوفربينش متفاوت منحصر به    ه خـانواده  ك ـيه نحـو ب

رايانـه و خـانواده     گ تجدد يها و منش  گ فرهن ي دارا يپدر

ي صـرف مـذهب    يهـا رشگ ـ محـض كـه ن     يمادر نيز مذهب  

.داشتند
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 ـ خانواده در حد     يوضيعت مال  يو فـضا  ار خـوب    يسب

 ـ . برقرار بود   خانواده كاملا  دري و صميم  يعاطف  هـر   ا فطرت

 ـنـد فرز  ررزو دا آي و مادر  رپد سـالم و موفـق داشـته       دانن

 نبودنـد،   ثني مـست  ي كل ـ يه اين قاعد  زم نيز ا  اه خانواد .باشند

 كـه پـدر و      يحـو نكر خاص خود به     تفزا طر بم  نلذا والدي 

ي هد، پزشـك شـوم و خـانوا       د داشتن ي سع ي پدر يهخانواد

روحانيـت قـرا   رر سلك  و د  ي تمايل داشتند روحان   يرماد

 نظر والـدين مطـرود و منفـور         ز ا نكه عملا يود ا جويرم با گ

 و  رمـاد  مهـر  زاآكنـده   يهـا وسهباه  گچهيفاميل هستم، اما  

 ـ پدر را از  ميز آ  محبت يهاهگان  حـب   زاد نبـرده و بعـد ا       ي

لـدين  واه گـا ايج دوم   همرحلم، در اهخداوند سبحان و عقيد   

.دانم و دوستشان دارم ميدقلب خورا در 

 ـ را روشم ك ـراعث شدم پدر و ماد  ب من   ز اينكه او يراب

.طلبم مي پوزش آنهاازم وتاد ناراح زي كنندكهميشه تر
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 ـ كه بخاطر دارم     ينجايآتا   هـت  جدرم  پ ـس از اينكـه     پ

جهـت   يا در واقع به      )خذ تخصص ا(كيزشپتكميل علوم   

، دوست و   نحكاكيا دكتر طعناد و تخريب شخصيت، توس    

ي تـا حـد    يرفتارگش و ايجاد مشكل و      ايس قديم همكلا

 خـانواده بـه     يرسـت پرديـد سر  گه مجبور بـه تـرك ديـار         ك

 از آن   يموارد خاص . رديد گ لودريم مح پدربزرگ  پيهعهد

كـه  به خاطر ندارم اما شايد ايـن احـساس را داشـتم              انزم

 و  ي و مـادر   يدرپ ـي  هبين دو خانواد   ما دريياريهاگناساز

خـانواده كـه ريـشه در مجـادلات و     در درپ ـعدم حـضور    

 معطوف به دوران ازدواج والـدين       يگخانوادي  ريهاگاناساز

 كـه   ي ايجاد كدورت را بدنبال داشت بـه نحـو         بود معمولا 

 در خـانواده    ي و تعاملات اخلاق ـ   ي تربيت ياهتفاوت وتضاد 

 ـ كه در خاطرم هست      يموردنهاذار بود و ت   گكاملا تاثير  ه ب

دسـتم   اولين بار مادر ي برا  كه رددگيم بر ي و زمان  59سال  
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 كـه آن زمـان بـه        -انر نيـاو  ه محل ـ نرفته و در دبـستا    گرا  

 در آن   چـه رگ ثبت نام نمـود،      -دبستان ياسمن معروف بود   

 بـه اطـراف نداشـتم امـا         ي كودكانه توجه  يزمان و در دنيا   

ر خوشحالم كرده بـود كـه       دنقآام در دبستان ياسمن     نثبت  

 دبستان را   يهر حال دور  ه به   ،دانم مي كننامموصف آن را  

يگ دوازده سال   يا  سن يازده  رذاشتم كه تقريبا د   گپشت سر   

رايـشات و تمـايلات     گيقرار داشـتم و در ايـن مقطـع سـن          

دانـم  ي البته نم  ،نمودم مي  را در خود كاملا احساس     يبهمذ

 بحث ثبت نـام مـن در        فعهيكدكه  طور شد چونه و   گكه چ 

ضايا با توجه به ف   م مطرح شد ا   » عصر يول« علميه   يهحوز

 بـه   بت مـادر، نـس    يحاكم در خـانواده بـه ويـژه علاقمنـد         

ذار بـود، ضـمن ادامـه      گ ـلا تاثير مه كـا  كيملاحظات مذهب 

دم، با  ونم نيز استقبال  يوز علوم حو  ييرگحصيلات از فرا  ت

يگيزده ســالســ،هو در دوازد1363ايــن ترتيــب در ســال 

، ييع راهنمـا  قطات ادامه تحصيلات در م    زهمزمان و به موا   

.نمودمود را نيز آغازخيعلوم حوزو
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و مـادريم و    پـدري   ه دو خـانواد   ي از توافـق نـسب     پس

 ـهـاي  هزنگي ـو وجود ا   مادرم، ي و علاقمند  تخواس يدرون

 ـ"علميـه   ي  هدر حوز 1363، در سال    يتحصيل حوزو  يول

 ـمـساله و بحـث ثبـت      . نام كـردم   ثبت    تهران "عصر ام در  ن

درم كه آن زمان در كانـادا بـه سـر          پع  لميه، به اطلا  عحوزه  

ا ر كـه راه او      تداش ـرزوآدر  پ كه   ينجايآاز  . برد، رسيد يم

 در بخـش    يت عـال  لازشك شوم و به تحصي    پامه دهم و    دا

ام در  ن ـت ثب ـ ي يعن ـ رفته شـده  گردازم، لذا از تصميم     بپطب  

شـت از   دايدك شد و تاثر و متااحت نارحوزه علميه، شديداً  

يلات خـود را در     صردم و تح ـ  گ ـ بر ي دولت سهحوزه به مدر  

. دنبال كنميماينراهقطع م

حـاظ  در خـانواده نيـز كـه بـه ل          ييرگ تصميم يانگگدو

يرايـشها گ و داشـتن     يمـذهب ،يگط خـاص خـانواد    يشرا

ت حـوزوي   يلاصبـه تح ـ  كـردم    مي ، احساس يشديد مذهب 
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 و  متفـاوت رد كـاملا    ك ـلذا بـا توجـه بـه دو روي        علاقمندم  

رفـت و   گ مادر تـصميم خـود را        تاًايهدر، ن پيمخالفت جد 

رفتن معلـم   گا  ب و   ي تحصيلات حوزو  مهقرار شد ضمن ادا   

 ادامـه   نيزيينماه تحصيلات خود را در مقطع را      يخصوص

يام وقفه  و ه  ،رددگدهم تا با اين ترتيب هم نظر پدر اجرا          

 اين ييرگ با بكارهد كنشوجاد يمن اي  حوزوصيلات  در تح 

ــرگله فراسا يكــيهروش دور ــوم حــوزويي جــامع (ي  عل

مـان   به طور همز   ي راهنماي ع اول مقط  هو يكسال ) المقدمات

 و  يذات ـخاتمه يافت، نظر به علاقمندي و استعداد        وع و رش

لـذا . مدبرخوردار بـو  ياهوق العاد  ف ي هوش يب ضر  از اينكه

هنمـايي بـا     و متفرقـه در را     يدر امتحانات اعـم از حـوزو      

سـال اول را پـشت سـر        سيار خـوب  بنمرات قابل قبول و   

يهـا  هزينـه  يم خـصوص  ل از مع  ييرگهرچه بهر گذاشتم،  گ

بـه  ه  ج ـتوكرد اما بـا    مي  را بر خانواده تحميل    ييسيار بالا ب

اه گ ـ هيچ يوضعيت بسيار خـوب خـانواده بـه لحـاظ مـال           
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 و اول يبــه هــر حــال اول راهنمــايد ايجــاد نــشيمــشكل

. به اتمام رسيديمقدمات حوزو

 و دوم ييرفــت در ســال دوم راهنمــاگمــادر تــصميم 

يـه در قـم كـه       م عل يهاهز حو ز ا ي در يك  يمقدمات حوزو 

ي مناسـبتر  ي علم ـ يمادر تصور داشـت از محـيط و فـضا         

ا در قـم و     رم  و لذا سـال د    .نام نمايم برخوردار هستند، ثبت  

 اما پس از مـدت      ، ثبت نام كردم   »هايكرمان«يه  ي علم هحوز

 به قم آمده بود تا از ميـزان         ير كه مادر جهت ديدا    يكوتاه

اه شـود بـا     آگ ـ مـن    ي و وضـعيت تحـصيل     يشرفت درس پي

 محـل  اي علميـه خـصوص  ه حوزيمحيط و فضا ي  همشاهد

 ـ    وضـعيت  يطبيع ـ طـلاب كـه بـه طـور       يهاسكان و تغذي

ضـايت  رس عدم    داشت، از وضعيت موجود احسا     طمتوس

 قم يك باب منـزل مناسـب        »بادآزنبيل  «نمود، لذا در محل     

 و تـدريس شـبانه سـال    يرفتن معلم خـصوص گاجاره و با   

 به پايـان    ي همزمان با دوم مقدمات حوزو     يي را دوم راهنما 

.رسانيدم
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سجد نزديك م »قديريه «را در مدرسه علميه   مرحله اول   

ــراهيم ســابق" ــو"شــاه اب ــدم، اســتعداگدب ــ ذدذران  و يات

در ص ور خـا  شديد مـن بـه تحـصيلات و بط ـ       يمندهقعلا

 اول  ي مرحلـه   دو سال مقـدمات و     يووم حوز ل ع ييرگفرا

ها ن نه ت  ييام راهن يه دور هالسزمان بودن آن با اتمام سه       مه

يهـا قف و يا ايجاد مشكل ننمود، بلكه همواره از طلبـه          وت

 ـ   ه مـورد   ك ـ موفق و در سطح ممتاز بـودم       ويق شتوجـه و ت

آيـت  ،  ياستاد، آيت االله    يوس مو همچون آيت االله  ي  اتيداس

.مترفگ مي قراري حسينآيت االله و يخراسان وحيداالله

دانــم كــه ي مــياشـاره بــه ايــن مطلــب را نيــز ضــرور 

 خاص، نتيجه و    ي زمان عاين مقط  در يحصيلتيهاموفقيت

ه لازم   ك اه بود آگ مهربان و    يمرهون توجه و زحمات مادر    

 جا و در حد بسيار بـالا از مـادرم تـشكر             مين ه دانم در يم

.نمايم

 دبيرســتان نيــز بــه همــين يهبــالاخره تحــصيلات دور

.ايان رسيدپ به يذراندن دروس حوزور گترتيب در كنا
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ي هحـوز " را در    يسطح و خارج علوم حـوزو     ي  هدور

. كردمپري س"علميه رضويه

س از  پ ـدرم از خـارج كـشور       پ ـعـت همزمان بـا مراج   

يهذراندم كه حادث  گ مي رايتعطيلات تابستات دوازده سال،   

 از  ييك ـبـه ايـن ترتيـب بـا       .  افتاد اق برايم اتف  يبسيار جالب 

 الاسـلام   تج ـح به نام    "فيضيه"ي علميه   هروحانيون حوز 

 يافته بود بـه     يت كه ظاهـرا مامور   يسيد غلام حسين حسين   

ي به  وضعيت عقيدت  ي تبليغات و ارزياب   ياهمنظور انجام پار  

 حـوزه   ء كه جز  "رمشك" به نام    يبلوچستان سرزمين قه  طمن

 داشته باشد، به لحـاظ      يفرتاباشد، مس  مي  كرمان ياستحفاظ

تحقيـق راغـب شـدم در سـفر ايـشان را            عطش مطالعـه و   

يمنطقه كه كاملا،  "رمشك"كه با ايشان به     .  نمايم يهمراه

نـد  چ كه   "رمشك" از جوانان    ي نشين است، با تعداد    يسن

 آنـان بودنـد،     عيـز در جم ـ   نيجوان سـن  حوزوي  هنفر طلب 

يهـا مباحثه شد كه طلبه    مذاكره و  ييرامون مسائل عقيدت  پ
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 كه اجتمـاع    ي را مطرح نمودند به نحو     ي سؤالات يجوان سن 

 ـدمحدود مزبور به جلسه مناظره و مجا        شـكل   ي فكـر  يهل

اسـخ بـه سـؤالات      پگرفت كه در پايان احساس كـردم در         

ضـمن اينكـه    لـذا . يماهد جوان بلاجواب مان   ي سن يهاطلبه

 را  يگ و سـرافكند   يگ احـساس شـرمند    ق مزبور شديداً  ااتف

 ـ آن زمان برايم رت، اين حادثه د   شبرايم بدنبال دا   يا حـد ت

.فراموش نخواهم كرداه آن راگيچران تمام شد كه هگ

اول (يذراندن سال ششم حوزو   گيبرا1368در سال   

. كردمنام قم ثبت"فيضيه"علميهي ه حوزر د)خارج

ي علـوم حـوزو    ييرگ در حوزه فرا   يدر اين مقطع زمان   

 مهم ديگري نيز اتفـاق افتـاد        يهادث ح مطالعات و تحقيقات  

:به اين ترتيب

 از ي پـيش آمـده بـود و تعـداد     يمناسـبت خاص ـ  : الف

 در وصـف    ي مقـالات  "فيـضيه " علميـه  يه حـوز  يهـا طلبه

 ـ     ي خمين يمرحوم مصطف   تهيـه كـرده     ي، فرزنـد امـام خمين
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 ـ من نيز به همـين مناسـبت مقا        بودند قرائـت  ي  همـاد آياهل

ه شده، بيشتر مورد توجـه و       ئودم كه در جمع مقالات ارا     من

از جانــب  و ،رفــتگان مراســم قــرار گزاركننــدگپــسند بر

فـت زه دريا ي به عنوان جا   ي آزاد راستاندار قم، يك سكه بها    

.كردم

م  ق ـ "نارك ـجم" به مناسبت نيمه شعبان در مسجد        :ب

ئـت  تهيـه و قرا    "يده ـقـائم امـام م    "تحت عنوان   يامقاله

رفت كه   گ ان مراسم قرار  گزاركنندگنمودم كه مورد توجه بر    

فـضل  أو  "ين حديث بود    ام  ار اواخر، و حسن ختام مقاله     د

ــرج الأ ــار الف ــال انتظ ــت الا "عم ــب حج ــلام و از جان س

ه عطـر بـه عنـوان       شو يك شي ـ  نگشتر   يك ا  "ي نيا توحيد"

.كردمريافت ديادبود 

 نيـز   ييقـات جـانب   تحقاين زمان به تهيه مقـالات و        در  

ر دن م ـي و توانـاي يمنـد  علاقـه ه كيتوجه داشتم، به نحو   

 و مطالعه و تحقيق توجه اسـاتيد و         ي علوم حوزو  ييراگفر
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 ـ و اينكـه      كرده بـود   اطرافيان را به خود جلب     نج پ ـس از   پ

ها نهـاد پرج ا خعيه قم به مقطمعليهسال تحصيل در حوز  

 كـاملا   طـلاب  و وجه تمايز مـن در بـين          يگبودم، برجست 

ه عطـش مطالعـه و تحقيـق و         ك اين اوصص خ ،محسوس بود 

ن ايجاد شـده بـود كـه بـه      مرانه شديد در    گحالت جستجو 

 و غيـره    عمجموعه، مقاله، مناب  بال  ين لحاظ همواره به دن    مه

 بـه ايـن ترتيـب اتفـاق         يرگ حادثه مهم دي    كه بودم، تا اين  

.ادفتا

 ـ  و مجم "ي حسين عباس  سيد" بنام   ياز شخص  هعـه مقال

 منطقـه   ي را دريافت كردم كه توسط روحانيون سـن        يمدون

 از  يانامـه "ز دلبـران  ار"ستان و تحت عنـوان      چار بلو هابچ

.ودبارش شده گچابهار به قم ن

اصول و  پيرامون  مخصوصا مطالب و مضامين مجموعه      

رش و اعتقادات آنان نسبت به      نگسنت  مباني اعتقادي اهل    

مورد بحـث و    �ه كرام   بحاص و   �سول االله رل بيت ها
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و ه مجموعه مزبـور     لعااز مط س  پد كه   ورفته ب گتحليل قرار   

 و  ك منطقه رمـش   قا اتف ؛ياره قبل ش اتفاقات مورد ا   د مور دو

 مجموعـه   هپـس از مطالع ـ   يزه مطالعه و تحقيـق،    گداشتن ان 

 كـه   ي مـن مطـرح شـد، بـه نحـو          ي بـرا  يوالات متعدد س

 و  ي غن ـ عا از منـاب   رپاسخ سؤالات   كردم تا    مي اس نياز ساح

 فهرست سؤالات بـه     يبندلذا با جمع  . نمكمطمئن دريافت   

ع در حـضور مراج ـ    "فيضيه"هي علمي همركز مديريت حوز  

آيتتل را مطرح نمودم، كه توصيه شد به دفترحضر       ئمسا

ز مدرسـين   اي يك ـ كـه امـام جمعـه قـم       شيننجاي امين االله

لسفه اسـت، مراجعـه     استاد در علم منطق و ف     نام و صاحب

 بـه   " نيـا  يتوحيـد "حجت الاسـلام    يي  ا راهنما بنمايم كه   

راجعه و درخواست خود را    م،  ي امين  االله آيتدفتر حضرت   

ولين دفتر تحت اين عنوان كه برنامـه        ئ اما مس  .مطرح نمودم 

 و  ي زياد فكـر   ه محدود است، مشغل   ي امين  االله آيتملاقات  

تا اينكه پس   دشيره توفيق ملاقات حاصل ن    غ دارد و    يكار

 بـا حـضرت   اهايت ـنماجت  س ـ و   ييرگود سه هفته پي   داز ح 
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 ملاقات و فهرست سؤالات خـود را تقـديم          ين امي  االله آيت

 فهرست مطالعات   هان مشغول مطالع  ش كه اي  يكردم، در حال  

ردم كه ناراحت   ك ايشان احساس    يبودند، از چهره و سيما    

 بـا    حضرت آيـت االله    ارسند كه دفعت   مي ضطرب به نظر  مو  

، ناســزا گفــتن و دشــنام دادن بــه نگارنــده ياوقــات تلخــ

ه ك ـ شـده بودنـد      ينچنان خـشم و غـضب     آمجموعه، دچار   

ن بـا  از ز  يكردم كه چنين برخورد و كلمات     يمنز تصور   گهر

 كه خود استاد در علـم منطـق و فلـسفه        يصيت روحان شخ

. شودياست، جار

هايمابتبرو ك : ينانه گفتند گ با حالت خشم   ي امين  االله آيت

 به مسجد اعظم بيا تـا     يچنانچه متقاعد نشد  ، نك مطالعه   ار

 از  يجد اعظـم در يك ـ    سينكه م ـ اا توضيح .بدهمجوابت را 

.ه قرار داردم حرم حضرت معصويهاصحن

اً نيا و بعد   يق حجت الاسلام توحيد   ار حال به اتف   هبه  

 در مسجد اعظم كه محل تـدريس        يدر زمان مناسب ديگر   

سـؤالات   و بيـشان شـرفيا   ا به حضور     بود، ي امين اللهآيت ا 
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، ح نمــودم، امـا ايـن بــار حـضرت آيــت االله   رخـود را مط ـ 

ب ضـمن    از طـلا   يعدادتدر حضور   و  تر از قبل    ينگخشم

 كه توانست، تهمت و   يداد، تا جاي   ن اسخ سؤالات را  پاينكه  

كردنـد، نظـر بـه       مجموعـه نثـار    هارندگشنام و افتراء به ن    د

ه من غالب شـده بـود و        بانيت مفرط كه در آن لحظه ب      عص

ابلا ق ـ خود را حفـظ كـنم، مت       شرامآ وجه نتوانستم    چبه هي 

! استاد:  قرار داده و گفتم    بمخاط را ي امين حضرت آيت االله  

ندارند، حـضور    كه سواد  نيدهم در كلاس كسا   يترجيح م 

 را  العمـل، حـضرت آيـت االله       كه اين عكـس    ،نداشته باشم 

ه ماهان ـ يرتمس م ـ ع دستور قط  اًاخت كه بعد  تر س ينگخشم

علميـه قـم    ي  ه اينكه در حـوز    اًتوضيح. مرا صادر فرمودند  

ب كـه   طـلا يتحصيلهاي  زينههروال بر اين بود كه كمك       

نهاگ توسط دفاتر سه نام معادل شش تا هفت هزار تو      يرقم

هزينكمك ه .  بود يت مرجع روحان  يو تحت نظارت شخص   

، يكينش م ـ ، آيـت االله   ي امين ـ  من زير نظر آيـت االله      يتحصيل

.شد ميترداخپي وحيد خراسانآيت االله
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دانـم اشـاره داشـته باشـم بـه اينكـه             مـي  در اينجا لازم  

ــات ســال شــشم حــوزو فامجموعــه حــوادث و ات دريق

 تحـصيلات   ه علميه فيضيه قم كه همزمان با خاتم ـ       يهحوز

ر موجب  گ دي ي بود و مطالعات و تحقيقات جانب      ييرستانبد

 در ي تحول اساس ـيتقادو اعكري لحاظ ف رديده بود تا از   گ

عطف اين  ه  ور نقط ب اتفاقات مز  هردد كه مجموع  گمن ايجاد   

تـر نيـز بـه ايـن واقعيـت      ه بيشتر و عميق    چ رهتحول بود،   

يرگ ـم دي سـلا  ا ي، دنيا يم شيع لودم كه جز عا   بشده  عتقدم

ي يك حركت درون   يهانيز وجود دارد و شايد اولين جرقه      

زير سـاخت در    گيش نـا  پ ـش از  بود كه مـرا بـي      يادقو اعت 

 ـ   ي و عقيـدت   يلات بنياد متعا دن خـود، مطالعـه و      و شـيعه ب

.تحقيق بيشتر نمايم



TU  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

. �<!673 5
89=�
��
� >
� ��&'

و شـركت در كنكـور   1369دن كنكور سـال  يبا فرا رس 

يورم به طور  آت  بدس را   ي توانستم موفقيت خوب   يسراسر

، يپزشــك:  بــسيار مهـم شــامل ي رشــته تحـصيل 16كـه در  
. مجاز بودم كه تحـصيل نمـايم      ...  و ي، داروساز يزشكپدام

 پدر را جلب    تاًاده، خاص نوايت خا ضاين كار سبب شد تا ر     

ستپس از اعلام نتايج و توفيق در امتحانات به خوا      . نمايم
 را انتخاب كـرده و در مهرمـاه         ي پزشك هتوصيه پدر رشت  و

 ـدر  1369سال   شـهيد  " دانـشگاه    يعلـوم پزشـك   ه  شكددان

.ثبت نام كردم تهران "يبهشت

 علـوم   ييـر اگ، ادامـه فر   ياهگبا آغاز تحـصيلات دانـش     
يرگ ـ ديياه دنيـا شگ داني فضا.رديدگ دچار وقفه   يحوزو

اه ترجيح دادم كه از     گبود كه با توجه به فضا و محيط دانش        

. استفاده نمايميلباس غير روحان
ــس از  ــدود  گپ ــان مح ــدت زم ــت م ــا  گيذش ــا ب وي

اه بـا  نـشگ  دا ي اسـلام   كه از طريـق انجمـن      يهاييگهماهن
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 بـه  توجـه  بـا     بود و  آمده علميه فيضيه قم به عمل       يهحوز

حيت و لا صــي علميــه فيــضيه قــم دارايهاينكــه در حــوز
ه و  گاعضويت در بـسيج دانـش     دم پيشنهاد و ب ييهايگبرجست

.فعاليت در آن به من داده شد

 و  ي و تحـول فكـر     ي درون ـ يهاهيزگ داشتن ان  هتبه ج 

 بـه پـذيرش     يكردم، تمايل  مي ساساح كه در خود   يعقيدت

 نداشـتم و آن را رد       يبسيج دانـشجوي  پيشنهاد عضويت در    

اه شگ دان ـي از طريق انجمن اسلام     كه بعداً  يكردم اما ارتباط  

 ـ       رار برق  پدر اب زير بـه   گ نـا  اً شد و توصيه و تاكيد پدر، نهايت

بـه هـر حـال      . شدم دانشجويي   ر بسيج دپذيرش عضويت   

.ديساتمام ررامش به آو كون با ساترم اول دانشگاه تقريب

 بـا فـضا و      يدر آغاز نيمه دوم سال اول كه تـا حـدود          

 حاصـل نمـوده     ي نـسب  ي آگاه يمحيط دانشگاه و دانشجوي   

هاي ارتباط و    زمينه يبودم و اينكه عضويت بسيج دانشجوي     

 دانشگاه را فراهم    يپيوند هر چه بيشتر من با انجمن اسلام       

 و فلـسفه    يكه بر حسب ذات   ساخته بود، نظر به اين نگرش       
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مباحثــات و مجــادلات فكــري ، وجــودي توفيــق نظريــات

 مختلـف   يهـا متفاوت نيز هستند لذا حضور من در عرصه       

 كـه داشـتم، اجتنـاب ناپـذير        ي به لحاظ مسئوليت   يدانشگاه

 و تجربـه    يگـاه آنمود، گرچه اذعان دارم به لحاظ عدم        مي

 كـه   يتـصميمات  و ي در برخورد بـا مـسائل دانـشگاه        يكاف

ي برخوردها ي با انجمن اسلام   يشد به طور خاص    مي اتخاذ

 يـا بـه     ،م با سـوء تفاهمـات وجـود داشـت         أنامناسب و تو  

 عقل و منطق نبود، شـايد       ة تصميمات متخذه بر پاي    يتعبير

ــساس   ــه، اح ــاده لوحان ــامين   يس ــت ت ــولا در جه  و اص

يهـا ضمن اينكـه زمينـه    .  بود يهاي قشر دانشجوي  خواسته

معطوف به من كـرده بـود از جهـت          جو را توجه قشر دانش  

كه در پشت    را ييها شخصيت يت عدم رعا  يهار زمينه گدي

اه بودند بـه دنبـال      گ دانش اي در فض  يان اصل گردانندگرده  پ

م در برنامـه  دكر مي به هر حال آنچه كه احساس      اما ،داشت

وق  خود به آن توجه داشتم حمايت از حقيمسئوليت پذير
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يهـا ييرگير كه شايد همين موضع     بود و لاغ   نشجوشر دا ق

 كـه از مـن      دسرسختانه و به حمايت از قـشر دانـشجو بـو          

.  ساخته بـود   ي دوست داشتن  ح جذاب و به اصطلا    ياههرچ

 كـه شخـصا از دانـشگاه داشـتم يـا           ييـر بتعدر توصيف و  

ونه بـود   گ اين اران نيز دارند، اساس   گكردم كه دي   مي احساس

يش و شـكوفاي   رورپ ـ محـل    ي علم ـ ياه را فـضا   گكه دانش 

دانـستم امـا بـه       مـي  يـشرفت پياستعدادها و حركت بـسو    

 نيـز وجـود     يرگ ـ دي يهـا اقعيـت ، و وازات تعريف مزبور  م

بـسيار مهـم و     خـود ر نـوع  دكـردم    مي سداشت كه احسا  

هـا  اه معقول ريشه اين واقعيت    گباشند كه از ن    مي ذارگثيرتا

ي كه قـشر دانـشجوي     ي به نحو  ي انسان يملاحظات فطر در

ياهه غريز ي و بلوغ و دارا    ي جوان عانشگاه كه در مقط    د رد

هـا   به صورت لغزش   اً انكارناپذير كه بعض   ي و فيزيك  يفطر

يا در فـضا   هد كه نه تن   كر مي وره بروز و ظ   يو فساد اخلاق  

،دادياه سايه انداخته و آن را مسموم جلوه م ـ        شگ دان يعلم
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بـا  نمود كـه    ي را نيز ايجاد م    ي مفاسد ديگر  يهاينهمبلكه ز 

رت و بـه ص ـ   ي دانـشجوي  ياين تحليل مختصر، فساد اخلاق    

 كه بـر ايـن      كرداه بروز و ظهور     گيك معضل مهم در دانش    

اه، داشـتن ارتبـاط     گاساس در نيمة دوم سال اول در دانـش        

 كـه   يوليتئ دانشگاه به جهـت مـس      يمستمر با انجمن اسلام   

ونــه گورد از ايــنمــ چنــدين )ييبــسيج دانــشجو(داشــتم 

سيد محمد  ( دانشگاه   ي با انجمن اسلام   يق اخلا ينارساييها

ناسـب البتـه در حـد بـسيار         م نا يخوردهار ب )يرضا حسين 

 عـدم رضـايت   ياهمينها ز داشتم كه قاعدت  يضعيف و جزئ  

كـرد مـا بـدنبال     مله را نـسبت بـه ع      گا دانش يانجمن اسلام 

ا مخـصوص  يداشت كه چندين مورد بين من و آقاي حسين        

:بود به ترتيب زير يورد اتفاقمود

 به لحاظ داشتن ارتباط نامشروع      يدختر دانشجوي ) الف

 ـ   خـارج  در يو فساد اخلاق   ياه بـا تعـداد    شگاز محـيط دان

شـود در خـلال      مي يرگورين منكرات دست  مجوان توسط ما  
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 ـنمايـد كـه دا     مي تحقيقات چون دختر جوان ادعا     يشجون

له بـه دانـشگاه ارتبـاط پيـدا         أ مس اًبعط است، لذا    ياهگشندا

ختر جوان تحقيق   د دانشگاه از    يدر انجمن اسلام  وكند  يم

 بـر ربـو مزجيه عمـل فـساد    توان درشيد كه ايآ ميبه عمل 

در فـضاي   اينكـه    اتوضـيح (د  وش ـ مـي  يمنتفه  لأآمده و مس  

ويـا   گشـد كـه   مـي ت تعبير وردانشگاه اين مساله به اين ص     

 با ايـن دختـر      اصشخ دانشگاه   يجمن اسلام ن ا لسئومآقاي  

).شروع داشته استجوان ارتباط نام

ي مجددا به جهت ارتباط نامشروع و فـساد اخلاق ـ         )ب

 دانــشگاه يافــض در يدانــشجويسر و دختــرپــييرگدســت

سؤل تحقيـق و    م ـاه كـه    گانـش ديجمن اسلام نا. مطرح شد 

اما دختر و   . وردآل  عمله بود از آنان تحقيق به       أ مس ييرگيپ

ونـه مناسـبات و عمـل        گ ره ـسر جوان دانـشجو داشـتن       پ

كه ارتباط آنان  و عنوان داشتندي كردند را نف اخلاق  لافخ

ر را دوسـت  گهمديبه نحوي كه اشقانه و محترمانه   عاصرف
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ــدداشــته و ــصد ازدواج دارن ــ،ق ــسئولين دان ــا م اه وشگ ام

 متقاعـد نـشده و دختـر را جهـت      يجمن اسلام انسئولين  م

 در يزشـك پمعاينات  نتيجه  .  كردند يزشك معرف پمعاينه به   

.رديدگ اعلام يمنفايشانخصوص 

كـه  شـتم    دانشگاه حـضور دا    يملا در انجمن اس   اشخص

ب بـه مـسئولين     طـا ريـان و خ   گشمان  چ ـدختر دانشجو با    

برويمان را  آرا  چ معترض بود كه     يسلامانجمندانشگاه و ا  

 ـاعيات دختر و    فدحالهريد؟ به   اهبرد سر دانـشجو مـورد     پ

ج هـر دو از    ا بـه اخـر    يته ـ من ارفـت و نهايت ـ   گنلحاظ قرار 

.رديدگه ادانشگ

ن ه مسئولا اس از اعتراض دانشجويان در محيط دانشگ      پ

 را ترتيب دادند كـه مـن        ي سخنران هجلساه به ناچار  گدانش

 ـ .  دانشجو دفاع كردم    قشر  از يدر اين سخنران    كـشيدن   او ب

 و تحميل   يقلاخاهد  عرفتن ت گعات و   لا من به اداره اط    يپا

گويم كه اشتباه   اينكه در دانشگاه در حضور دانشجويان ب      به

مـين منظـور در دانـشگاه       ه كـه بـه      ياجلسه در اكردم بعد 
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 خجالـت  يا حالت ب و نشجويانور دا حضترتيب داده شد در     

ــحبت  ــرم ص ــساس ش ــيزده و اح ــردم م ــه يك ــك  از يك

 رادمهـر   آقاي:  گفت  داشت يان كه حالت عصبانيت   جودانش

ه ت ـ كه چند روزه افكارت عوض شـد كـه الب          يرفتگچقدر  

اير دانشجويان حاضـر نـسبت      ساه  گردم كه ن  ك مي احساس

در كرده است و حالت اضطراب و نفـرت          پيدابه من تغيير    

.كردم ميآنان را كاملا دركي هچهر

در اولين   حوادث و اتفاقات مزبور      هعوبه هر حال مجم   

 آغاز طهايد مقدمه و نق  شيدانشگاهسال و آغاز تحصيلات     

 از حـبس و     ي بعـد  يهـا يگرفتارايجاد زمينه مشكلات و   

ال ب مـن بـدن    يبرا را ي فعل هه تا مرحل  فترگزندان و شكنجه    

 بـه   يدانشگاهت  ل تحصيلا ويب سال ا  تداشت كه با اين تر    

.پايان رسيد

يپس از پايان ترم دوم و سال دوم تحصيلات دانشگاه         

 توجـه بـه حـوادث و اتفاقـات         با  و ي علوم پزشك  ه رشت رد

دلات بـا   مجـا ات و ث ـ مباح همعطوف بـه تـرم اول مجموع ـ      
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 كـه   ييهـا دانشگاه و بـه جهـت مـسئوليت       ي  انجمن اسلام 

ي مـشاجرات لفظ ـ اً و مشخصيم و اتفاقات مهم ديگر   تداش

يندن جلسه سخنراور به هم خويو برخورد با آقاي كاشان

 بـسيار تنـد  ي سرزنـشها ي يعنآني بعديمسائل و پيامدها  

اخذ اطلاعات و يه من به اداريدن و كشيدن پا   شپدر، باز   

ائل س و م ـ  )فيضيه( علميه قم    يهز احضار به حو   يعهد كتب ت

رديـد كـه   گ سـبب    ياد همگ ـ ت ـق اف ا كه در قـم اتف ـ     يخاص

ه گا و شخصيت خود را در دانـش       ي كنم گاحساس سرخورد 

.دانستم مي تخريب شدهيحدتا 

امه تحـصيلات  دايل حضور مجدد در دانشگاه و املذا ت 

در تـرم    هـم بـود كـه        ظ را نداشتم به همين لحا     يهگادانش

نام نكـردم و در چنـين وضـعيت          در دانشگاه ثبت   يتابستان

ه نيز بـه ادام ـ    يبت چندان غ كه ر  ي با وجود  ي و روان  يروح

ن احـساس   ور حال چ ـ  ها به   م نداشتم ا  يوزيلات حو صتح

ي بيـشتر  يعلميـه سـازگار   ي  هحـوز ي با فـضا    بودم كرده

يـه  لمعي  هر حوز دور دانشگاه دارم،    آه جو خفقان    بنسبت
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 خود را در مقطع خـارج  ينام و علوم حوزو   م ثبت فيضيه ق 

.آغاز نمودم

دانستم  مي ترعلميه را قابل تحمل   ي  هتقريبا محيط حوز  

خوانـدم و    مي  خود را  يدروس حوزو چندي كه   س از   پو  

هشــتم بــدايميم قطعــص شــده بــودم، تــ عمامــه داردائــم

در در  ور پ اما حض . نان ادامه بدهم  چ هم يتحصيلات حوزو 

اصرار ايشان در خصوص ادامه تحـصيلات  وقم، سماجت  

تـرم اول   . رديـد گان  رمراجعت بـه ته ـ   ه  زير ب گ نا يدانشگاه

ي زمـان  عآغاز نمودم اين مقط   1370سال دوم را در مهرماه    

ذشـته  گي نسبت به سـال قبـل و ترمهـا         ي فراوان هايتفاوت

و بـا  ه يـز گترم اول دانشگاه با ان    داشت با اين ترتيب كه در     

 امـا در سـال دوم خـود را    ، مصمم بودم  غرور و با هدف و    

معنا احساس ييزه و ب  گ سرخورده بدون ان    و  ضعيف يانسان

م نيـز شـده بـودم و بـا        عم ـآغاز ترم دوم كه م    در. كردممي

 در دانـشگاه حاضـر شـده بـودم، احـساس           يلباس روحان 

ي دانشگاه نسبت به سـال قبـل تفـاوت كل ـ      يكردم فضا مي
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اه و گــاشــتم، ن و انــزوا ديگانگــاحــساس بيكــرده و

ذشته و دوستان دانشجو    گ ترم   يهاي همكلاس ايبرخورده

 كه مورد تنفـر و انزجـار        تيام را به همراه داش    پاين معنا و    

دادن خـود  ز تطبيـق  به هر حال با وجود اين ج. آنان هستم 

 ديگـر نداشـتم، تـرم دوم سـال         ياهارچبا وضعيت موجود    

يانـشجوي  و بـسيج د    ي مذهب ي اينكه در فعاليتها   مندوم ض 

در دانشگاه مشغول بودم و در غياب امام جماعت دانشگاه          

 حـد   نكردم تا هما  يزاردم و احساس م   گينيز من نماز را م    

 قـرار دارم، متقـابلا     يدانشجويكه مورد تنفر و انزجار قشر     

 ـ  اسـلامي   ن و انجم  هاشگ متوليان دان  شرگن  مـن   هنـسبت ب

 ـ :تفگيدر كه م  پ قول   هبتر شده است و   متعادل د وج ـ و ه ب

دانـستم ابـراز    يكند كه البته م ـ    مي تخارزندي چون من اف   فر

 نـسبت بـه   يتقويت روح ايجاد   جهترفا به   در ص ت پ محب

 ـ        جـز   ياه شـديد چـار    يمن است كه با وجود بحران درون

.شتما ظاهر ندفظح
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 كـه بـه حـسب مـسئوليت         ي به خـاطر دارم زمـان      اقيقد

ــشجو(يشــغل ــسيج دان ــدر و)ييب ــه خوابواردي م ــب ه اگ

اه دانـشجويان خـواهران دانـشجو    گ ـبويژه خواب انشجويي  د

 بود كه مرا بـه  ياونهگجو بشخواهران دان نگاههاي  رفتم  يم

ا محـض و اساس ـ    يبه و مـذ   ي، انقلاب يهلاصطلاح حزب ال  

يز آنان را با تمـام وجـود        آم تنفر يهاهمزاحم دانسته كه نگا   

 در كـه ود  ذر ب گزمان در حال    تيب  كردم، به هر تر   ي م حس

ي در ترم دوم حوادث و اتفاقات زياد       يمدت تحصيل طول  

:رخ داد كه مهمترين آن به ترتيب زير است

يق دو تن از دانشجويان به نام عليرضـا محمـد          فابه ات 

 علميه قم و همكلاسيم بـود و     يهكه خود ايشان طلبه حوز    

 در دانـشگاه تهـران نيـز بـود و        ي جامعـه شناس ـ   يدانشجو

 در  يشـته جامعـه شناس ـ     كه در ر   ي ابوطالب صالح  يرگدي

نوب تهران  جدانشگاه مشغول تحصيل بودند از تجريش به        

 نداشتيم كه   يديم، البته هدف خاص   و رفته ب  )ميدان توپخانه (
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خـانواده   بـا  ي ارتباط تلفن  ياردر ميدان توپخانه جهت برقر    

از پـس  .مراجعـه نمـودم  بـود  نزديك كه به باجه مخابرات   

ار نثـسته   ظ ـسـالن انت  ينكـه در    امخابرات و   حضور در دفتر  

ا و ظـاهر   يبودم وجود يك نفر كه ملبس بـه لبـاس بلـوچ           

 نظر مـن را جلـب       ل سنت به تن داشت    هلباس روحانيت ا  

ويا ايـشان نيـز     گ،شسته بود ن و در كنار چند نفر جوان        كرد

 متوجـه   يك دفعـه   ارتباط نشسته بود كه      يبه انتظار برقرار  

 كـه  :گفـت ر مزبويان خطاب به روحان ن از جوا  يشديم يك 

 پاسخ داد خدا نكند كه      ي؟ روحان يعهش هستيد يا  يشما سن 

يوحان؟ ر عيب شيعه چيست  : جوان پرسيد . شممن شيعه با  

 شـيعه نداشـته      كـه   هست ي انسانيت چه عيب   رجواب داد د  

.باشد

. را نيـز بـه خـود جلـب كـرد          نظر ما   ساسيت بحث،   ح

هـا  شما سـني   بعي: به روحاني گفت   جوان خطاب  امجدد

كـرده   كه حـرام را حـلال و حـلال را حـرام              تسا"عمر"
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ه چ ـي را حـرام و      زي ـچه  عمـر چ ـ  : رسـيد پنيروحا. تاس

داد كـه صـيغه     پاسـخ   اسـت؟ جـوان     ه   را حلال كرد   ييزچ

اني از حرو. ده استكررام اعلام  را ح  بوده و عمر آن      لحلا

ان ويا به نظر شما صـيغه خـوب اسـت؟ ج ـ          آسيد  پرنجوا

ر صـيغه   گ ـا: فـت گه جـوان    ب ـروحاني خطـاب    . بله: گفت

يمـسلمان شـما مـدت     به عنوان برادر  پس من   خوب است،   

ــ ــه ه ــدست ك ــافرت سر م ــساه ــاز دارم، نسستم و اح ي

وريـد كـه خيلـي       آ  من در  ه صيغ بهخواهرتان را بياوريد و     

 شـد و    عـصباني اًروحاني شديد پاسخ  جوان از   . ثواب دارد 

به كمك همراهانش، روحاني مزبور را كتك كاري كردنـد          

و دو نفر همـراه در      و من   رون انداختند   يتظار ب نن ا از سال و

ي خودمـان   صاشـين شخ ـ   م سـوار  از سالن ايشان را    نبيرو

همـان  م خـسام، او را عـصرانه        يكرديم و در رستوران سنت    

نم ـاه  ل خوردن غذا دو نفر دانشجوي همر      خلادر  . كرديم

 ـ مـساله    دبه طور محترمانه با ايشان در مـور         آمـده در    شيپ
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ثلاثـه بحـث     خلفاي   نسبت به علي  رت  زمينه فضيلت حض  

كـه  كردنـد مطـرح  كردند كه دو نفر دانشجو اين سـؤال را        

خلفاي ثلاثـه بـر ايـن اسـت كـه           بر  فضيلت حضرت علي    

حضرت علي سواد داشت و كتاب نوشته است اما خلفـاي           

.دنر سواد نداشته و كتاب ندارگدي

در حـضرت   پزماني كه   : فتپاسخ گ روحاني مزبور در    

. ؟موختـه آه كـسي    چ ـسواد را از    داشته، ايشان نعلي سواد   

 ـ   هـل س حضرت علي در مذهب ما ا      پ  وحـي   ب سـنت كات

م كاتـب وحـي بـوده، و هـم          ه ـه  ي ـمعاوحضرت  ا  م ا ،ودهب

از علي خواست كه سواد يـاد       � رسول االله  ابعد. باسواد

 بـه كتـاب نوشـته شـده          با اشـاره   اسخ،پيرد و در بخش     گب

ابي كـه نوشـته     ت ـ گفت ك  )نهج البلاغه (حضرت علي توسط

شـيخ  "ا ننوشته است، اين كتـاب     رآنشده، حضرت علي    

ي نيـز  غ ـدين هزار حـديث درو    ن ملعون است كه چ    "رضي

.دارد
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و گ ـو م گ ـ ب ه حـد حوصـل    زبا توجه به اين كـه بـيش ا        

 ـ.  ايشان را تـرك كـرديم      اشتيمند د روحـاني   ررخـو بهحادث

.بودذارگ در من تاثيرلامزبور در رابطه با بحث صيغه كام

ادف در مـسافرت تهـران بـه قـم بـا            تـص بر حسب   )2

ن آويا حافظ كل قـر    گكه  غلامرضا كاردان   اتوبوس با آقاي    

هـاي برجـسته مـذهبي كـه در     مجيد و يكـي از شخـصيت   

ريزيهاي تقريـب مـذاهب و وحـدت شـيعه و سـني             برنامه

آقـاي  نزديك صندلي    .باشد، همسفر شديم  ميصاحب نظر 

رايش تمام كرده بـود     آكاردان، خانم جواني قرار داشت كه       

آقـاي بعد از مدتي متوجه شدم كه       . رسيد مي و زيبا به نظر   

 پـچ پـچ     اطلاحص ـصحبت و يا ا   كاردان با خانم مزبور هم    

ه اما در مرحل   ، نشدم آنانمتوجه بحثهاي   دارد كه البته دقيقا   

متوجه شدم كه آقاي س رسيدن به قم و پياده شدن از اتوبو      

در سـه روز بعـد كـه        . دنـد ادذي به خانم    غكاردان، تكه كا  

اب به منـزل  كترفتن گي و صبراي انجام ديداري و كار شخ    
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ن رفتم متوجه حضور همان خانم در منزل آقاي         ا كارد آقاي

نزل ايـشان بودنـد و     مركاردان شدم كه با لباس راحت و د       

 آقـاي كـاردان در منـزل تـشريف          يه اينكه خانواد  اتوضيح

ال با توجه بـه اينكـه       حخيلي تعجب كردم به هر      . نداشتند

مـزاحم وقـت آقـاي      تصميم نداشتم به طـور خيلـي زيـاد        

كاردان شوم اما حضور خانم مزبور در منزل آقـاي كـاردان        

 كـاردان   يقاه آ رچه از چهر  گ. باعث شده بود حساس شوم    

ي مشخص بود، اظهار داشت كـه مـشغول         گحالت دستپاچ 

همنـزل حوصـل  مـن در د كـه حـضور  اش ـب ميمتنيشتن  نو

 مزاحمت عه زودتر رفهر چرده و راغب بود   ك را كم    نايشا

ر و حض علتدم تا   بوبا توجه به اينكه مصمم شده        اما ،كنم

كاردان بدانم و آقاي كاردان نيز كـه        ي  قاآ در منزل     را خانم

 اين خانم حـالا بـرايم حـلال         :د گفت بورم شده   ظجه ن ومت

م با توجه به تعبيراتـي كـه      اهون ايشان را صيغه كرد    چاست  

و از مقوله صيغه داشت، خواست عمـل خـود را اسـلامي             

 طالقاني و آيت  االلهمرحوم آيتث جيه نمايد كه حتي بح تو
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كيد بـر انجـام صـيغه نـه تنهـا           أ كه ت  نياشمي رفسنجا هاالله  

 ثــوابدانــستند، بلكــه مزيــد آن رار بــا اصــول نمــييمغــا

 حتي آقاي كاردان به مـن نيـز         سستند كه بر اين اسا    ندامي

ر حال  هبه  . شته باشم داد در صورت نياز صيغه      ومتوصيه ن 

 صـيغه آن را مهمتـرين   ه كاردان ضمن تفسير و فلـسف     يقاآ

و نمـود  تعبيـر ي فساد اخلاق ـ يجترويري از گجلور  دعامل

.مرخص شدمشان  اين ترتيب از خدمت ايهب

 مـن در    ن كـه از دوسـتا     وفر دانـشج  ن مدتي بعد دو     )3

دنـد  وول تحـصيل ب   دانـشگاه مـشغ   رشته جامعه شناسي در   

 جهت مطالعه و )ابوطالب صالحي سيد و عليرضا محمدي (

تحقيق در رشته جامعه شناسي بـا اخـذ مجـوز رسـمي از              

 ـ     دهاينها زارش را   گ ـ  فـيلم و   ه قانوني قصد مصاحبه و تهي

 كـه شـهرت بـه       هـايي اركپ و   هاد در محله  وداشتند، قرار ب  

 راغب  ي داشتند مصاحبه و فيلم تهيه نمايند كه       قلاساد اخ ف

ارك پ ـ-ناتارك اكبا پ(يياج باشم كه در   همراه ايشان شدم  

عـي  طبيلهـاي    گ كنـار ر و در حـالي كـه در       قمست) جوشدان
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م عكس و فيلم تهيـه نمـائيم يكـي از همراهـان از             يتساوخ

 ـ رذگخانمي مسن و در حال       درورسـيد خـانم در م ـ     پد  و ب

اهم وخ ـ مي .زارشي تهيه كنيم  گخواهيم   مي مسائل اجتماعي 

 خانم كه خيلي ناراحـت و  ؛رسمپرد بوا را در اين م شم ظرن

لدقا بيائيـد از     آلود گفت   آم  ش بود با حالتي خ    هصبي شد ع

طر پـر خاونه ب گمن عكس بگيريد تا بدانيد دختران مردم چ       

شوند و تن بـه صـيغه       مي كشيده شكم خود به فساد    نكرد

عواقـب  ثـار و  آ مطالبات با خـانم مزبـور        هخلاص. دهندمي

دي نامناست توصيف كرد كه قلب هـر        حرا به   شوم صيغه   

.كرد ميداروجدان را جريحهانسان با

ري نيـز در ايـن     گ ـان دي و بعد از خانم ج ـ    ه در مرحل  )4

 خـانم   ؟ق يعني چه  شده شد ع  يمورد سؤال و از ايشان پرس     

ب، عـشق يعنـي     آ يعني   عشقق يعني نان،    عشجوان گفت   

كه اشك  حالي دركردن شكم  ي، عشق يعني پر   گمين زند أت

ت س ـحال دختران جوان به جايي رسيده ا      : گفتريزان بود 

دهنـد كـه پـس از     مـي كردن شكم تن به صيغه كه براي پر  
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دارقاياني كه پـس از صـيغه بچـه   آ: ح عمل صيغه گفت يتقب

هاي خـود را جهـت    شوند حتي حاضر نيستند شناسنامه    مي

بـه . در اختيار مادر نوزاد قرار دهند     ر شناسنامه نوزاد  وصد

خـود نـشان   هر حال آن چنان از صيغه نفرت و انزجـار از          

.دانم مي را ناممكن آنداد كه وصف

 و از وي آمـد ري نيز مصاحبه به عمـل       گ از خانم دي   )5

 امـروز   ق؟ و جواب داد كه عش     هيعني چ قشپرسيده شد، ع  

...خرش جدائيآ يعني صيغه و ، يعني زنا،ناهگيعني 

ز طريـق دو نفـر     مزبـور ا   هبا توجـه بـه اينكـه مـصاحب        

هـاي   جنبه ظشد اما به لحا   يمل به واحد مربوطه تس    ودانشج

.زارش پخش نشدگرانه و رسواگونه گافشا

روزي در كلاس درس معارف حضور داشتيم كه آقاي         

شغول تدريس بود چند نفر دانشجوي جوان كه        ممحمديان  

 و  نويا تركم گه   ك ردي و بقيه  ك ملبس به لباس     آنانيكي از   

.دنبه صورت دانشجوي مهمان حضور داشتسني بودند 
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 در  نث مذهب مطرح شد و آقاي محمديا      حبيك دفعه 

ابوبكر و عمـر و     (اط خلفاي ثلاثة    بتوجيه مطلبي خاص ارت   

ت كـه   ساو شيري دان  گق  ا را به صورت تمثيل مصد     )عثمان

دزدن شـيرهاي خـود را بـه زمـين          گ ـس از دوشيدن بـا ل     پ

ط آقــاي ســمربــوط توثيــلم تدمركــ تــصور نمــي،ريخــت

ران تمـام  گ ـمحمديان براي دانشجويان حاضر سني خيلـي      

دا كـر ه ـ درس را رهرد جلسي كشود، تا حدي كه دانشجو  

.شتگن بررهدوباو

مجموعه حوادث و اتفاقات به شرح فوق در تـرم دوم           

سال دوم دانشگاه ضمن اينكه حـال و حوصـله لازم را در             

بـا  وس تحصيلي از من سلب و مواجـه         ريري د گجهت فرا 

هاي مداوم و مفرط روحـي شـده بـودم صـيغه را             يگخست

ت و انزجـار قـرار دادم كـه وصـف آن را             فرنان مورد ن  چنآ

ايـان  پ بـه    زينر حال سال دوم دانشگاه      هبه  . توانم بكنم نمي

.رسيد
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 تـرم  ايـان پ بـا    ندر شروع سال سوم دانشگاه كه همزما      
نع ه مـا  كم بود، مشكل جديدي     ااول خارج دروس حوزوي   

در حوزه شد اين بود كه بيـشتر دروس ايـن           تحصيل  ه  ادام
ربايـست د  مـي سال در دانشگاه به صـورت عملـي بـود و      

ي در  اهبـه همـين دليـل وقف ـ      . يـافتم  مـي  حضورستان  يمارب
.دروس حوزوي ايجاد شد

يـشنهاد ازدواج   م پ اه خانواد  سال بود كه   نين در اين  چهم
.ري براي خودم بكنمكف كم  كمد كهبه من دادن

م اصرار داشتند   گدربزرگ و مادربزر  پ پدرم و    يهنوادخا
هشجوي رشـت  ناو نيز دا  . م ازدواج كنم  اكه بايد با دختر عمه    

ر گهمـدي . خوانـديم  مي درس كلاسپزشكي بود و در يك      
هـم  بـا   دانستم كه بتوانيم     مي شناختيم اما بعيد   مي را خوب 

و ري بود   گچرا كه نوع بينش و تفكر او چيز دي        . كنار بيائيم 
.رگاطرافيان نوعي دياه من به جامعه ونگ

رفـت و   گبه هر حال با اجبار و اكراه اين ازدواج شكل           
صيلات بـه   ح ـ ت هدام ـي ا هـم بـرا   تصميم بر اين شد كه بـا      

.مريكا برويمآ
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تـر  اين سال حضور در محيط دانشگاه مقداري راحـت        
هاي قبل كمتـر بـه     هاي سال رفتاري گ بود و آن مشكلات و    

رچـه بـه جهـت فلـسفه وجـودي و ذاتـي             گ.رسيد مي نظر
دانشگاه كه هميشه محل برخورد انديشه و افكـار متفـاوت       

 اما در سال سـوم   ،نمود مي ناپذيراست، تحولاتي را اجتناب   
: داديق مهم و قابل توجه روافقط دو مورد اتف

وس دانشگاهيم بودم   رشغول بودن به د   م در وقت    )الف
ويـا  گ. ار شدم ض قم اح  هعلميه فيضي ي  ه به حوز  يكدفعهكه  

 مباحثه و منـاظره  ههايي انجام شده بود تا جلس  يزيربرنامه  
رامون اصول و مباني اعتقادي مـذهب شـيعي و مـذاهب            پي

زار شـود و مـرا خواسـته        گ ـانه اهل سنت در قـم بر      گچهار
 البته انتخاب در    .بودند تا در اين جلسه شركت داشته باشم       

 بـود   يمي به نحـو    عل ه من و شركت در اين مناظر      شزينگ
. رفته بودم گهاي موفق و ممتاز قرار      ويا در شمار طلبه   گكه  

 ـ و ديگر جهت مباحثه   هق چند طلب  ابه اتف  ل منـاظره در مقاب
صــحرا قــرار  تــركمنهانيون ســني منطقــحــ روزتعــدادي ا

.يمتفرگ
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 كه از قبل طراحي شده بـود ايـن بـود           ييهاريزيبرنامه

.رددگ بين مردم پخش     هيه شود و  تز جلسه مزبور فيلم     اكه  

پـس از چنـد سـاعت بحـث و      . رديـد گ جلسه آغـاز     انهايت

 به اصـطلاح    يمناظره نتيجه اين طور شد كه روحانيون سن       

 ما موفق شـده  در مقابل سؤالات ما بلاجواب ماندند و مثلا    

.بوديم

ست دادن  شكو  موفقيت ما   با خاتمه يافتن جلسه، خبر      

هــاي همــراه ســني در روزنامــهعلمــايكــردن و محكــوم 

.سيدندراب چاز من به عكسهايي 

چنـان بـزرگ و مهـم       آناين به اصـطلاح موفقيـت را        

هسـت ويپه وقـوع    بي انقلاب عظيم   گويا جلوه داده بودند كه   

اذهـان  ميـز در افكـار و     آانعكاس خبر موفقيـت     كه  ت،  سا

ي علميـه   هجـوان حـوز   هاي  لبهطبين   در   اوصصعمومي خ 

ــسيار ــاب ب ــگفتبازت ــحو ور آش ــد كلاخوش ر درا ي اهنن

يه منـاظر  هجلـس  از اً اما در تحليلـي كـه شخـص        ،برداشت



VY  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

 ايـن   اميز داشتم، اساس ـ  آقيتفومقيتي اتفا ور يا به عبار   زبم

 ـاه اين حاد  گهيچبود كه    در تـوفيقي   مـي  موفقيـت عل   وه  ث

در ي كـه    ر، به نحـو   گي دي ااي برانديشه غالب شدن انديشه  

.داده بودند، نبود عمومي انعكاس افلحو مه مزبور روزنام

زرا كـه هـم ا     چبودم،  نخوشحال  فقيت  خودم از اين مو   

ه با اين دليل و    كم اين هاه علمي خودم اطلاع داشتم و       گجاي

شـود  نمـي وقـت چاستدلال و منطقي كه من بلـد بـودم هي         

نين سـاده   چي را اين  ا ساله چهار صد زار و   كري ه  ف هانديش

.ست دادكت نفي كرد و شحراو

ني در  س ـونيناوح ـ ر ن مانـد  بجـوا  بي  من يهبه عقيد 

 جوان شـيعي بـودم، نـه تنهـا ريـشه در             همقابل من كه طلب   

داشـت،  لامي ن اطلاعي آنان در علوم اس ـ    و بي ضعف علمي   

؛بـود و بررسي   ولي قابل بحث    صبلكه مسئله از دو جهت ا     

 سـني  ننيوحـا و اينكـه رو وضعيت ايجاد شده   اينكه با  اولا

شود، از  ميناظره فيلم تهيهمبودند كه از جلسه متوجه شده   
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حث اعتقـادي  بجام نه ابكه تمايلي  بود  همان ابتدا مشخص    

و نظـرات   ندارند، لـذا كـاملا مـشخص بـود كـه در ابـراز               

ثانيــا احــساس. خــود اكــراه داشـتند فقهـي  هــايلاسـتدلا 

حـث و   ب هس وارد مـاجراي جل ـ    يرانـه گغافلنمودند كـه    مي

لاخ به سؤالات كام   پاسلذا سعي داشتند در   . نداهمناظره شد 

ايد كه بـا ايـن ترتيـب بحـث          مراعات ن مراجانب احتياط   

بلكه بحث سكوت بيشتر    . جواب ماندن واقعيت نداشت   بي

مورد توجه بود كه شايد روحانيون سني به اصطلاح خـود          

. نمايندر سكوت را اختيااند بعضستدانمي

به هر حال نظر شخصي من بر اين بود كه ترتيب دادن            

نچناني آث و مناظره مزبور كه انعكاس و بازتاب         جلسه بح 

نمايي بيش از حد اين      جز بزرگ  اًم داشت اساس  قح  طدر س 

ر قـرار   گ ـ چون ا  .، فقط يك مانور و كار تبليغاتي بود       هجلس

 پيرامون اصول و مباني اعتقادي و خـط فكـري           اًواقعباشد

 ايجـاب  ايـرد، قطع ـ  گي صورت ب  اهمذاهب، مباحثه و مناظر   
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ره، از اشـخاص صـاحب      ظ مباحثه و منا   هر جلس نمايد د مي

لام شناسي و فقه و منطـق و اسـتدلال اسـتاد      سنظر كه در ا   

 جوان كـه حتـي     يهيد، نه من طلب   آل  مند، دعوت به ع   تهس

هي آگـا ونه  گسنت هيچ ادي اهل ق الفباي اصول مباني اعت    از

.ندارم

 مزبـور از مـن يـك شخـصيت          ه جلس اءبعد از اتف  ) ب

رري د گ ـريزي دي برنامه. بودخته شده اخته و پردا  نعلمي ش 

هجلـس  كه قـرار شـد در      يت به نحو  فرگت  ره صو گادانش

ر و در دانـشگاه، پيرامـون مـسائل اخلاقـي سـخنراني             گدي

بيني وع بحث براي من پيش    ضاينكه مو  نظر بر  ،داشته باشم 

 شـئون  ءنشده بود و گفتند بـه صـورت كلـي بحـث اخـلا          

نـاه صـحبت    گ از    در مـورد پرهيـز     اطلاحص ـاسلامي و يا ا   

.داشته باشيم

كيل جلسه، موضـوع بحـث خـود را بـا           شلذا پس از ت   

 پايـاني سـال     هحلو مر ذشته   گ تلختوجه به خاطرات بسيار   

- اشاره شد   آن كه قبلا به  -دوم و مصاحبه با سه نفر خانم        
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ار و پيامــدهاي آن در آثــ و )صــيغه(تعــه مپيرامــون مقولــه 

 واقف بودم به    ه كاملا با وجود اينك  . جامعه، سخنراني كردم  

زير سؤال  ادي بودن مسئله صيغه نزد اهل تشيع،      تقلحاظ اع 

همـراه  خواهم رفت، اما به هـر حـال آنچـه كـه لازم بـود              

ل سخنراني بيـان     صيغه در خلا   هخ خود از مقول   تلخاطرات  

اين در جلــسه عمــدتراضــحنكــه يبــا توجــه بــه ا. داشــتم

رح حـال   كـه ش ـ -ندانشگاهي بودند و آقاي دكتر حكاكيـا     

از اسـاتيد اظهـار     ي   تعداد كثير  ع در جم  -وي قبلا بيان شد   

ي اسـت كـه داراي      اهوادن از خـا   نانرداشت كه آقـاي سـخ     

 ـارو غربي و  يهارايشگفرهنگ و    را بايـد   چ ـايي اسـت،    پ

، زيـر سـؤال     ت اس عصيغه را كه يكي از مسلمات اهل تشي       

 بـيش از ايـن نبايـد داشـته          يفـردي انتظـار   چنين  ببرد، از   

.باشيم

كردم كه ايشان در صدد تخريب شخصيت        مي احساس

.باشد ميماهخانواد
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 تا حـدي    نيري آقاي دكتر حكاكيان در آن زما      گموضع

رفتم هر طور كه شـده از       گكه تصميم   ران تمام شد  گبرايم  

و مـسئله   مت  يرم كه بر اين اساس به قم عزي       گايشان انتقام   

د و محرم راز    ا كه است  "اساني خر وحيد االله   آيت"را با آقاي    

ذاشتم و از ايشان تقاضاي مساعدت نيز       گميان  من بود، در  

ه نقطـه  چ ـنانچآقاي وحيد خراساني توصيه نمودند     . نمودم

وردم، آه دســت بــصــي از ايــشان ا خدرو يــا مــوضــعف 

صدد اره در ولذا هم . ذارمگبن   را در جريا   حضرت آيت االله  

.دمبوهاي آقاي حكاكيان كسب نقطه ضعف

لمــات دكتــر كاف نــوار خطابــه و مبــر حــسب تــصاد

 بـرده   لرهبري ايران را زير سـوا     كيان را كه زعامت و    كاح

نوار . ديم كردمقتني خراسايد وحبود، به حضرت آيت االله

ت كلاكيان ايجاد مـش   كامكالمات مزبور براي آقاي دكتر ح     

.ردن ايشان را به دنبال داشتكزنداني زيادي نمود و

اه نيز با تحـولات مـورد       با اين ترتيب سال سوم دانشگ     

رچـه تحـولات مزبـور اسـباب و         گ. ايـان رسـيد   پبهاشاره  
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ن نيـز بـه  م ـواري را براي گهاي نامناسب و عواقب نا  زمينه

.ال داشتنبد

ذشته در دانـشگاه    گهاي   از اتفاقات ترم   لهتجارب حاص 

ونـه  گود كه چبته  آموخ به من    اتقريبوذار بود گر من تاثير  ب

اه و  نـشگ محـيط دا   و بـا   ،رد كـنم  و چطور با مسائل برخـو     

 و بـه    ،ضوعات مربوطـه خـود را تطبيـق دهـم         موومسائل  

تــر،  شخــصيتي محتــاطمــنذشــته از گجربيــات تعبــارتي 

غـرور جـواني     از احساسات و   رتر و بدو  تر، منطقي متعادل

.ساخته بود

در ايـــن مقطـــع زمـــاني دو حادثـــه بـــسيار مهـــم و 

هـا و   نگـرش ق افتـاد كـه نـه تنهـا بـر            اسـاز اتف ـ  سرنوشت

كـاملا  ذاشـت بلكـه نقـش       گم تـاثير    اهاي اعتقـادي  هاگديد

.مودنه در من ايجاد دمهم را در جهت تغيير عقيواساسي 
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-يخيرتـا م و   ه ـرد واقعـه م   گ رسيدن سال  ا فر هتانآسدر  

زهـرا  اطمـه   فادت حـضرت    هاه تشيع يعني ش   گديالبته از د  

 ـه ، كاشتيمقرار د � ايي ه ـكاردمـساجد پلا ر در و ديـوار  ب

را تسليت بـاد    هرت فاطمه ز  ضشهادت ح "نصب شده بود    

يي و در جـا    ، نوشـته بـود    "لان آن حضرت لعنـت    ت قا برو  

ما به وحـدت  "گفتند  ميمنابرردم كه بر  ك مي دههر مشا گدي

ي كـه در حـوزه علميـه قـم          ا برنامـه  س بـر اسـا    "معتقديم

سلمين والم ـسـلام   ق حجـت الا   اطراحي شده بود، بـه اتف ـ     

ور تشكيل جلسات تعزيه و     ظ به من  "محمد حسين فاطمي  "

ان استان بوشهر كـه     گ كن هطقن و سخنراني به م    نيخواروضه

.عزام شديماي سني نشين بود، اقهطنماتقريب

 شـهادت حـضرت   يهيرامـون نحـو  پ هر شـب  آنجادر  

، بـه ايـراد     ندشمني دشمنان ايشا   و عناد و   �ا  هرفاطمة ز 

الذا با توجه به فـضاي منطقـه طبع ـ        . رداختيمپي م سخنراني
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تـا  . رديـد گجـاد   ينشين ا جو كاملا نامناسبي در منطقه سني     

 ســخنراني و هجعــت از جلــس اس از مرپــحــدي كــه  

در آنجا  كه  امت يكي از دوستان ما      ل اق خواني به مح  وضهر

كه خصي آمد   ش. رفتم كرد و با ما ارتباط داشت،      مي يگزند

رسيد، خطاب به آقاي  مي به نظر ربضطخيلي ناراحت و م   

: اطمي گفـت  ف ـحاجي آقـا    . ند سؤال دارم  چ: ت گف ميطاف

.اييدمبفر

 داريـد؟   زنا  ميا ش ـ آ: رسيدپ فاطمي   يقاآ مزبور از    فرد

سؤال كردند زن   پس  س. ريآ: فتندب گ آقاي فاطمي در جوا   

نحـوه طـرح    آقاي فاطمي كه از   . باستي خيلي ز  اشما حتم 

ود، كنترل  ب خشم آمده    بهيلي  خادامه سؤالات فرد موردنظر   

دست داده و يك سيلي محكم به صورت ايشان         ا از د ر خو

عه آغاز شد كه بـالاخره  زمنا اين ترتيب مشاجره وه و ب .زد

. ميزبان موضوع خاتمه يافتهبا حمايت خانواد

احـت و   رني بـود سـخت نا     س ـنظر كه   اما شخص مورد  

 ـ   تـو  : فاطمي گفـت   آقايين شده بود و به      گخشم ك كـه ي
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خوند بيشتر نيستي، تا اين حد به همسر خـودت تعهـد و             آ

.ت داريسيحسا

علي كه به فاتح خيبـر و       آن  پس  ! ارگپس اي نامرد روز   

منان خـود كـه     شونه در مقابل د   گشير خدا شهرت دارد، چ    

رد ضرب شتم و اهانت قرار دادند، سكوت        وهمسرش را م  

ي؟ كـه چنـين     شك ـاختيار كرد؟ تو از خـود خجالـت نمـي         

بـه  كنـي كـه تـوهين        مـي  ت زشت را بر زبان جـاري      كلما

ت؟سخصيت علي اش

ــه ماهــا گفــت   ــا فحــش و ناســزا خطــاب ب : ســپس ب

م كنيـد و بـه      گ ـاز اينجا   ورتان را گزود  ! ندهاي كثيف وخآ

دتر اينها را از منـزل بيـرون   ور چه ز هخانواده ميزبان گفت    

.بيندازيد

 هـم ريخـت كـه       ها ب ردي اعصاب ما    ح تا   روبق مز ااتف

پـس از   . شـود ذهنم محو نمـي   اه از گ تلخ آن هيچ   يهرخاط

مراجعت به قم و حضور در مركز مديريت حوزه علميه قم          

اساسـا  : گفتنـد  مي و دادن گزارش سفر، مسئولان اين طرح      
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. ها با مكتب و اهل بيت عناد و عداوت تاريخي دارند          سني

اهميـت تلقـي نماييـد و بـا تفـسير و             را بـي   ر مزبـو  هحادث

ذاري گ ـري اما تاث  .ددننمو مي ييوفاوت از ما دلج   يرات مت بتع

 و كد كه ش ـبوق مزبور در من به حدي     اثار تخريبي اتف   آ و

يعي را شجهت تجديد نظر اعتقادي چه بيشتر درترديد هر 

.د نمودجادر من اي

 �% �?� �
�. D=�)�
�*��2%(
 ـ ريي كـه دا   ابه نام خد    كنـد  اد ت

ود و سـلام   رم د ان آن بخو  س از پ

اينامهرم ســفارض در عــسســپ

 بحـث و جـدل     ره قم ب  زوهي  گر

يشمان استاد خـو   ر و ف  ر دستو هب

ــسپا  ــديم ره ــارش ــوچر دي  بل

 بـود  كغذا از قـضا كاسـه كـش       

 ـ ب رس  ـ  آث مـا    ح  شـد  ريـه تطهي

 ـ      سكه ما شيعه بنياد و اصل و اس

نز صــيغه يــا كــه ســينه بــزبجــ

::::ضـا ر حال علـي     زويم  گچه  

ــوا ــده ار و خ ــاندرمان و ظالم

 ـو ذاتـي م   ان  راحمد و يا  ابه   امق

ــ  ــراي رب ــود نامه ــان خ ايفيق

لز جا به حكم ا    ك و ي  عشديم جم 

ــ ــفررسيم ــر راس ــي گ شفتيم پ

افتخــار بلــوچر پشخوشــا نقــ

 بــودك رشــهتعجــب مــا مايــ

 ـ    گ اين   زا  شـد  رفتـه حـالم تغيي

 ـرنـدا   ـزيم چي س هــوز اري بغي

نزدي م ر لاف و م   زف ا ر ح رگد

ــده ا  ــدت ش ــدا عقي ــضازف  ق
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ضـا رگـل آندن  ر خو رز بعد تي  

ده شب كه چون در رسيدزكه ساعت به دوا

تضي كه تو  رد به من م   روصيت ك 

 ـ روصيت اث   ـ ر ك  جـان و دل    رد ب

روي؟ مـي  رجان كجايي كجـا   دپ

يق و همكلاسي مـن؟    رفكجا اي   

ــه مثــل گرا ضــاركــشته شــوم ب

 ـ     در آن  اض وقت شب به حكم ق

شيرين ز جانش پريـد     جان   آنكه  

 كن سروري  ي بپيوند و  ني به س  ررهب

لگير  زوحيد و تا    همين است ت  

وي؟ر مــيبــدنبال باطــل كجــا

مـن بيا و بخوان هـم خلاصـي        

د خـدا  زاميد است شوم شهيد ن    

نـشين  ين س ـ هس از سفر منطق ـ   پج يا شش ماه     پنحدود  

هعلميـه قـم برنام ـ    ه  مديريت حـوز  از سوي مركز    » كنگان«

طراحي شده بود   بلوچستان  » ايرانشهر« به   يرگديفرت  مسا

 بـا   بجـر  و م  هدب ـطلاح ز اص ـبـه   كه طبق برنامه يك تـيم       
ي ههـاي حـوز   ترين طلبه ين و شاخص  تربرجستهازتركيبي  

بي نتايج گردهمـايي    پوشش ارزيا  ت ظاهر تح  ه قم، ب  هيعلم

طقه من به   )وحدت شيعه و سني   (ب مذاهب   يرقو جلسات ت  
ا در واقع هدف اصـلي طراحـان و         مزام شد، ا  عبلوچستان ا 

 ـ، مباحرسـفر مزبـو   ريزان از برنامه  بـا يكـي از   ه منـاظر ه وث

،ي داشـت  اهي سـاد  گ بلوچستان كه زند   معلماي صاصب نا  

.بود
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 تندي در مقابل مذهب شيعه       بسيار عان مواض شون اي چ

ي هيد و مسؤولان حوز   تهمين جهت براي اسا   به  دارا بودند   

يد بر  ت اسا هبودند و نظر هم   رخورداربي  اهاهميت ويژ ز  قم ا 

در لم  زيـرا ايـن عـا     ،  ي مسلك است  ان وهاب يشاين بود كه ا   

.اي سياست نبودهعرصه

ن بـه نقـاط     فترفتن و دست يا   گ ما براي ضعف     هبالاخر

چـاپ  يه شدن از نحـو    عو مطل وارگم بزر ل عا آنضعف از   

ه مدرس همين هزين أ و ت   آمد نين منبع در  چان و هم  شيكتاب ا 

.يمآنجا اعزام شدان به يشا

: اعزامي عبارت بودند ازهروگتركيب شش نفره 

-3،  ):(ليرضا محمـدي    ع-2،يد ابوذر فاطمي  س-1

ين حـس عبدال-5،  يياض ـ محمد ر  -4يد ابوطالب حسيني،  س

.رتضي رادمهر م-6ان، يجلال

اعـضاي  .  بود مي فاط آقايههدع به   هروگنسرپرستي اي 

آيـت آقـاي ر  فتو با حضور در د    دندشضارح به قم ا   هروگ
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ابـوذر  سيدكاردان،لامرضاغقايان  آاساني كه    خر  وحيد االله

آخـرين . تندش ـضور دا ح ـتادي نيـز    س ـ ا الله ا آيتفاطمي، و   

د، ضـمن   ش ـروه گفتـه    گها به اعضاي    شر سفا  و هايهصتو

ريزيهـاي  مـه رنافر و ب  ست  مياني اه س وحيد خرا  آقاياينكه  

 داشـت  هنمود، اشـار  مي توجيههروگاي اعضاي را بربور  زم

نـام در    كه از روحـانيون صـاحب      با شخص مولانا  هينكبه ا 

قه است، در يك جلسه تقريب مذاهب ملاقـات داشـته      منط

كه با اين ترتيب در نظر داشت به اصطلاح اهميـت سـفر،             

.موقعيت و جايگاه علمي مولانا را تشريح نمايند

به هر حال پس از ختم جلسه توجيه و توديع، اعضاي           

گروه طبق برنامه از تهران به زاهدان و از آنجـا بـه منطقـه               

.فتيممورد نظر انتقال يا

از اين جمع فقط آقاي فاطمي كه سرپرست گروه بـود،      

ملبس به لباس روحاني بـود و سـايرين از كـت و شـلوار               

.نموديم مياستفاده
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دي م ـرب بود كه من و عليرضا مح      غ م زتقريبا وقت نما  

كـه  يك نفـر  .  سنت شديم  هلاجد ا سم وارد يكي از   ):(

دخوهبسنتي  مايلي  شلباس محلي به تن داشت و شكل و         

 ـ     هبوجه ما را  ت بود،   هداد ملا س ـ  از س خود جلب كرد، كه پ

عه و شـي اب به وي گفتيم كـه مـا قـبلا           خط،رختصعليك م 

ر پيرامـون  ت به مطالعه و تحقيق بيشزيم و نيااهسني شد حالا  

ز تيم تـا مـا را بـا يكـي ا    س و از وي خوا  مب سني داري  همذ

خيلـي راحـت و     . نا كنـد  آشي منطقه   نوحارهاي  يتشخص

ني را بـه مـا      حايت علمي رو  شخصاني  شيرفت و ن  ذپهادس

امـه  قم كه با ا   ئيوگزي ن چي از وي به كسي      كهاما گفت   . داد

 اما نمـاز    ،رفتيمگزاران و كنار وي قرار      گنماز در صف نماز   

رت دست بسته اقامه نموديم تا به اصطلاح ثابـت        ورا به ص  

.ستيمهسني ه م ككني

 مورد نظـري    نيحاي رو شانماز فهميديم ن  نه از اقام  سپ

ت كه ما بـه  ساني همان كسي انش دقيقا ،تس اهكه به ما داد   

 جمعـه   م به منزل امـا    خرهبالا. ت داريم ريان مامو شسوي اي 



XS  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

 در هروگ ـ را با اعـضاي  يت و موقع هتفايرانشهر ر شيع  اهل ت 

ظهـر روز بعـد بـا       از بعـد  ،ريزيذاشيم كه با برنامه   گميان  

ق يك نفر راهنما به     ابري، به اتف  هم ر ظع م  مقام فترپاترول د 

ن شد  يقرار بر ا  . رديمكا حركت   ن سكونت مولا  حلت م مس

هروگ ـضاي  ع ـاندان ا درگه يك هفته بعد پاترول جهت بر      ك

ي يك نفـر    ياماهنر بود كه با     هدشتاريك  تقريا هوا . رددگبر

ديني، درسه  علميه و به اصطلاح م    حوزه  طلبه به مهمانخانه    

.ر شديمستقهدايت و م

ن نـا ه وردند كشام آ براي ما هي كوتا  مدت زمان  زپس ا 

طـلاب و از قبـل      غذايي  كه طبق برنامه     بود هادسو كشك   

ت أو هي ـ ويـژه   ان  همميكرديم كه ما  جب  تع.  بود ه شد همادآ

 از مـا كيـم كـه بـا نـان و كـش     اهآمدور دهاني و از را   حور

شود و از اين جهت سخت ناراحت شده بوديم      مي پذيرائي

 شام نداشتيم توضيحا ايـن كـه     كه چندان رغبت به خوردن    

بعدا متوجه شديم كه بحث ميهمان و ميهماني ويژه به هيچ           

ر وقت غذايي برسد،    هوده و نيست، هر كس      بوجه مطرح ن  
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بندي طبقهونه  گند و هيچ  ك مي ماده طلاب استفاده  ي آ از غذا 

.شودميهمانان مراعات نميامتيازي بين و 

د رفتـيم و    نماز به مسج   هت اقام ه از صرف شام ج    پس

 اقامت نموديم، براي اولـين      »مولانا«نماز عشاء را به امامت      

 نمـاز و    هپس از اقام  . كرديم مي بار بود كه ايشان را ملاقات     

ايـشان از  .  عليك داشـته باشـيم     مبدون اينكه با مولانا، سلا    

 كه از نحوه لباس پوشـيدن       يمسجد خارج شد و با وجود     

لباس روحانيـت بـود،     ه   ب فاطمي كه ملبس  ي  قاآما به ويژه    

مشخص بود كه غير بومي و ميهمـان هـستيم و بـا داشـتن           

زاران نظر كسي بـه     گازم عليك مختصر با تعدادي از ن      مسلا

ونه و ميهمانـاني    گمدهاي اين آويا رفت و    گجلب نشد و    ما

بـه  . رسيد مي راي ساكنان محلي طبيعي به نظر     باز اين قبيل    

هـم ريختـه و      در خانه حوزه با اعـصابي    هر حال به مهمان   

ما ناراحت از نحوه استقبال و پذيرائي، خصوصا اين كه از          

، شد ميرخورد و پذيرائيبولي و ساده معمهمانند ميهمانان 

.مراجعت كرديم
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 و  حس از اقامـة نمـاز صـب       پ ـت و   مبح اولين روز اقا   ص

 عليـك   مسـلا توانستيم بـا مولانـا      ،سجدمدرس تفسير در    

 ـو توضيحا اينكه درس تفـسير مولا      . ه باشيم صر داشت تمخ ا ن

المـؤمنين  م  أت  ءورد بـرا  م ـدر  لانـا   اركه نور كه مو   مبسوره  

دنـد و بـا     مو سـخناني ايـراد فر     �صديقه  ه  شضرت عاي ح

ينه تـو  �ضرت عايشه حبه  ها  ه بيچار كه بعضي از  حني  ل

ان جهت صرف   شق اي ابعدا به اتف  . بودمند  گلهزياد  نندكمي

.ميمدآخانه به مهمانصبحانه 

ا لبخند و نمولاه بوديم،نشستنه خاانهم مركه د مي  اگهن

تانت و صـداقت    مت، با   شب دا  ل ي بر امحرمانهبسم بسيار ت

من ؟ ض ـ شما بد گذشته است    به   تما ديشب خاص گفت ح  

 كـه داريـم     ييهـا تيه جهـت محـدود     ب ذرخواهي فرمود ع

.يمني كيرايذپت سهمانان دريم از ميوانتمين

ود محـدود كـه     نفت و ش ـ  گنه و   حاصبدر خلال صرف    

 ـ نـا لاويـد، م  م به طول انجا   قهدقي45دا  حدو  ـه ب  اينكـه ه بهان
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. دش ـرج خاانخانه م كلاس شود از مه  هبفتن  ماده ر آرود  مي

 ـ   ا دقيقه 45ات  قملا ا بـراي مـا     ريقـت   حقن  ي ـان، ا شي بـا اي

م بـراي   قرر وي را د   يي كه تصو  خصيت ش آنروشن كرد كه    

اعـد شـديم كـه      تقمبايست و تقر  ي بودند، ن  هيم نمود سما تر 

قيـت  فدر حدي است كـه ضـريب مو       جايگاه علمي مولانا    

هـد داد و  خواه كـاهش  ث و مباح ه مناظر را در بحث و   هروگ

خيلـي   در سطح    هروگ عبارتي فهميديم كه توان علمي       هبيا

.دران قرار داش از ايترنييپا

بينـي  شپـي ري  گات دي قوز بعد ملا  ربحل تا ص  حا هر به

 ـ. وز بعـد مانـديم    انتظـار ملاقـات ر    زير به   گنا. دشمين ا ذل

مدرسـه (حـوزه علميـه    ابخانـه   تددا به ك  جيم م فترگميم  صت

و شايد هم   . آوريم بازديدي به عمل     آنجا برويم و از     )ديني

نه و شناسايي موقعيـت     بخاحضور در كتا  بوديم با در صدد 

خواستيم و طبق برنامه سفر، در       مي  را كه  آنچهو يا حداقل    

 مجموعـه و     و وديم يعني دستيابي به كتـب، مقالـه       بآني  پ

.دست يابيم، مشخصا مداركي كه به اصطلاح مضر باشند
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س از حـضور در كتابخانـه بـا يكـي از مدرسـين              پلذا  

 سلام عليك مختصر، متوجه     زس ا پحوزه ملاقات كرديم و     

ــشا رشــدترين مدرســين حــوزها يكــي از نشــديم كــه اي

ي كـه فتوحـات     سيايي سيا  قطعه نقشه جغراف   كباشند، ي مي

داد و بــه  مــيصــدر اســلام نــشان راشــدين را دريخلفــا

ود، توجه مـا    بوستر تنظيم و به ديوار الصاق شده        پصورت  

يرامون نقشه، ايشان   پثس از بح  پرا به خود جلب كرد كه       

داد كـه واقعـا      مـي  به صورت شـفاف پاسـخ     به سؤالات ما  

ز اينكـه در    كرديم ا  مي حيرت زده شده بوديم و نيز تعجب      

ــا يهــاي محــروم و محــدود شخــصيتامنطقــه  علمــي ب

اي علمي تا اين حـد وجـود دارد و مهمتـر اينكـه              هگاهيآ

 ـ        ت روحـاني شـايد بـه       أبدون توجه به اين مسئله كه ما هي

يـم، امـا وي از هـر       اه سفر نمود  آنجامنظور انجام ماموريت    

به هر حـال    . اهمه نداشت وونه ابراز عقيده و نظر صريح       گ

نذشت زماني شايد حـدودا يـك سـاعت و بـدو           گ از   سپ
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دسـت  رح مـض لاي به اصـط ااينكه به مدارك و يا مجموعه    

.خانه مراجعت نموديم، به مهمانيابيم

ر صورت گروه با يكدي  گخانه مشاوره اعضاي    در مهمان 

 و همچنـين  "مولانا"ي با انج دقيقه پمباحثه چهل و  . رفتگ

كتابخانــه و  درسحــدود يــك ســاعته بــا مــدري اهمـذاكر 

 مواجـه شـده بـوديم،       آنهايي كه بـا     و صراحت هاواقعيت

ي به اين نتيجه رسيده بودند كـه ضـمن          گروه هم گاعضاي  

هؤالات جهت طرح در برنام    س و فهرست كردن   يبندجمع

و ملاقات روز بعد با مولانا ضمن طرح حـداقل يـك يـا د             

ز و  گي ـلات احـساس بران   سـوا سؤال در هـر روز از طـرح         

.ي پرهيز شودفلاتاخ

و ه  ات روز بعد فقـط در حـوز       ق كه در ملا   شدلذا قرار   

هـاي  ييمـا هردگات و   سنتـايج جل ـ  ثار و آمحدوده بررسي   

 ـ بـا مولا   )ه و سني  عوحدت شي (تقريب مذاهب    بحـث و   ان

.مشيته باشو داگوتگف
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خـاص   بـا متانـت      زرودومين  بحان بعد از نماز ص    يشا

خ س ـ پاآند، بـه  ش ـاه سـؤالي ب چچناني نمود تاگمادم آ اعلا

جلـسات   و ييردهمـا گضـوع   موا طبـق برنامـه،      ذل. ديوگب

 را مطـرح و نظـر       )يسـن يعه و   ش ـوحدت   (اهبذمتقريب  

.يمخواستاراين باب مولانا را در

،وربسات مزجلتايج  نيرامونتفاوت پيرات معبتا مولانا ب 

چه رگ:  داشت و گفت  مي خود را به اين صورت اعلا      بايارز

ت، امـا   س ـابـه جلـو   مي  هر چند قـد   ر  بول جلسات مز  كش

 ـ ثار و آوص  خصادي در   عتقي و ا  بايارز ايج جلـسات بـه      نت

يعه و  ش ـ وحـدت    حقـق ي است كه اميد چنداني بـه ت       حون

و . نـه نـدارد   ين زم ي ـجه مطلـوب در ا    ينتي  ت به عبار  ، و يسن

اهد خوتي محقق   رني در صو  سوحدت شيعه و    : كرد فهاضا

ا به مقدسات تچه صراحارتاشي چه ا روحانيون شيعد كهش

سه جل ـر  دنكـه  بـا توجـه بـه اي       ،اهل سنت تـوهين نكننـد     

علميـه نيـز حـضور    يه مدرسين و طلاب حـوز  زتعدادي ا 
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قطـع  ر جلسه بعـضا بـا     دين و طلاب حاضر     سمدر، دتنداش

عنـوان  كردنـد و     مـي  رظ ابراز عقيده و ن    ناهاي مولا بتصح

تم يـس ت كـه نظـام و س      س ـا ايـن     زماني كه ادعا بـر     شتنددا

شـيخ  مـسجد   «فقهي  فتواي  م اسلامي است با كدا    حكومتي

بز مبدل ي س و به فضا  شهر مشهد تخريب    در  » فيض محمد 

مدرس حوزه  والس فاطمي به اين      جواب آقاي  در. ودشمي

اه گ ـشيخ فيض محمد وقف بار    جواب داد كه زمين مسجد    

ي اينانهگمولانا با حالت خشم   . ه است دامام رضا بو  ملكوتي

و يـك مـسلمان بـه مـسجد        د باشد اينكه مسج : دجواب دا 

ن بخواند ثوابش به امـام رضـا    آمسجد نماز و قر   برود و در  

ر ديا اينكه بـه فـضاي سـبز مبـدل شـود و            ،  رسد مي بيشتر

؟ذيردپ فساد اخلاقي انجام آنروي 

روهـي مطبوعـات بـه طـور        هـاي گ  حالي كه رسانه  در  

سيخته و غيـر قابـل كنتـرل، بـه معتقـدات دينـي و               گافسار

هـاي  نمايند در زمـاني كـه سـني        مي ها اهانت  سني اسلامي
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 به نام اسلام اجازه ندارنـد مـسجد         ركشوخت  ايتپايران در   

ني محقق و برقـرار     سنه وحدت شيعه و     گوداشته باشند، چ  

بحث وحدت شيعه و سني     بعضا و شايد تماما   . خواهد شد 

در .  سياسي است كه فقط مصرف تبليغـاتي دارد        ييك باز 

به طول انجاميد، و مولانا    عت  دا يك سا  اين جلسه كه حدو   

زير بـه انتظـار     گ نا ،باز جهت تدريس به كلاس درس رفتند      

نـه  دثـه  ظهر همان روز، حا ازبعد. ملاقات روز بعد مانديم   

آقـاي  افتـاد بـه ايـن ترتيـب     قچندان مهم اما جـالبي اتفـا      

روه كه ملبس به لباس روحـاني بـود از     گرست  پفاطمي سر 

مردي كه لباس بلند عربي به تـن        پير. مهمانخانه خارج شد  

آقـاي خطـاب بـه      دادنـد و   نب را بـه ايـشا     آهفتابآداشت  

ل به  جتوضيحا اينكه    (مشركي جلي   ا! بگير: تگففاطمي  

.)ويندگ ميخوندهاي شيعهآي به لزبان بلوچي به عبا و ج

 تيم از اطـلاع ايـن جملـه         ي فاطمي و ساير اعضا    يقاآ

 ـنـاراحتي كرد  شديدا احـساس   كـه شـب را    ي  حـو ند بـه  ن

.تيم به درستي بخوابيمنسنتوا
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:سومين روز اقامت

ا موضـوع ديـروز و      نات با مولا  قصبح روز سوم در ملا    

 رضـايت،   مدا از عـد   شـدي مطرح كرديم و    اهانت پيرمرد را  

از ايـن  خواهي ا ضمن عـذر نله و شكايت داشتيم كه مولا     گ

ت س ـهـا در خوردود اين نوع بر  مبرخورد نامناسب، اضافه ن   

اري ندارد متاسفانه مـا     سازگلام  ست و با روح متعالي ا     نيس

يم بـه   ستب ه ـ س ـاي نامنا ه ـردخونين بر چدر جامعه شاهد    

هـاي محلـي    ي برادران اهل سنت كه با لباس      تنحوي كه ح  

ولا مـورد  معمد،  ننك مي پيداضور  حرگهاي بز هرستانشدر  

.دشو ميگفتهمري نيزعني سنان آه و به فترر گمسخر قرات

 به سبب هروگمولانا ضمن اينكه از اعضاي حالهربه 

خواهي داشت عذره بود، فترگت روصكه دي بردخوبر

،صرف صبحانه ازس كه پيماهميت تلقي نمودمسئله را بي

ازيم كهسرا مطرح خود ت سوالاي نمود تا گمادم آاعلا

ات روزققرار بود در ملاشده ني يبپيشطبق برنامه از قبل 
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هيآيعني مفهوم تلافي و اساسي رد سوال اخاچهارم مو

هو مسالرت زهراضهادت حشتطهير، بحث خلافت و 

يبحث آيهني عود؟ يشحؤال مطرس فقط يك مورد رديغ
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، � منظور از اهل بيت در اين آيه از نظر اهل تشيع، فقط علي -1

و ديگر همسران پيامبر را در اين باشدفاطمه، حسن و حسين مي

كلمه : اما اهل سنت نظرش فراتر از اين است. كنندمجموعه داخل نمي

ور ط در كوه شود، زماني كه حضرت موسياهل به كل خانواده گفته مي

ي، اما وقتي خواست به زن و فرزندانش اهبود، نه دامادي داشت و نه نو

پس اينكه » …هله امكثوا قال لأ«: فرمايدبگويد، اينجا بمانيد، در قرآن مي

معني .كلمة اهل را فقط براي داماد و نوه به كار بردن كاملا اشتباه است

يدى و گناه را از شما خواهد پلخداوند فقط مى«: درست آيه اين است

اين وصايا براي زنان . »اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد

 حالت  چناندر� به معناي آن نيست كه همسران پيامبر�پيامبر

بلكه مراد، .كرده استند كه اقتضاي منع آنان را ميابدي قرار داشته

شايان ذكر است .هاي برتر و والاتر استواداشتنشان به فضايل و ارزش

= زنان امت نيز در لزوم آراسته شدن به اين اخلاق و عادات، تبع زنان 
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 مورد نظر را كه يكي از موارد اخـتلاف          هيآخواستيم تا   

نـد كـه    دمولانـا فرمو  . ي است را تفـسير نمايـد      نشيعه و س  

.نداه بودل االلهو اهل بيت رسءمسران رسول جزه

در همين حال يكي از روحانيون حاضر در جلسه از 

وي كردانهه سوال ابلهاشرت عايحضدر مورد نا مولا

ه شضرت عايحكه ين چنين باز كردا امولانا سوال ر

م نبي مكرگرامي سرريخ همي تاهوا گصديقه به اتفاق و

ر اساس  بد وشنبا مييكي از امهات المؤمنين و�اسلام

،سعيد بن جبيرو،  عطاء،ابن عباس، عكرمه. هستند�پيامبر=

گويند مراد از اهل بيت، مخصوصا زنان پيامبر هستند و حق هم همين مي

عد آيه است، زيرا آية كريمه درباره آنان نازل شده است و ما قبل و ما ب

نيز درباره آنهاست و ذكري از علي و فاطمه و حسن و حسين در اين 

يل بيشتر در اين موضوع به كتاب آيه تطهير براي تفص(.آيات وجود ندارد

دكتر سيد عبدالهادي حسيني مراجعه : و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته

يت شده است و در ساترجمه و چاپ اين كتاب به زبان فارسي . شود

.www.ahlesonnat.com.ل سنت قرار داده شده استاه
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>�É:فرمايد مين كريمآفرمان خداوند متعال كه در قر ¨Ζ9$#
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 و  ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است       «

.»شوندمحسوب مى) مؤمنان( همسران او مادران آنها 

ي گري در مـورد نـسب خـانواد      ختصان توضيح م  شايو

وش گ ـپـا   راس ـهمـه   واشاره فرمودند �شه  ضرت عاي ح

ضرت عايشه سـخن را     حمعرفي نسب   در  ان  شبوديم كه اي  

كنيـه  ه بنت ابوبكر و   عايشرت  ضح: ودندم ن آغازاين چنين   

ين مسلم ـ خليفه اول    اللهان عبدا شوارگ بزر رصديقه پد شان  اي

سلـسله  رومان در ام  راميشان  گرماد و ار رسول االله  غيار  و

 ـ    ر مـي  �االله  م به رسول    تپشت هش ي در بسن هسـد كـه ب

:ترتيب زير است

 ـ،مرا بن ع ـ،انم عثفهكر ابن ابي قحا ب بنت ابو  يشهعا ن  ب

.تيمي، بن كعب،ه ابن مر،بن تيم، بن سعد،كعب
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 بـن   اللهمحمد بـن عبـدا    : �م  اكريامبرپي  سبسلسله ن 

 بـن   هي بـن مـر    قصعبدالمطلب بن هاشم بن عدالمناف بن       

زس ا پ ـه ازدواج كردند    شعايكعب زماني كه رسول خدا با     

اب  خو در را    من شما  قهديصاي  : ان فرمودند ش اي هبچندي  

ده شهدادفيد قرار  س شما پارچه ابريشمي  ه كه بر چهر   مديد

 ايـن همـسر     :گفتووردآما را به نزد من      شي  اهشت فر ،بود

ديـدم   زدم و كنـار هـره شـما   چ از   پارچه را منشماست و 

 را  آن اسـت     اين امر از جانب االله     رفتم اگ  گ شماييد با خود  

خولـه  . اري كـردم گا خواسـت مرداند و مـن از ش ـ    گ مي اجرا

ــديقه  ــشه صـ ــضرت عايـ ــراي �حـ ــامبپرا بـ �ر يـ
نـين خداونـد متعـال حـضرت        كرد و ايـن چ    اري  گخواست

.زيدگيامبر خود برپ را براي همسري �عايشه

و وردآعالم رباني از علـم عايـشه سـخن بـه ميـان         آن  

 صحابه به عنـوان     ع در جم  �شه حضرت عاي  كهفرمودند  

اه يگ ـشوند و از جا    مي حسوبميكي از ناشران علم نبوت      

.ددنعلمي بسيار بالايي برخوردار بو
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ر علـم عايـشه جمـح       گ ـا: فرمايـد مى):(ري  هامام ز 

ر زنـان   گ ـج مطهـرات و دي    الـوم ازو  عوري شود بر تمـام      آ

.13/40)  لابن حجرصحابهصابه في تمييز الالإ(. كند مييداپيبرتر

�محبوبيت عايـشه   و ت ادامه در مورد محب    رمولانا د 
را �پيـامبر   ثحـدي  ايـن    سخن گفته و  �يامبر  پنزد  

: ندخواند

شـما  پيش  ه كسي   چه  كسؤال شد   (�اكرم  ر  بيامپاز  

سپس ،عايشه: مودندفر�تر است پيامبر    حبوبممه  هاز  

كر بدرش ابو پ: ه كسي؟ پاسخ دادند   چ مردان   زپرسيده شد ا  

.يقصد

 ـ آ يرامونپو ساعت   مولانا حدود د   ازواج و تطهيـر  يهي

آننايشا. ا حضرت عايشه توضيح دادند    صمطهرات خصو 

ر گ ـديو تطهيـر  ييـه آه  ژي به وي  آنيات قر آسير  فتان در چن

ياتي كه در مـورد ازواج مطهـرات بـود احاطـه و تـسلط               آ

 را  آننمودنـد كـه وصـف        مي داشتند و ابراز عقيده صريح    
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قـات  ي كه قرار شـده بـود در ملا  دبا وجو. دانم مي كننامم

 وجه  چري به هي  گديية تطهير موارد  آروز جاري جز تفسير     

تطهير توسط ايـشان و ارتبـاط     ي  هيآفسير  مطرح نشود اما ت   

نـي و   آيـات قرآ  سـاير   بـا   باحث   و م  كردن موضوعات يداپ

ضـعف و   ار  چ ـ را د  هروگ ـينان اعضا چآنمسائل عقيدتي   

 آنچـه را    وديمبه ترمز بريده    ك روحي كرده بود، يا اين     تزلزل

س مـن از  پريختـيم، س ـ ن را بيـرو  داشتيم همـه    سبدكه در   

بـه  سوال كـردم و   �رت علي    امامت حض  دمولانا در مور  

لاثـه وصـيت    ثاي  ف ـتم كه حق با علي بوده اما خل       گفان  شاي

 مولانـا  ،دنـد ر غصب كاعلي ر و حق   فته   گر ا ناديده  ر امبرپي

عمـل نكـردن كـدام      وصيت و كدام   سوال كردند    همصممان

!؟صحابه

 در �كــه رســول االله مــن ايــن حــديث را خوانــدم 

 بودنـد  عنان جم ـ سلمام ـبه نام غدير خم كه همه       سرزميني  

:رمود فد وبربالا ته وفرگدست علي را 
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....مولاهمن كنت مولاه فهذا علي 

ونه معنيچگرا  شما مولا :ام مولانا فرمودند  گ اين هن  در

.به معني جانـشيني اسـت     مولا  تم در اينجا    گف من ؟كنيدمي

زمعنـي ا  هـا چنـدها     لغـت فرهنگ  درس دادن به    آمولانا با   

ر رسـول االله   گ گفتند ا  پسسوو كردند گازولا را براي ما ب    م

را چ ـزينـد   گا به جانشيني خـود بر     رخواست علي    مي �

را  چ ـ  و ؟امفهوم بـود  نحديثي را بيان كردند كه براي عموم        

 حـضرت  آنصـورتي كـه      در ؟را اسـتعمال كـرد    لفظ مولا 

ر رسـول  گ ـا و ،دهد مي  معني را  ندانست كه مولا چندي   مي

. زينـد گبرانشيني خويش را به ج  لي  خواست ع  مي �االله  

كنت رسوله فهذا   ن  ماي مردم   :  نفرمودند آنتر از   هادسچرا  

.علي خليفتي و وليي من بعدي

كـردم كـه     مـي  اسسكه البته بنده با اين منطق مولانا اح       

يرامون اعتقادات شيعي، اعضاي    پم در ادامه بحث     اهلال شد 

عي شـي هـاي   ولفهستدلال به م  ئه ا  تا با ارا   دروه سعي داشتن  گ

و ارائه  حقانيت مذهب شيعه را اثبات نمايند، اما در هر بار         
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ي اريـشه صورت  توانستيم به    نمي هاستدلال و منطق كه البت    

 شـيعي  عني مطرح و بعضا از كتـب و منـاب  آملاحظات قر و

داشـت كـه اينهـا منطـق و         مـي شد، مولانا اظهار   مي استناد

.يآن نه قر،استدلال شيعه هستند

يامبر، كـه ايـن     پ بعد از    �ن صحابه در مورد مرتد شد   

 با دلايل مستند و     "مولانا"باشد،   مي ي از اعتقادات شيعه   كي

ن بـه شـرح      آ ازي  محكم اين را نيز رد كردند، كه مختـصر        

:باشد ميزير

:  فـاطمي گفـت    آقايه  بجدي خطاب   يابا قيافه مولانا

هاي علميه شما هـر سـال درصـد قبـولي چقـدر             هدر حوز 

.%97 يا 98: ي گفت فاطمآقاياست؟ 

ويم درصـد  گ ـ مـي خـدايا تـو را سـپاس   : مولانا، فرمود 

% 98 و 97ارنـد   دي كـه    اهـاي علميـه   هقبولي اينها در حوز   

درصـد  ناه و فسق و فجور، امـا      گاست با اين همه نقص و       

ع جم ـ آن نفـر از     6 يا   5فقط  �قبولي مكتب رسول االله   

بـول اين را كدام عقل سليم ق     . ري است فنبزرگ صد هزار  
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يا اين خـود اهانـت و تـوهيني بـه روش تربيتـي      آكند؟  مي

ي گيا اين يك ضعف و نقص بزر      آ نيست؟   �رسول االله 

رداني تربيت نمايد   گ نيست كه نتوانسته شا    �يامبرپيبرا

ض رحلت ايـشان    حبه م كه بر عقيده و باورشان بمانند؟ و      

. مرتد شوندياز دنيا، به خاطر متاع دنيو

نان براي دنيا از ديـن      آكند كه    مي لكدام عقل سليم قبو   

ت خودشان را، مال و     سند، در حالي كه هست و ني      اشتهگبر

 كه داشتند را در     آنچهست و مقام و تمامي      پزن و فرزند و     

.يشرفت و ترقي دين فدا نمودندپراه 

ويي گ ـههـرز ويي و گ ـهوطوري به يـا   كه همين نانآرا  چ

اندكي تفكـر   ردازند  پ مي �نسبت به اصحاب رسول االله    

؟كنندو تدبر و تعقل نمي

�zÅÌ§‘ª!$#öΝåκ÷]tã(#θàÊ:  فرموده  در قرآن  شخودخداوند   u‘uρ

çµ ÷Ζ tã�N)شود كه  مي رگ م ).8: ، البينـه  22: ، المجادله 100: ، التوبه 119: المائده

 را بـه    نناآينده آ ر   د ا راضي باشد و   هنآ وقت از     آن خدا در 
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و نقـصي بـراي خداونـد       يا اين نيز عيـب      آ. دوزح بفرستد 

يـن افـراد   ايهينـد آل از عار خداوند متگ م ؟دباشمتعال نمي 

شت را بـه  هنان راضيم و ب   آلقا فرموده از    طخبر نداشته كه م   

ينـده را  آـحدود اسـت و  م ـعلـم خداونـد   يـا آم،  اهان داد آن

خداونـد بـه   رگ ـا. شماها اين اعتقـاد را داريـد     كه  د  ندانمي

شـوند و از     مـي   كه اينها مرتـد    دانست مي لم دارد و  عينده  آ

�χθà)Î6≈¡¡9$#uρ: فرمـوده   خداوند راچردند،  گ مي دين خارج 

tβθä9̈ρF{$#zÏΒtÌ�Éf≈yγßϑø9$#Í‘$|ÁΡF{$#uρtÏ%©!$#uρΝèδθãèt7̈?$#9≈|¡ômÎ*Î/

š†ÅÌ§‘ª!$#öΝåκ÷]tã(#θàÊu‘uρçµ÷Ζtã£‰tãr&uρöΝçλm;;M≈̈Ζy_“Ì�ôfs?$yγtFøtrB

ã�≈yγ÷ΡF{$#tÏ$Î#≈yz!$pκ0Ïù#Y‰t/r&4y7Ï9≡sŒã—öθx�ø9$#ãΛÏàyèø9$#�N)100: التوبه.(

داننـد، ايـن     مي ا عالم رند و خود    اعناني كه از اهل تشي    آ

ه ك ـ بهشتيس اين   پ. خواهند تفسير نمايند   مي طور چ يه را آ

نيز براي اينها   مانند و اين را    مي آندر  ي ابد    فرموده برا  خدا

ناني كـه هجـرت      آ راچ.؟ستندها دروغ   هيا اين آماده كرده،   آ
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مهاجرين مكه بودند، امثال حضرت ابوبكر و عمر و         كردند

 به هـر صـورت      …عبدالرحمن و عثمان و طلحه و زبير و     

يـه تطهيـر و مباحثـات    آپس از حـدود دو سـاعت تفـسير        

ت ف ـر مي ديم كه تصور  وم كرده ب  گاعتقادي طوري خود را     

 ـيا اينكـه    كه از اول ريشه نداشتيم و        ا الفبـاي واقعيـات و      ب

واقعـا احـساس    . ايـم انـه گبيات مباني اعتقـادي اسـلام بي      دا

روه كـاملا   ي گ  اعضا عضا و جم  فشكست و عدم توفيق در      

رفتيم گ ـلذا پس از ختم جلـسه تـصميم         . مستولي شده بود  

يم تـا   فرسـت بعظـم رهبـري     ممقـام    حسيني را به دفتر    آقاي

.داندرگروه را برگمبيل را بياورد و اتو

س از سـه روز توقـف در   پ ـمـان روز و  هظهـر   ازبعد

. مراجعت نموديميه دفتر مقام معظم رهبربمحل 

ود ه مشلازير كامفرازهاي روه  گدر تحليل كلي اعضاي     

ير جو كاملا روحاني حـاكم در       ه تط يهيآبحث تفسير   : بود

 ديني، عقيدتي، احاطه و تـسلط       ،نيآهاي قر جلسه، واقعيت 
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ني و ديني، صراحت بيان و     آيات قر آ تفسير   ل مولانا در  مكا

ه، برخوردهاي عالمانه و عارفانه مولانا، ثبات و وقـار         ديقع

و شخصيت علمي ايشان، ابـراز محبـت ايـشان نـسبت بـه        

حـضرت علـي، حـضرت      (وهاي ديني خاصتا اهل بيت      گال

 كـاملا قابـل     )...فاطمه، حضرت حسن، حضرت حـسين و      

.دبوتوجه 

زارش گ ـشت به قم و تقـديم     گ از باز  پسروه  گاعضاي  

 مختلف به مركز    طعاق در م  هسفر و نوار مكالمات ضبط شد     

 و مديريت حـوزه علميـه قـم و اعتـراف بـه عـدم توفيـق               

، نمودنـد  شكست در سفر مزبور و بيان شـرح كامـل سـفر           

هميـشگي  ريزان بـه روال   قايان طراحان برنامه  آضمن اينكه   

ل همـين   مـشك له همين جـا اسـت و      أار داشتند كه مس   هاظ

ها با مكتب علوي و اهـل بيـت   ول سنيصاست كه علي الا  

ه نمودنـد كـه برنام ـ     واضافهعداوت تاريخي دارند،    عناد و 

رچه ماموريـت   گمورد خاص بوده،    زمايشي و آسفر مزبور   
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ــ ــا  گ ــوده ام ــاموفق ب ــي ن ــابيآنروه اعزام ــت ارزي  را مثب

نمودند و حتي مزيدا عنوان داشتند كه سـفرنامه مزبـور           مي

ميـه قـم    ل ع يهيري در مركز حـوز    گيممتصلاك  ينده م آدر  

.رفتگقرار خواهد 

قايان آ توجيه و تعبيرات     ،رسيد مي  طور به نظر   اينالبته  

 ابعاد خـاص و     يا دارا فصرمزبور  هو ارزيابي مثبت سفرنام   

 همين لحاظ    كه به  دباش مي روهگبه منظور دلجويي اعضاي     

 ـزه  يتومان بـه عنـوان جـا      هم مبلغ پنجاه هزار      ه اينجانـب   ب

ارائـه  اما با تحليـل كـل كـه اعـضاي گـروه             . پرداخت شد 

ــودمن ــه د، ن ــمن اينك ــابير  ض ــات و تع ــاوت و  توجيه متف

خــورده و كــست  شه در روحي ـنقايــاهــاي آسـخاوتمندي 

ــاموف ــر جــاي نگذاشــت و بعــضا   ن ــت ب ــر مثب ق گــروه اث

هاي طراحان مركز مديريت حوزه علميه قـم را         ريزيبرنامه

 سفر مذكور را عمدتا يك برنامـه خبـري،          زير سوال برد و   

 ـقـي   لهايي از مولانا ت   اطلاعاتي و ضعف    نـه بحـث     ،دكردن

.علمي
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در ارتباط با مسائل اعتقـادي، ريـشه شكـست و عـدم             

توفيق گروه اعزامـي را اساسـا بـه ايـن جهـت معطـوف و        

ريزان مركز مـديريت    نسبت دادند كه چرا طراحان و برنامه      

 رو در رو قـرار دادن       بااقعيات و حوزه علميه قم بدور از و     

تعدادي طلبه جـوان و كـم تجربـه در صـدد ايجـاد طـرح                

مسائل اختلافي و اعتقادي اينگونه بـر آمـده و بـه عنـاوين        

ــابي ديگــران صــرف داشــتن مختلــف در صــدد ضــعف ي

اختلافات عقيدتي و مـسلكي و قـرار دادن محبـان واقعـي             

صـمين و   در شمار و رديف مخا    ) اهل بيت (الگوهاي ديني   

ريزي تشكيل جلسات تقريـب      با برنامه   و دشمنان حضرات 

شعارهاي وحـدت طلبانـه     ) وحدت شيعه و سني   (مذاهب  

.دهند ميسر

البته و به طور مشخص و صرف نظـر از تحليـل كليـه              

اعضاي گروه اعزامي كه در مركز مديرت حوزه علميه قـم           

ريزان رسيد، شخـصا مـضاعف      به استماع طراحان و برنامه    

ــر  ــه    ب ــب ك ــن ترتي ــه اي ــز دارم ب ــري ني ــل ديگ آن تحلي
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ريزيهايي از اين نوع نه تنها هرگـز انديـشه وحـدت            برنامه

 بلكه معتقدين بـه     ،شيعه و سني را متحقق نخواهد ساخت      

چـه  اعتقادات و خط فكري شيعي را در دنياي اسـلام هـر           

.گرداند ميبيشتر منزوي از پيكر جهان اسلام

مان ديگر بـه ايـن واقعيـت         از هر ز   شله مرا بي  سأاين م 

نه تنها مشيت خداونـدي بـود     بسيار مهم معتقد ساخت كه    

اجعـت  ره اعزامي شكست خورده و ناموفق به قـم م         ورگتا  

يه عقيد كيري ي گاي شكل هنمايد بلكه تقدير بود تا زمينه     

 درونـي و تجديـد      يهاهيزگ و ان  ،يدآسالم در من به وجود      

يوسـتن و   پيـدن و    روا گ نظر در معتقدات شيعي و مشخـص      

ب اهـل   هد خوردن به انتخابي دوم و زيستني نـو، مـذ          نيوپ

.مايدنسنت را در من ايجاد و احيا 
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 حـج   هوشت ساز به بلوچستان، اراد    ن سفر سر  آنبعد از   

، به حج   هد و بالاخر  يردگم  هفراآن  اسباب  . يدا شد پ من در

.رف شدمشم

در . مرد ك ـ دي را ملاقات  موحاي خيلي   هدر مكه انسان  

وشگ ـل سـنت را وقتـي     ه ـ ا ي منوره سخنراني علما   همدين

 بـه سـوي     اشـان ر  ميدم كه اينها تمـام توجـه      هف مي دادممي

 و فقـط او را عبـادت و      ،دارنـد  مـي  عطوفمخداوند متعال   

.كنند مييگبند

رفـتم، اهـل تـشيعي را    �وقتي به زيارت رسول االله    

 را  �و حـضرت عمـر      �ديدم حتي قبر حضرت ابوبكر      

فر حج نسبت بـه حـضرت    سكردند، در ضمن در     اه نمي گن

 ـرعنـام   حب صا يوسط يكي از علما   تعايشه صديقه    ستان ب

 از  .يـدا كـردم   پسخنراني ايراد فرمودنـد شـناخت كلـي         كه  

ل اسـلام روا   اه ـايي كه منافقين بـر اسـلام و  يهجمله دشمن 
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هايي است كه به شخصيت حـضرت عايـشه         متهد ت ناشتد

مان خود با   گبه  باشد و  مي قعه افك واه وارد كرده و   يقصد

مـسلمانان وارد   م و لاترين ضـربه را بـه اس ـ      گاين حربه بزر  

تعـال و  منـصرت خداونـد     ر ياري و  گاقع ا  و درساختند و 

ي و گ ـتحمل فوق العاده مسلمانان نبود فاجعـه بزر       تدبير و 

.داد مييري رخگ فرايهنتف

ل تاريخي كماسحسا شرايط سخت وآن در  نمسلمانا

چنين موضـوعي را    رفته و گش   پي صبر را در  ن نيت و  حس

ي از جانـب  اطئـه و را ت آناساس دانسته وبي دروغ و  لاكام

.منافقان دريافتند

مام شد تار به نفع مؤمنين گروردپين اتفاق به خواست   ا

نهـا  آند مـورد از     چحكمتهاي فراوان به همراه داشت كه       و

: استآمدهدر ذيل 

از لحـاظ   اق امتحـان شـدند و      مسلمانان در اين اتف    -1

كه در صـورت بـروز      ترقي كردند رورش يافته و  پاخلاقي  
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بـروي  آمخـصوصا   داشـته و  حادثه مشابه حـسن تـدبير را      

اين حادثه جز سـه     ه در چنان چ ،مسلمانان را مهم تلقي كنند    

.شايي نبودگ احدي حاضر به لبننفر از مسلمانا

ام و  از احك ـ  ي بـسيار  ل سبب نـزو   ق وقوع اين اتفا   -2

اين احكام عامـل    ر مسلمانان بر  اگكه  قوانين اجتماعي شد  

بـروز   اخلاقـي و   يزشـتيها نها از منكرات و   آباشند جامعه   

.ي محفوظ ميماندافتنهونه اختلاف وگهر 

علـم غيـب    �يـامبر   پن شدند كه    ئم مسلمين مط  -3

پاكـدامني همـسرش    ت و ءدانست برا  مي ر غيب گاوندارد

.كرد ميرا اعلام

ويـد از جانـب االله     گ مي  هر چه  �اينكه پيامبر و-4

حتـي از    و ستفضل البشر ا  أيامبر كه   پكه  س وقتي پاست  

دانـد  غيـب نمـي   باشد مي تر بالاتر و كامل   تل بي هاعلي و 

دانند؟ ميغيبنهاآطور چ

ش بـالا  اه و خـانواد  �سر رسـول االله   م فضيلت ه  -5

ل شد كـه تـا     يم ناز رن ك آاز قر ياتيآدر مورد ايشان    فته و   ر
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شود لذا   مي وت و تكرار  لاطهارت ايشان ت  ت و ءقيامت برا 

بر امت اسلام به عنوان يكـي از شـعائر اسـلامي تكـريم و              

جمله همسران ايشان    از   �داشت خانواده نبي اكرم     گبزر

.باشد ميواجب

ام تـاريخ    تم ـ نـادر در  العـاده و  ق يكي از موارد فـو     -6

 زمان صحابه پيـامبر     آن مسلمانان   ماسلام واكنش زيباي تما   

يات، نازل شـده كـه در    آنها  آي  أت ر بقمطاد و شبا مي �

.ا را در بر داشته استي آنهگفتارحقيقت صدق عملي و
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خبـر  �ه بـه پيـامبر      ك ـدر سال ششم هجري وقتـي       

حملـه  قصد غارت نمودن و   رسيد كه قبيله بني مصطلق به     

 حـضرت آنو . نـد اهرديدگمتحد ر مسلمانان جمع شده و    ب

 عـزم جهـاد     آمـده كني فتنه بـه وجـود       به خاطر ريشه  �

د تا  نكشي كرد رات قرعه هكردند طبق عادت، بين ازواج مط     

شي نـام   ك ـپـس از قرعـه    وبـا خـود ببرنـد     نها را آيكي از   
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 ـ آمـد   در  �رت عايـشه    ضح �يـامبر   پان همـراه    شو اي
.خارج شدند

در جـايي   �يـامبر   پ كـاروان    هت بـه مدين ـ   شگدر باز 

در ايـن اثنـا بـراي رفـع     �رفت حـضرت عايـشه   گمنزل  

م شـدن   گ ـمدن ايشان به دليـل      آ،حاجت از قافله جدا شد    

و در ايـن  ل كشيد و مدتي ط  آنتلاش براي يافتن    لوبند و گ

 غيبت ايشان اطلاعي نداشتند بـه راه        زفاصله كاروانيان كه ا   

اروان ك ـ بـه محـل    گشتس از باز  پايشان  . خود ادامه دادند  

دانـست   مـي   كـه  آنجاوقتي ديد خبري از كاروان نيست از        

شيده و  ك ـ  در محـل دراز    آمـد حتما دنبال ايـشان خواهنـد       

. كشيدچادر را بر روي خود

وان مـامور  را ك ـ هميشه يك نفـر در عقـب      � پيامبر

ه ك و صحابي    ، را بياورد  آن باقي مانده    ير چيز گكرد تا ا  مي

 بود صفوان بن معطل سلمي بود و وقتي از دور           هشدرومام

نا إبا و متوجه وجود فردي شد  دبه محل كاروان نزديك ش    

يكـي ايـشان خوابانـد و      دشتر را در نز   ليه راجعون   إنا  إالله و 
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و مهار شتر را    كردويي ايشان را سوار شتر    گ گفت چبدون هي 

.و به قافله رسيدند را دنبال كردندهقافلرفته وگ

استفاده كرده و فتنه و      افتاده سوء  قحادثه اتفا دشمن از   

وردنـد ايـن تهمـت      آرا بوجـود    ه افـك  ب معروف   ياحادثه

المؤمنين بـا   رفت كه به ام   گجا از طرف منافقين صورت      بي

 ـ )اللهبـا العيـاذ و(صحابي مذكور    را ا  ن ـبت عمـل بـد و ز      س ن

انان بجـز  م مـسل ،هي جامعه اسلامي ال در اين امتحان  . بستند

 و حتـي حاضـر بـه        آمـده مان سر بلند بيـرون      سه نفر مسل  

 نبودند و منتظر كلام خدا و رسول او         آنبارهشودن در گلب

 از  بـيش �ت حـضرت عايـشه    ءماندند كه نازل شدن برا    

يـز و پـر     گانيار حـزن  س دوران ب  هيد ك ميك ماه به طول انجا    

.ر جامعه اسلامي سپري شدبي بطراضا

 ـ  آ  يك ماه  زبعد از سپري شدن بيش ا      ت نـازل   ءرايات ب

11يات  آ در سوره نور طي      �شه پاكي حضرت عاي    و شد

.رديد گ نازل26تا 
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بـن ابـي رئـيس      هـاي عبـداالله   ه نـو  ،افرادي چون شيعه  

قضيه تا به امروز هم با قلبـي        ورنده اين آمنافقين و بوجود    

 طاهره را مورد تهمـت قـرار  ه عفيفك آننجس و زباني ناپا 

رين دشـنام   گت ـاي خود بزر  ا بر ردهند و نام مادر مؤمنان      مي

 را انكار كرده و عذاب      آنيات صريح قر  آو  ،كنند مي تصور

در . كنند ميبكس خود  ي الهي را برا   يدردناك و لعنت ابد   

 خـويش   ي دسـت و پاهـا     ،اهي زبان گوه به   كانتظار روزي   

 و بـه عـذاب و       ،باطل و كذب بودن خود را مشاهده كننـد        

يات مـذكور   آامه  در اد . ند شو رفتارگب خداوند متعال    غض

ذارگيري را به خود شما واگ است نتيجهآمدهنها آو ترجمه  

.منيكمي

�¨βÎ)t Ï%©!$#ρ â!% ỳÅ7 øùM} $$ Î/×π t6óÁ ããö/ä3ΨÏiΒ4Ÿωçνθ ç7|¡ øtrB# u� Ÿ°

Νä3 ©9(ö≅t/uθèδ×�ö�yzö/ä3 ©94Èe≅ä3 Ï9<›Í/ ö∆ $#Νåκ÷]ÏiΒ$ ¨Β|= |¡ tF ø.$#zÏΒ

ÉΟ øOM} $#4“Ï%©!$# uρ4†̄<uθs?…çν u� ö9 Ï.öΝåκ÷]ÏΒ…çµ s9ë># x‹ tã×ΛÏà tã∩⊇⊇∪ 
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Iωöθ©9øŒ Î)çνθ ãΚçF ÷è Ïÿxœ£sßtβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρöΝÍκÅ¦à�Ρr'Î/
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ª!$#ãΝßγoΨƒÏŠ¨, ys ø9$#tβθ ßϑ n= ÷è tƒuρ¨βr&©!$#uθèδ‘, ys ø9$#ß Î7ßϑ ø9$#∩⊄∈∪ 
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مسلما كسانى كـه آن تهمـت عظـيم را عنـوان كردنـد              

 امـا گمـان     ؛از شـما بودنـد    ) گـر متشكل و توطئه  (گروهى  

نكنيد اين ماجرا براى شما بد است، بلكه خير شـما در آن             

 آنها هر كدام سهم خود را از اين گناهى كه مرتكب            ؛است

 و از آنان كسى كه بخش مهم آن را بر عهـده             ؛شدند دارند 

چرا هنگـامى كـه ايـن       . !داشت عذاب عظيمى براى اوست    

ا شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت بـه خـود            ر) تهمت(

گمـان خيـر نبردنـد و       ) و كسى كه همچون خود آنها بود      (

چرا چهار شـاهد  . نگفتند اين دروغى بزرگ و آشكار است      

اكنون كه اين گواهان را نياوردند، آنـان        ! براى آن نياوردند؟  
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و اگر فضل و رحمـت الهـى    . در پيشگاه خدا دروغگويانند   

شد، بخاطر اين گناهى كه      آخرت شامل شما نمى    در دنيا و  

بـه خـاطر بياوريـد      . رسـيد كرديد عذاب سختى به شما مى     

گرفتيد، و بـا    زمانى را كه اين شايعه را از زبان يكديگر مى         

 و آن  ؛گفتيد كه به آن يقـين نداشـتيد       دهان خود سخنى مى   

. پنداشتيد در حالى كه نزد خدا بـزرگ اسـت   را كوچك مى  

ما حق نـداريم كـه      «:  كه آن را شنيديد نگفتيد     چرا هنگامى 

زهـى تـو، ايـن بهتـان         خداوندا من  ؛به اين سخن تكلم كنيم    

دهـد كـه هرگـز      خداوند شما را انـدرز مـى      . »بزرگى است 

و خداونـد   . را تكرار نكنيد اگـر ايمـان داريـد        چنين كارى   

.كند، و خدا دانا و حكيم اسـت       آيات را براى شما بيان مى     

ت دارند زشـتيها در ميـان مـردم بـا ايمـان             كسانى كه دوس  

شيوع يابد، عذاب دردناكى بـراى آنـان در دنيـا و آخـرت              

و اگـر فـضل و      . دانيدداند و شما نمى   خداوند مى  و   ؛است



QQY  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

رحمت الهى شامل حال شما نبود و اينكه خـدا مهربـان و             

اى . )گرفـت ازات سـختى دامانتـان را مـى    مج(رحيم است   

! از گامهاى شيطان پيروى نكنيـد ! دايكسانى كه ايمان آورده  

او بـه   ) سازد، زيرا گمراهش مى (هر كس پيرو شيطان شود      

و اگر فضل و رحمت الهى بر       ! دهدفحشا و منكر فرمان مى    

 ولى خداونـد    ؛شدنبود، هرگز احدى از شما پاك نمى      شما

. كند، و خـدا شـنوا و داناسـت        يه مى هر كه را بخواهد تزك    

و وسعت زنـدگى   ) مالى(راى برترى   آنها كه از ميان شما دا     

هستند نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان           

 آنها بايـد    ؛و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند        

داريـد خداونـد     آيا دوست نمى   ؛عفو كنند و چشم بپوشند    

كسانى .  و خداوند آمرزنده و مهربان است      !شما را ببخشد؟  

و مؤمن را   ) از هرگونه آلودگى  (خبر   و بى  كه زنان پاكدامن  

سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و          متهم مى 

در آن روز زبانهـا و دسـتها و        . عذاب بزرگى براى آنهاست   
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شـدند   كـه مرتكـب مـى      پاهايشان بر ضد آنها بـه اعمـالى       

آن روز، خداونـد جـزاى واقعـى آنـان را           . دهـد گواهى مى 

ق آشكار  دانند كه خداوند ح    و مى  ؛دهدكم و كاست مى   بى

زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند، و مردان ناپاك نيز به         . است

 و زنان پـاك از آن مـردان پـاك، و       ؛زنان ناپاك تعلق دارند   

اينان از نسبتهاى نـاروايى كـه       ! مردان پاك از آن زنان پاكند     

 و براى آنان آمرزش     ؛دهند مبرا هستند  به آنان مى  ) ناپاكان(

.و روزى پرارزشى است) الهى(

ساني كــه خــود را شــيعهي كــو ايــشان اضــافه كــرد ا

 و حميـراي    �يشه  د و تحت اين نام به حضرت عا       نيدامي

يت و افتـرا   همر ت در  گبنديد ا  مي رسول خدا تهمت و افترا    

:اب دهيدو صادق هستيد به اين دو سؤال جدخو

بوده پس  اگر  ؟وده است باك ن  پ �يا پيامبر خدا     آ -1

.راستباك و م پائشه همكنيد عبايد قبول 



QRQ  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

بـوده  �ر  مبيـا پسـند تـاريخ همـسر       س   اسا چون بر 

واقف هستيد و پاكي ايشان به      ه اين   بم  هاست و خود شما     

. مربوط است�االلهپاكي رسول 

س پ ـاك هـستند    پنا) باهللالعياذو(ايشان  گوييد   مي رگا-2

،كنيـد  ميراكن را انآ قرهيآيست؟ شما يا چن آ قر ييهآجواب  

ن ام ـاز اي  صـورت    كـه در هـر دو     ،  را�اكدامني پيامبر   پيا  

اكي هـر دو،  پ ـان فقط با ايمان داشتن بر     مره هستيد راه اي   هببي

.باشد ميهقيش عائشه صدي گرامو همسر�پيامبر 

.ق و انتخاب راه با شماستفواب دو سؤال وج

 يكــي از علمــا در مــسجد نبــوي در مــورد آند از بعــ

بـا اسـتدلال    خنراني كـرد و     ثلاثه س ـ قام خلفاي   مفضايل و   

�ه اينها بهترين يـاران پيـامبر      كگفت   مي قوي و محكم  
 و جنـت را     هـشت  به اينهـا وعـده ب      ن منا ندند و خداو  اهودب

.استه داد

.يدا كردمپست د زيادي قايقز به حاين سفر نيدر 
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 ـ    ستان تا حد زي   چسفر به بلو   ذاشـته  گثير  أادي در مـن ت

دتي در شرايط بحراني روحي     و عقي يبود كه به لحاظ فكر    

مطالعـه و   عطـش   م كـه    درفتـه بـو   گ قرار   نناچآنو رواني   

يرامون معتقدات سني در من ايجاد      پيه بيشتر  چ تحقيق هر 

 مخـصوصا ايـن     آمدهيش  په نحوي كه وضعيت     ب. شده بود 

، اساسييد اعتقاد  رويكر  كه باور را در ذهنم احيا كرده بود      

پيونـد  يوسـتن و يـا      پت كردن به مـذهب شـيعي،        شي پ يعن

لـذا تغييـر    . تس ـذير ا پ ـخوردن به مذهب سني اجتنـاب نا      

حـوه برخـورد و   ن رفتـار و  ،هـاي اعتقـادي  هاگجهت و ديد  

داشـت توجـه    ظهـور   بروز و    آنچه كه در وجود من       اساسا

 دانشگاه، اسـاتيد، خـانواده و خـصوصا          و هاطرافيان، جامع 

.ت به من معطوف داشتب اسلامي دانشگاه را نسنمنجا

ــي،   ــان چآنداشــتن شــرايط خــاص روحــي و روان ن

 امتحانـات قـرار     نهسـتا آدر  كه   با توجه به اين    ،ذار بود گتاثير
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داشتم و از دانشجويان ممتاز و موفق در دانشگاه بودم امـا            

يزه دروني دقيقـا توجـه مـرا بـه دنيـاي      گ و ان يفكرشغله  م

معطوف داشته  نشگاه و ملحوظات دانشگاهي     اد جز   يرگدي

يـا افـت    اه از تغييـر حالـت و      گلـذا اسـاتيد در دانـش      . بود

.يدا كرده بودندپاهي آگيلي من صحت

ي گم بـا اضـطراب و افـسرد       أاي غير عادي و تو    هرفتار

نمودند لذا با برقراري ارتباط و    مي را احساس مفرط در من  

نظـر بـه   . مدند آبرنديشي اهار چ ر صدد دمشاوره با خانواده    

ات تحـصيلي و    ظ ـلي منهـاي ملاح   ئسام ـل مـن    شكاينكه م 

شـرح  بيـات بـه     ددانشگاهي و يا افت تحصيلي، فراتـر از ا        

ــود ــوق ب ــستند   . ف ــانواده نتوان ــشگاه و خ ــاتيد دان ــذا اس ل

 چنـين  در. ه دهنـد  ئ ـحل مناسبي ارا  ه و را   كنند نديشياهچار

م بـا افـت شـديد تحـصيلي و     أ و رواني تو  يوضعيت روح 

 امتحانـات ترمـي قـرار داشـتيم، فرصـت           هسـتان آاينكه در   

كـاروان  بـا   مـراه   هري يعني مسافرت به كشور سوريه       گدي

.زائرين حاصل شد
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مطهر قرار شد با مادربزرگ مادري جهت زيارت مرقد         

ي به كشور سوريه    تبه همراه كاروان زيار   "حضرت زينب "

ونـه  چگشـد و    ورط ـچدانم كه   نمي. اشيمبمسافرتي داشته   

م گرفته شد كه در مسافرت مادربزر  گه تصميم   كاتفاق افتاد   

ــنمرا ــي ك ــن  . همراه ــراي م ــت ب ــور از دو جه ــر مزب خب

 بود تا از    آمدهيش  پ اول اينكه فرصتي     ؛نده بود كنلخوشحا

مـدت زمـان    ايمحيط دانـشگاه و دانـشجويي حـداقل بـر         

ي از شـر درس و      تبـار عمحدود، فراغت حاصـل و يـا بـه          

دوم اينكه فرصت خوبي نيز     .  دانشگاهي راحت شوم   محيط

ول و مبـاني اعتقـادي   ص ـون ام ـيراپوريه سبود تا در كشور    

. داشته باشمياهل سنت مطالعه و تحقيق بيشتر

 عليرضـا   يقـا آدر اين سفر دوسـت ارجمنـدم جنـاب          

.كرد ميراهيمهنيز ما را) :(ـحمدي م

 ـ    ازبعدر  د نـدان  چ نـه    ياهظهر اولين روز اقامت، حادث

ي هكه در يك مغازتيب  مهم، اما جالبي اتفاق افتاد به اين تر       
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داشـتند،  هاي ايراني حضوراز خانمي س فروشي تعداد  لوك

رسـيد يـك نفـر يـا احتمـالا           مـي  طور كه به نظر   را اين هظا

 ايـن   ،به يك خانم ايراني چيزي فروخته بود      زه  امغصاحب  

 صـاحب   مسر خانم را با   ه مشاجره و منازعه     هينمموضوع ز 

. له خاتمـه يافـت    أما مـس  ميانجيگري  د، با   ومنمغازه فراهم   

 بـا صـاحب     تـا  ساده و بدون زمينه سبب شد        ياين حادثه 

اره به ايـن مـساله را نيـز         شمغازه ارتباط برقرار كنيم، البته ا     

 محمدي به عنوان روحـاني  آقاي من و   كه دانم مي ضروري

ال طبيعي و  به رو . اروان قرار داشتيم  كو در تركيب خادمين     

ار در جلسات و مناسبات     نمايي زو ه را يمعمول بايستي برا  

مـدن مـا  آ ديـر  فـتن و لذا زود ر. نموديم ميمذهبي شركت 

خشم و  هاي عدم رضايت خادمين كاروان و مشخصا      زمينه

.دنبال داشتم را بهگبزررغضب ماد

ت جديـد و يـا بـه عبـارتي       س ـ دو نامبالاخره توسط ه  

. شنا شديم آب  هحاني سني مذ  صاحب مغازه با شخصي رو    

يم و جهـت  اهبه ايشان گفتيم كه قبلا شيعه و حالا سني شد       
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 بـه هـيچ وجـه       ، اما شـيخ عبـداالله     يماهآمده و تحقيق    عمطال

س از يكـي دو مـورد مـصاحبه و          پ ـذيرفت، كه بـالاخره     پن

ن قـسم  آ كه حاضر شديم به قـر    يمجالست با ايشان تا حد    

 دارد  اعتقادن  آيعه نه به قر   ش:  گفت  عبداالله خياد كنيم اما شي   

بـه هـر شـكل و صـورت و          . و نه من به شما اعتمـاد دارم       

 كـه   يند روز چاعد و حدود    قسماجت بالاخره ايشان را مت    

طـور   ايـن  يودر سوريه اقامـت داشـتيم، از مباحثـات بـا          

برداشت كرديم كه صراحت بيان و عقيده و تسلط وي بـه            

 ـونـي بـه شـكلي بـود كـه نم          آمفاهيم قر  را در سـفر    آنهن

.ستان شاهد بوديمچبلو

 اصالتا عرب بـود امـا بـه زبـان فارسـي             "شيخ عبداالله "

همچنين در مـصاحبت بـا وي ايـشان         . تسلط كامل داشت  

 ايران زنداني و    يهاسال در زندان   قبلا دو  ه داشت ك  اراظه

 ـ     حظـات اعتقـادي و     لات م ه ـ ج هعلت زنداني شدنش را ب

د كه  وو اضافه نم  وحانيون شيعي عنوان داشت      ر برخورد با 

و به قول خـودش مـورد       حتي يك بار نيز مورد سوء قصد      
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ر حـال   ه ـبـه   . رفتـه اسـت   گار   قـر  هـا تيراندازي اطلاعاتي 

ل وغمشنان ما را    چآنهمنشيني و مجالست با شيخ عبداالله     

نـان  چكرده بود كه ظرف مدت يك هفته اقامـت، نـه تنهـا       

 مذهبي شـيعي   ياهمناسبترغبت به حضور در مجالس و     

 اكـراه   آن نيـز  مثل زيارت قبور و غيـره نداشـتيم، بلكـه از            

صا اينكـه قـرار بـود دعـاي كميـل در حـرم            وداشتيم، خص 

 من قرائت شـود، امـا بـه حـسب           ط توس "حضرت زينب "

كه خواستن و تقاضاي رفـع حاجـت،        معتقدات اهل سنت  

وهـاي دينـي    گها و ال  اك خداوند از شخصيت   پجز از ذات    

شـرك رسـت و قريـب بـه         ناد شـكل و عنـوان    تحت هـر  

.مامتناع نموديباشد، لذا از خواندن دعاي كميل نيزمي

 ـريه، مجا و در س ـ  هسفر چند روز   احبت بـا   صم ـو  ست  ل

 چنان تحـول عقيـدتي و اساسـي در مـا            آن"شيخ عبداالله "

ون گ ـرگد مـا را   ياي اعتقـاد  ه ـهاگ بـود و ديـد      كرده ايجاد

حـي  نين حالات رو  چبا  گاه  هيچ زمان   آن كه تا     بود ساخت

.و رواني مواجه نشده بوديم
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پس از مراجعت از سفر سوريه من و آقاي محمدي بـه    

بــه ) ســنندج(اتفــاق تــصميم گــرفتيم از طريــق كردســتان 

در ه تقريبـا  چ ـرگ ـ داشته باشـيم،     ري عراق نيز سف   هيسلمان

 اعتنايي  اما.ات قرار داشتيم  نتحامراحل پاياني ترم و آغاز ام     

.كرديمغيره نميامتحانات و ه درس وب

در به سنندج و سپس به مريـوان عزيمـت نمـوديم            لذا  

بينـي بـه     كه جهت هزينه سفر و پيش      مريوان مقدار وجهي  

گزير بـه مراجعـت     ه سرقت رفـت و مـا نـا        همراه داشتيم ب  

.شديم و به تهران برگشتيم

دا قصد  پس از اتمام امتحانات و در زمان محدود، مجد        

از طريـق سـنندج و مريـوان و بـه         . مانيه را كرديم  يسفر سل 

پس از ورود به    . مانيه عراق رفتيم  يصورت غير مجاز به سل    

مانيه مركـز و    يمانيه و توقف كوتاه با توجه به اينكه سل        يسل

لـذا  . بـود » مجاهـدين خلـق  «پايگاه سـازمان بـه اصـطلاح        

ه مطلـع   مانييتعدادي از اعضاي سازمان از حضور ما در سل        
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شدند كه با برقراري ارتباط با ما به قـول آنـان دانـشجو و               

طلبه فراري بوديم، خواستند تا جذب سازمان آنـان شـويم           

اما از آنجايي كه ما داراي هدف خاص و اعتقادي و خطي            

جداي از خط آنان بوديم، از پذيرفتن هرگونه پيشنهاد آنان          

.امتناع ورزيديم

خصيت روحـاني سـني   پس از مدت زمان كوتاهي با ش 

كه اصـالتا ايرانـي     » شيخ عبدالقادر «و  » شيخ ابراهيم «به نام   

مانيه بودند، آشنا شديم و در اوايـل        يو مقيم سل  ) سنندجي(

ايشان نيز به هيچ وجه حاضـر نبودنـد بـا مـا مجالـست و                

اوان و  راشته باشند، اما به اصرار و سـماجت ف ـ        مصاحبت د 

يرامــون پ تــا يمدن بــالاخره وي را متقاعــد نمــوآقــسم قــر

معتقدات سني با ما مجالست و مصاحبت داشته باشـد كـه            

يرامون پبا ايشان   بحث  هار روز همنشيني و     چاس ازحدود پ

ه شـك و  ن ـوگچ جاي هيگراصول و مباني اعتقادي سني دي 

مشخـصا   و ،يس ـترديدي در جهـت تغييـر و رويكـرد اسا         

يوند خـوردن بـه مـذهب       پردن به مذهب شيعي و      كت  پش
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شت به تهران   گس از باز  پلذا  . اي ما باقي نمانده بود    سني بر 

ور در دانشگاه، اعتقادات خود را به صورت علني و          حضو  

كه مـا بـه   يم دتي رسما اعلام نمو   رشكار مطرح و يا به عبا     آ

.يماهرويدگب اهل سنت همذ

بـرديم، يـك شـب در        مـي  وقتي كـه در مريـوان بـسر       

 بـا   ):(ي  وديم، ناگهان عليرضا محمـد    بروستايي خواب   

صـدايي  ريـد و  پيك حالت عجيب و خوفناكي از خـواب         

سر داد، من نيز بيدار شدم پرسيدم چه شده؟

ريخـت،   مـي   رويش ورق از سر    ععليرضا با حالتي كه     

من . را در خواب ديدم  �االلهمن امشب رسول  : زدفرياد  

ه خوابي ديدي؟ ايـشان در      چرسيدم  پن  اشگفت زده از ايش   

را ديـدم كـه در ميـان        � االله كـه رسـول   : جواب گفتنـد  

وييد گعزيز من را ب   : فرمود. يارانش نشسته بودند  جمعي از 

 تـشريف   "مولانـا "م، جنـاب    ده كـر  گاپس از مدتي ن   . بيايد

در همـين لحظـه از هـوش رفـتم،          : ايـشان گفتنـد   . وردندآ
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�مدم مـشاهده كـردم رسـول اكـرم          آهنگامي به هوش    
ريف بردنـد وقتـي   ن و قلم و دفتري به ايشان داده و تش  آقر

به ما پشت كردند و در حال رفتن بودند، دنبال ايشان رفتم            

.من از امت شما هستم�يا رسول االلهگفتم و 

: پيامبر از من ناراحت شد و با خـشم و غـضب فرمـود    

.باشدشيعه از امت من نمي

عد از تعريف خواب، همان شب به طور صد درصد و        ب

يقـت  قشتيم و بـه ح   گ ـب خـود بر   همـذ با كمال اطمينان از   

.يوستيمپ

وه نماز خواندن ما كـه بـه صـورت دسـت بـسته و               نح

ها نين حرف چمهكرديم، و    مي هقامامانند اهل سنت نماز   ه

ه دو حالات ما، توجه اطرافيان را كاملا به خود جلـب كـر             

ن اسلامي دانشگاه يا    ماز اين رو ما با برخوردهاي انج      . دبو

وهـره   چديم و از    نان مواجـه ش ـ   آهاي شديد   لم الع سعك

يهـا هيان دريافته بوديم كه با نگا     هاگ اساتيد و دانش   يماسي
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ماننـد سـني،    هميز و بعضا عبـاراتي       آ ميز و تمسخر  آتحقير  

تـا حـدي تحـت فـشار        عمري، وهابي، دشمنان اهل بيـت     

را نـاممكن  آن  ي و رواني قـرار داشـشيم كـه وصـف            حرو

.دانممي

ن عقيـده بـه     ر حال طبيعت و اقتضاي ذاتي و داشت       هبه  

 وارده صـبر و     يهامقابل تمامي فشار  كرد تا در   مي ما حكم 

.ثبات و استقامت داشته باشيم

 ـ    اظهارپس از     دانـشجويان اهـل     هعقيده خويش بـا بقي

انزده نفـر بودنـد، شـروع بـه     پسنت كه در دانشكده حدود      

.زار كردن نماز جماعت نموديمگبر

خـط  يك روز بر تختـه سـياه كـلاس، در دانـشگاه بـا               

.»ئين خدعه و خرافاتآتشيع «درشت نستعليق نوشتيم 

: نوشتيمآنو در زير 

ت هـر مـسلماني     ي ـذهن� االله لعشق به سنت رسـو    

 كه  �ردار رسول االله    كبر  ل سنت يعني عمل   ه و ا  ،است
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گيري احساسي و حركاتي از ايـن نـوع، فـضايي        اين جهت 

دانشگاه ايجاد كرده بود، به نحـوي كـه حاصـل           ج در نمتش

يـر  غقايان شـرايط    آبرخوردهاي احساسي به قول     ونهگناي

نين اوضاع  چدر  . ردآوقابل تحملي را در دانشگاه به وجود        

مـراه بـود، بـا      هايان تـرم    پو احوالي كه تقريبا با امتحانات       

رفتيم به مشهد مـسافرتي داشـته       گيرضا محمدي تصميم    عل

.باشيم

?����=� �%:
 به سـوي مـشهد      اهگد در دانش  ن ناخوشاي و ج آنس از   پ

 ـنـين شـرايطي      چ در. رخت سـفر بـستيم     س از ورود بـه     پ

شيخ فيض  " دو روز بعد به محل سابق مسجد       كيد، ي همش

آنجـا ضاي سبز مبدل شده بـود،       فه  ب كه تخريب و     "محمد

ه ملبس بـه لبـاس      ك"خواف  " جوان سني از منطقه      كبا ي 

محلي بود، ملاقات كرديم، بدون زمينـه قبلـي بـه صـحبت     

 و  "شـيخ فـيض   " تخريـب مـسجد      نيراموپحث  ردن و ب  ك

.رداختيمپ سبز، يتبديل آن به فضا
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)شـيخ فـيض محمـد     (ني كه مسجد    ا زم هتوضيحا اينك 

نفر ما به عنوان طلبـه در حـوزه         مشهد تخريب شد، هر دو    

چـشمان   مشهد حضور داشتيم و بـا      )واب صفوي ن(علميه  

 فـيض محمـد   خ از تخريب مسجد شـي   پسخود ديديم كه    

ي بانك  وبرورت مشهد كه در خيابان اصلي       ن س جامعه اهل 

هن كـرده   پهايي كه بر دوش داشتند      لنگزي مشهد   كملي مر 

هـا را   واران عمامه گمه نماز، همانند سو   قابندي و ا  و با صف  

ذاشتند و  گ مي هاشمچ بر روي    نريزاسر برداشته و اشك   از

 جامعه اهل سنت غيـور      اكثرپرداختند، و    مي يبه ناله و زار   

شكسته و يكتـا    مشهد را مشاهده كرديم كه همه سر      ساكن  

بـاد آ از سـاكنان تقـي  ياجوان طلبه. دنوليده بودژيراهن و  پ

 نوراني ديدم   ياهرهچيرمردي را با    پروزي  : گفت مي دهمش

خواسـتم بـه او    مي:برهنه بود، گفتاپ و  هكه سرش شكست  

اه مـا شـهيد     گ ـ عبادت :فتنـد گشان در جواب    يغذايي بدهم ا  

ر همـين    د  تمايلي بـه غـذا نـدارم و        چ و من هي   !تشده اس 
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لحظه ديدم كه اشك از چشمانش جاري شد كه قلـب هـر           

ضـمن بحـث    . كـرد  مـي  داروجـداني را جريحـه    انسان بـا  

رات بــا طيرامــون تخريــب مــسجد فــيض و تجديــد خــاپ

اه حــضرت علــي و اينكــه گــشخــصيت و جاير ازگيكــدي

آنصيت  خرافي شخ ـ ها با طرح مسائل غير واقعي و      بعضي

و گ ـنمايند، بحث و گفت    مي دوشخحضرت را تخريب و م    

.اشتيمد

و ك  ارپردي كه در كنار فضاي سبز       ميرپدر همين حال    

و عمامه سبزي بـه سـر داشـت و         ته بود شسنزديك به ما ن   

ويا كه سيد بود، به تصور اينكه ما سني هستيم و داريم به         گ

 سـنگ و يـا      دنكنـيم، دفعتـا بـا ز       مي حضرت علي توهين  

روح ج ـوي را طـوري م    زد و    محمدي   يقاآخفرجري بر آ

.كرد كه خون از سرش جاري شد

در ايـن   . شتيم گ ـ س از سفر دو روزه مجددا به تهران باز        پ

ات قبـولي   رايان رسيده بود و با نم ـ     پوقت تقريبا امتحانات به     

بعـد بـه انجمـن      ج روز پـن حـدودا   . ذاشتيمگشت سر پترم را   
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 خـلاف مـا، توضـيحاتي       يرامـون اعمـال   پاسلامي احـضار و     

 ــ ــا  اقخواســته شــد كــه اتف ــه و ي ــين جرق ــور اول غــاز آ مزب

.بودم و محيط دانشگاهههاي ما در ترم ديريگدر

93 5
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ام و شـروع تـرم      ن ـس از مراجعت از شهر مشهد، ثبت      پ

يوگدانـشگاه، يـك روز از بلنـد       م و اساسا حـضور در     هد

 اسـلامي   نا بـه دفتـر انجم ـ      محمدي ر  آقاياه من و    شگدان

در دفتر انجمن اسلامي، اعضاي هيئـت  . اه صدا زدند نشگدا

ل ئوعلمـي دانـشگاه و امـام جماعـت دانـشگاه و نيـز مـس       

پـــس از . داشـــتندجمــن اســـلامي دانـــشگاه حــضور  نا

لامي دانـشگاه   س ـل انجمـن ا   ئوهاي مقـدماتي، مـس    صحبت

حـراف  نوييـد عامـل اصـلي ا      گراست ب : خطاب به ما گفت   

منظـور  (ي در دانـشگاه  گشـفت آا و ايجاد تشنج و   مشعقيده  

، كيـست و مـساله      )بـود س   كلا هايشان شعارنويسي بر تخت   

: فـراوان گفـت   هـاي    حسيني پـس از بحـث      آقايچيست؟  

يـان كنيـد تـا    بكه هست و اتفـاق افتـاده   نچناآنمساله را   
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حتمالا ا( باريك بكشد    ي مساله به جاها   آنكهبتوانيم قبل از    

مـان سـر و تـه       دح خو لابـه اصـط   ) ودبمنظورش اطلاعات 

.آوريمم هقضيه را به 

از سـني   : گفتنـد  مـي  مسئولين به صورت اشاره و كنايه     

 ايـن   ي و بيـشتر رو    ،ناراحت نيـستند  شدن و سني بودن ما    

مي بايد از لاجمن اسناي اهليتؤاشتند كه در حد مسدتكيه 

گفتند  مي  و ،يري نمايند گنظمي و تشنج در دانشگاه جلو     بي

امـا مـا كـاملا      . نماينـد  مي ييرگيپ همين جهت مساله را      به

 ـامني دا ه اين مساله شده بوديم كه بحث نـا        متوج اه بـا   گشن

ونه ناامني و تشنج در دانشگاه وجـود        گچتوجه به اينكه هي   

 وجه عامل ناامني نبوده و نخـواهيم        چنداشته و ما نيز به هي     

 ـ          شگاه و  بود، تعبير ما اين بود كه مسئول انجمن اسلامي دان

بـسيار حـساس و     ماسايرين از سني شدن و يا سني بودن       

آقـاي اسـخ بـه سـؤالات    پ در با اين حـال د، تنناراحت هس 

،دهي ـحسيني گفتيم كه با مطالعه و تحقيق تغيير جهت و عق       

، دلذا از بحث سني شدن خـو      . يماهارتي سني شد  عبو يا به    



QSX�� ������� ������� � ��!�� "�# $ %�

 هر به. آنغير نه   يم و ندا مي يت خداوندي شعامل را فقط م   

يـت  قعر وا گود كه به اصطلاح ا    بقايان تا حدي    آحال تاكيد   

 مـا بـه     رنـان خـارج و سـر كـا        آدست  رل از تيم كن ويگنرا  

يم ت ـفگ آنكـه اقعيت جـز وت كشيده خواهد شد، اما   طلاعاا

.ري نبودگيز ديچ

 ـ  آلذا نظر    ن م ـمين نـشد و نهايتـا مـسئول انج        أقايـان ت

داد و   محمـدي    يقـا آبـه   كاغـذي قلـم و  دانشگاه  سلامي  ا

ل م ـددا مرتكـب ع   مج ـيم و   اهكرده اشتباه   كيد  سبنوي: گفت

فت و  رغذ را گ   كا  قلم و  ي محمد آقاييم شد   هخلاف نخوا 

فقـط اشـتباه مـا ايـن        ،يماهكردنوشت تا به حال اشتباهي ن     

د ح ـه مو ك ـخواهيم   مي  و يماهاست كه عاشق دين خدا شد     

كاغـذ،  ي   از مطالعـه   پـس او. باشيم، نوشـته را بـه وي داد       

. از قبل شدترنشمگيخ

ده، مدت  كرجمن اسلامي دانشگاه بيرون     نما را از دفتر ا    

 حالي كه به ردر فضاي دانشگاه و د    ذشت كه گروزي  چند  

دانـشجويان در محوطـه     وهـا    همكلاسـي  اق تعدادي از  فات
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 ـاه اتومبيـل    گدانشگاه بوديم، يـك دسـت      ر جلـوي   داترول  پ

واب من و مدند و بدون سؤال و ج     آدرب متوقف و دو نفر      

ه ك ـزماني  . خواستند سوار ماشين كنند    مي  محمدي را  آقاي

رنـد،  بخواستند مـا را بـه طـرف اتومبيـل ب           مي كشان كشان 

كـه آن را    نه  حه با مشاهده ص ـ   طدانشجويان حاضر در محو   

ضدانستند، به اعتـرا    مي شجويينت به قشر دا   ناهاتحقير و 

ن را  پرداختند تا حدي كه تشنج بيشتر و برخورد دانشجويا        

اطلاعـاتي بـا    مامور. نمود مي ا مامورين اطلاعات محتمل   ب

از موضـع سرسـختانه خـود       ،آمـده يت پيش   عمشاهده وض 

م و ي مـامور هـست  هك ـه رده و با عنوان اين مسال     كنظر  صرف

شان خواستند محترمانه مـا را ببرنـد        دمعذور، و به قول خو    

 و بـه اداره      كردنـد  ار ماشـين  ورا س ـ مـا   با ايـن ترتيـب      ه  ك

.لاعات بردنداط

ه بـه  آنچه ك ـدانم  مياشاره به اين مساله را نيز ضروري  

رديـد بـه    گب  سـب مهمتـرين عامـل كـه       نظر رسيد و شايد   

العمـل  عـات عكـس   لاسختانه مـامورين اط   ريري س گعموض
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قاومـت  م تـشنج    دحد برخـورد و ايجـا     نشان داده و تا سر    

رضا محمد(حضور دانشجوي سني مذهب بنام      كنند، قطعا 

 پزشـكي   مدانشجوي نمونه علو  ان و گرگاهل  كه) موسايي

جماعـت را    نمـاز  كه و حتي در زماني      ،و هم ترمي ما بود    

شت پا داشتيم، ايشان يكي از كساني بود كه         پدر دانشگاه بر  

 بـه اتهـام حادثـه همـان روز و           وكرد،   مي نماز اقامه ر ما س

ه روز بعـد وي نيـز     س ـ حـدود    هبه فاصل  شايد   مدتي بعد و  

.شديرگدست

شمان مـا   چبه هر حال به محض بردن ما به اطلاعات،          

كن و تعـويض     منتقل شدن به اتاق رخت     زس ا پرا بسته و    

اي تك  ه لباس مخصوص زندان به سلول     نوشاندپلباس و   

.يم انتقال يافتينفر

شـد   مي  كه تعبير  چهنآاه و هر    گفضاي زندان يا بازداشت   

. كرديمي را نم  آنه تصور   ك بود   كخوفنا تاريك و  يتا حد 

 ـ محمدي چـشم بـسته       يقاآبراي اولين بار من و       ه دفتـر   ب

دكردن مي صداديگر كه وي را حاجي      رئيس و يا هر كسي      
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 تـذكر در    حصـطلا اهيني و ب  چا مقدمه بحاجي  . ه شديم دبر

خواسـت عامـل    مـا   موارد اتهام از    مورد اعمال خلاف و يا    

.ميرفي نمايعمو وگمراهي خود را بازطلاح گاصلي به اص

 ـبا توجه به اينكه در رابطه        ا سـني شـدن عـاملي جـز        ب

ار هاشت، واقعيت را گفتيم و اظ     دنوجودي  مشيت خداوند 

عـات و   لداشتيم كه تغيير عقيـده مـا صـرفا بـر اسـاس مطا             

 ـ   هتحقيقات و برداشت    ـ     واي شخـصي ب شانده، كـه البتـه اي

دروغ و كلك و غيره تعبير كردنـد و گفتنـد           اظهارات ما را  

"معـاذ االله  " شما   ي قاضي هستم و هم خدا     ه من فعلا هم   ك
 در غيـر   ،كنم مي يد، كمكتان يوگر راست ب  گيز را ا  چو همه   

.كنم ميه بخواهم عملچاين صورت هر 

ختانه س ـ با مقاومت سر   )حاجي(صيت مزبور   خون ش چ

تـر و بـا     تر، شـجاع   من شايسته  ز محمدي كه به حق ا     آقاي

ضا، حـاجي   رعليهاي  ـخساپتر بود روبه رو شد، و       شهامت

ين كرد، نهايتا حـاجي بـا زدن سـيلي بـه            گشمخرا سخت   
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 هر طور شـده حقيقـت را از         : محمدي گفت  يقاآصورت  

.كشم ميلويتان بيرونگ

يـرد و خـصوصا   گچون حاجي نتوانست از ما اعتراف ب  

 ـ      ي  قاآبا مقاومت    زير بـه روش    اگمحمـدي مواجـه شـد، ن

غيـره كـه در     ري دست زد، يعني نصيحت و توجيـه و        گدي

دانـي   مي محمدي گفتآقاينين حالي حاجي خطاب به    چ

اينجـا  :  محمـدي در جـواب گفتنـد       يقـا آكجاست؟  اينجا

داني كه مـن     مي :سپس حاجي گفت  . اه شياطين است  گجاي

كه باشيد من خيلـي  شما هر: اسخ دادپمحمدي . كي هستم 

را چ:دي گفت محاجي خطاب به مح   .  دارم تشما را دوس  

 خيلي  هبخاطر اينك :  گفت يمد مح آقايمرا دوست داريد؟    

.قيماح

ي مفـصل مـا را روانـه تـك          يس از پـذيرا   پبه هر حال    

جهـت  را بـه طـور جـدا        مـا  به بعـد   آنردند از    ك هاسلول

دان بـوديم،   ن ـد و ظرف يك هفته كه در ز       نبرد مي بازجويي



QTS  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

شـنيديم بـه لحـاظ اينكـه         مي ر را گنكه صداي همدي  ياجز

يـشه شـب بـود،      يـا هم  گو در زندان نبـود و       يشب و روز  

.ر را نديديمگهمدي

ور شد تـا    چطدانيم كه    يافت و نمي   ناياپده روز زندان    

م بـسته   چشوشاندند و با    پما را   لباسس از ده روز   پاينكه  

 ـ وقتي متوجه شديم در   . ما را بيرون بردند    اه شگنزديكي دان

 ما را باز و رها كردند كه همان روز با حضور در  يهاشمچ

 وحيد خراسـاني و     آقايجمن اسلامي كه    نشگاه و دفتر ان   اد

در نيز مرا با    پدر نيز حضور داشت، به محض مشاهده ما،         پ

آقــاي. دادد ملامـت قـرار  وركـاري م ــزدن سـيلي و كتـك  

ايشان به اندازه كافي كتـك خـورده        :  گفت پدر به   يمحمد

ويي و  گپدر با ناسـزا   . است لااقل شما ايشان را بيشتر نزنيد      

.  شما ربطـي نـدارد  ه بتهار داش محمدي اظ يقاآفحش به   

 شـدن، تـرجيح     آزاده روز زنـدان و      در حـال پـس از        ه به

ونه و حساب نشده    گونه اعمال احساس  گنجام هر اداديم از   

عام و يـا    ملأردزير شديم از ابراز عقيده      گ و نا  ،رهيز كنيم پ
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. يسي و غيره خودداري نمائيم    واقامه نماز جماعت و شعارن    

آمـده  و يـا سـر عقـل         ل، عاق ـ نقايـا آكه به قول و يا تعبير       

كـه عامـل اصـلي       ما ايـن بـود     يالبته تحليل شخص  . بوديم

، دكتر حكاكيان بود   يقاآو ايجاد مشكلات مزبور،     ي  يرگدر

 ـيئـت علمـي دا    هايشان عـضو      از  ياه و شـايد عـضو     گشن

.اطلاعات بود
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ي در دفتر انجمن اسلامي به من       آيت االله وحيد خراسان   

در فرصت مناسب به قم بياييد تا با يكديگر ديداري          : گفت

لذا پس از چند ماهي كه از آغاز ترم يـازدهم           . داشته باشيم 

سپري شده بود، به اتفـاق آقـاي وحيـد خراسـاني بـه قـم                

با حضور در حوزه علميه قم با توجه به اينكـه بـا             عزيمت و   

يد، و طلاب آشنايي كامل داشتم، امـا        محيط حوزه علميه، اسات   

ها به نحوي به ما معطـوف شـده كـه           هاحساس نمودم كه نگا   

لذا تمايـل چنـداني بـه مانـدن در          . كردم مي احساس بيگانگي 

.حوزه عليمه را نداشتيم
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هاي هآيت االله با نگا. به منزل آقاي وحيد خراساني رفتم   

ص اسـتاد و  خود اين پيام را داد كه آن رابطه دوستانه و خا 

با توجـه بـه ايـن كـه         . شاگردي و معمول قبلي را نداشتيم     

ايشان استاد ما نيز بود، ارادت و احترام خاصـي بـه ايـشان              

داشتيم و شايد همين تعلـق خـاطر بـود كـه آقـاي وحيـد                

.خراساني ما را ضمانت و از زندان آزاد نمود

آقـاي وحيـد    . به هر حـال بـاب مـذاكره گـشوده شـد           

 ـ   احـسنت بـه شـما كـه از         : ه مـا گفـت    خراساني خطاب ب

هاي بسيار برجسته و به اصطلاح اميـر حـوزه علميـه            طلبه

كـردم اميـر     مي مندم چون احساس  بسيار از شما گله   . بوديد

هاي حوزه علميه   حوزه شما بوديد كه تمام اساتيد و برنامه       

سپس افزود انتخاب و اعزام شما  . قم را نقش بر آب كرديد     

ف به مناطق سني نـشين اساسـا بـه          هاي مختل در ماموريت 

اين جهت بود كه شما به حوزه علميه و خـصوصا مكتـب             

كرديد اما متاسفانه، نه تنها اين طور نشد،         مي علوي، افتخار 
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بلكه شما مايـه سـرافكندگي حـوزه و مكتـب علـوي نيـز               

.شديد

 افزود تصور مـا بـر ايـن بـود كـه حـضور شـما         پسس

 سـني نـشين كـاملا       منـاطق هاي ممتاز و برجـسته در     طلبه

 تاثير  نه تنها   شاهد هستيم  آنچها متاسفانه   ام باشد، ذارگتاثير

ذاشت بلكه خود نيز تحت تاثير تبليغـات        گثبت به جاي ن   م

كتـب علـوي عنـاد و    متعدادي سني وهابي كـه اساسـا بـا          

يد و به تمامي معتقـدات شـيعي        ارفتهگعداوت دارند، قرار    

رفتيـد و تـا     گي  شت كرده و مذهب خود را بـه بـاز         پخود  

حوزه علميـه، مـذهب شـيعي، مكتـب         برو و اعتبار  آحدي  

عتبـار  ا و حتي خانواده خود را زير سؤال برده و بـي           يعلو

 و  ،يـد اه كـرد  يد كه دانـشجويان در دانـشگاه را متـاثر         اهكرد

 طـوري كـه   ،يـد اهنـان را از بـين بـرد      آهـاي درونـي     هانگيز

هـاي  رنامههاي مذهبي و ب   دانشجويان جهت انجام مناسبت   

نقـدر آه نمـود    فنـين اضـا   مچو ه . يابندمذهبي حضور نمي  
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يد و بـه  ا شيعه را سبك پنداشته  يمذهب شيعي و خط فكر    

.تكه تاكنون سابقه نداشته اسيداه كردد ضربه وارآن

نانچه مشكل مالي داشته باشـيد و يـا         چ: در پايان گفت  

از اين جهت به مـذهب شـيعي        سبب ضعف و نياز مالي و     

ه بخواهيـد   چ ـيد، پول هر    اهيد و سني شد   اهشت كرد پخود  

.حتي تا سطح پنج، ده ميليون تومان به شما خواهم داد

محمـدي ارادت و     عليرضـا  آقـاي با وجودي كه من و      

وحيـد خراسـاني    آيـت االله    يقـا آاحترام خاص نسبت بـه      

برخـورد  خواستيم حركت و يـا     وجه نمي  چداشتيم و به هي   

ود اما ضرورت   شادبي  حمل بر بي  نامناسبي انجام دهيم كه     

عقيده به ما حكم كـرد تـا ضـمن مراعـات احتـرام و               ابراز

هاي به اصـطلاح    ردي به توصيه  گحريم حرمت استاد و شا    

ئيم كـه   گو وحيد پاسخ    يت االله آآقايونه  گدرپونه و   گاستاد

ع وحيـد خراسـاني را قط ـ      يقـا آدر اين حال بنده صحبت      

 بـه  قدر نسبت  چ د كه ما  داني مي خودتانشما: كرده و گفتم  

 اما اينجا بحـث     ،حضرت علي ارادت و احترام قائل هستيم      
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عقيده است و ما به جهت مطالعـه و تحقيـق بـه باورهـاي               

ل و مـسائل    پـو لذا بحث   . يماهديني اتصال يافته و سني شد     

ا حتي يك ريال ارزش ندارد و به ايـن          مر براي   گدنيوي دي 

يـم  اهه انتخاب كردصورت توجيه و تاكيد كرديم راهي را ك     

البتـه عـذر   :  گفـتم  ه بنـد  پسس. شت خواهد بود  گبدون باز 

محضر استاد خودم اين موضوع را مطرح      خواهم كه در  مي

 وحيـد   آقـاي خطاب به   كنم، اينجا بحث عقيده است و     مي

امداريد اما   ن  خراساني گفتم شما بحث از پنج ميليون توما       

 شـما سـني   حاضريم بيست ميليون تومان به شما بـدهيم و   

حث از اين نوع نه     بشويد كه بالاخره احساس كرديم ادامه       

د كرد،  هحل نخوا  وحيد خراساني را   آقايتنها مشكل ما و     

بـه  را  ايجاد كدورت بيشتر   يهابلكه تصور كرديم كه زمينه    

زلذا ترجيح داديم بـا خـتم جلـسه ا         . همراه خواهد داشت  

: فتنـد ايشان خداحافظي كنيم كه در همـين حـين ايـشان گ          

فته است در صورت حضور     گ استادي به من     يت االله آآقاي  

داري داشته باشند كه بر اسـاس توصـيه         ديشما نزد من نيز     
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 مكــارم يــت االلهآيــت االله اســتادي و آ بــه خــدمت بــورمز

.شيرازي رسيديم

 استادي، رياست حـوزه علميـه قـم را نيـز بـه            يت االله آ

 يـك   در منـزل ايـشان و جلـسه       عهده داشت كه با حضور    

 وحيـد  يـت االله  آساعته ايشان نيز عينـا همـان مطـالبي كـه            

خافظي از  سپس با خدا  . رار كرد كخراساني گفته بودند را ت    

ر موقع خدا  دهر حال   ه  ب. ايشان به تهران مراجعت نموديم    

حافظي با هر دو شخصيت روحاني مـذكور احـساسات و           

!مراه شـدن مـا    گنان را نسبت به     آعمق نارضايتي و تاسف     

.لا درك نموديمكام
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ه ب ـخصي خودمـان    ش محمدي با ماشين     آقايبه اتفاق   

دف از مـسافرت كاشـان را       ه ـالبته  . يمت كرديم كاشان عز 

بـه نحـوي كـه     يزي كرده بـوديم     ردر ذهن خود برنامه   لا  قب

ي ارتبـاط بـا     ذاشتيم با حضور در كاشـان و برقـرار        گقرار  

 كـه مـديريت حـوزه علميـه را بـه          "االله مدني يت  آ"فرزند
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گرچه از آثار و    خنراني داشته باشيم،    سه  مانعهده داشت، بر  

 كامل داشـتيم    آگاهيشانمسافرت و سخنراني در كا    نتيجه  

رداخـت  پنين مكـاني خـاص،    چدانستيم سخنراني در     مي و

اشـت و يـا بـه تعبيراتـي         دراه  هميني براي ما به     سنگاي  به

ــراي  ــين برنامـ ـچاج ــل خ اهن ــصداق كام ــشي و ي م ودك

كلات اي بعدي و غيره خواهد بود، اما تمام مـش         هيريگدر

 و يا بـه عبـارتي اعتـراف داريـم بـه ايـن كـه                 ،ذيرفتيمپار

سبب شده بـود بـدون توجـه      دي  اقاي دروني و اعت   ههيزگان

طلاح  بـه اص ـ   ي،اهم ـنـين برنا  چساز  ثار و عواقب خطر   آبه  

.ذيرفتيمپين سفر را ثار تخريبي اآكرده و تمامي ريسك 

از ورود بـه     پـس    .زم سفر كرده بـوديم    س ع بر اين اسا  

ــايك ــان آق ــدني"اش ــد "م ــت االلهآ"فرزن ــدنيي  در ا ر" م

بلـي كـه بـا      نايي ق ش ـآبا توجه بـه     . قات كرديم لامنزلشان م 

 بـه اطـلاع ايـشان        را يشو سـفر خ ـ   هام ـنايشان داشـتيم بر   

ــانيديمر ــب بر وخاو از .س ــا ترتي ــتيم ت ــاس ــسگ هزاري جل

 تحـولات   مـدني كـه احتمـالا از       آقـاي . ندهسخنراني را بد  
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و لات خبـر بـود و يـا از مـشك         بي) ن ما دسني ش (اعتقادي  

نداشـت، لـذا    طلاعي   در دانشگاه ا   هشدجاد  هاي اي رفتاريگ

از مساجد كاشـان    يكي   ذيرفت و در مناسبتي خاص و در      پ

در كه با اين شكل توانـستيم        تيب داد  تر خنراني را ه س برنام

.ماييمارائه ن رايكاشان سخنراني داغمسجد 

آقاي كه   ،دانم مي  ضروري يزن به اين نكته را      ه اشار هالبت

مـه عمـولا برنا  م،  نزبـا لكنـت    بـه لحـاظ داشـتن        يمحمد

ث و حبي  لذا در ابتدا  . ذاشتگ مي را به عهده من   نراني  سخ

ويي را مراعـات    گفي و يا كلي     باكلي  كردم  سخنراني سعي   

ي خود را   داقاعتنظرات  عديل و   تده،  يق ع نبياو در شرح و   

ور طيز نباشد، اما اين     گ بران س مطرح سازم كه احسا    يطور

ي يش رفـتم كـه خـط فكـر    پ ـد و به اصطلاح تا جـايي      شن

.ه خط قرمز رسيده بودمبشيعي را زير سؤال بردم، و 

 در  "حـضرت عمـر   "اه  يگ ـون بحث شخصيت و جا    چ

ه را ايـن نكت ـ چنـين   و هم �بين خلفاء و صحابه پيـامبر     

وينـد و  گ مـي  نان كه چنآوردن علي   آاضافه كردم كه اسلام     
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نويسند باعث فخر و مباهات نيست زيرا علـي كـودكي           مي

فكار  و اهيافت پرورش � رسول االلهه نبوده و در خان    يشب

وده، ار ب ذگدر او نيز تاثير   �رسول االله و اخلاق و عقيده     

وردن حضرت عمر مهم است كه ايـشان يكـي      آس اسلام   پ

 ملعـون نيـز بـه    "ابولؤلـؤ "وضوع  مايل بوده و    قبن  گااز بزر 

 زمـان  آنتـا  ه شـايد ك ـميان كشيده شد، حضار در جلـسه        

 روحـاني شـيعي     چنين سخنراني و از زبان هـي      با چ گاهچهي

يج و متعجب   گو منگ و    بودند و به اصطلاح گنگ      نشنيده  

ه شده كه يك روحاني شيعي از شخصيت چشده بودند كه   

نها دشمن اهل بيت اين طور و آ و به قول     ،"رت عمر ضح"

.كند ميبا احترام ياد

ر حال وضعيت را بـه حـدي نامناسـب ديـدم كـه              هبه  

هس از خـتم جلـس      پ .مهترجيح دادم به سخنراني خاتمه د     

ر شكلي كه شد از مسجد خارج شـده و بـه            هسخنراني به   

.شتيمگبرن تهرا
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ر شتنمان بـه تهـران، سـخنراني مزبـو        گ ـمدتي بعد از بر   
ذاشت و تقريبا   گفضاي دانشگاه به جا     بازتاب نامناسبي در  

 سـني وهـابي بـا لبـاس         يشد كه تعداد   مي حاين طور مطر  
.نداهروحاني شيعي در مسجد كاشان سخنراني كرد

رسيد، خبـر مزبـور بازتـابي از         مي  كه به نظر   آنچهالبته  
دتقانه كاشان بود كه با ا   عم جم ابعد، ام ه   جمع زسخنزاني رو 

 اجازه دادن سـخنراني     داطلاعاتي در مور  ي  رد نيرو كملاز ع 
ان ازشبه دو نفر سني وهابي در مسجد كاشان كه به قول اي        

ا بودنـد ر دشمنان مذهب شيعي تعريف و يا تمجيد نمـوده   
.زير سؤال برد

در كاشان  ني  س از فروكش نمودن بازتاب خبر سخنرا      پ
 شدن فضاي دانشگاه، متوجه شـديم كـه دانـشجوي        آرامو  

 ـ،  )يايرضا موس ـ محمد(زنداني   يري توسـط   گدسـت س از پ
ــامورين اطلاعــات و شــكنجه ــي و م هــاي روحــي و روان

ار اختلالات رواني شده    چهاي برقي مغز، د   شوكخصوصا
و مـن   لـذا   . شود مي يهدارگاه رواني تهران ن   گسايشآو در   
.يشان رفتيم اباقات ت ملاهاه جگسايشآ به ي محمدآقاي
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لات لاار اخـت  چ ـ د لا كه كام  )اييرضا موس محمد (آقاي

شـناخت و پـس از ورود مـا تـا          نمـي رواني شده بود ما را    

كرد، كـه    مي اهگممتد به ما ن   ي  هاهحدود نيم ساعت با خند    

ين دانشجو، ناراحتي و اضـطراب      ابا مشاهده حالت رواني     

ــا دســت دادي شــديد ــه م ــرين . ب ــشان از متفكرت ــرا اي زي

بعـدا  حـال   بـه هـر   . درفتن ـ مـي   دانشگاه به شمار   هايمغزو

نـا  إ«. نداهمين حالت شهيد شد   ههديم كه ايشان ب   شمتوجه  

م ه ـط تـرم دوازد   س اين اتفاق در اوا    »نراجعوه  ليإنا  إ و   الله

.دانشگاه روي داد
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 از شـايعات    پـس رار داشـتيم،    قدر ابتداي ترم سيزدهم     

آنو بـه دنبـال       سـخنراني كاشـان      هواقع ـزيادي در مـورد   

نجـام   اتـا از  كرديم   مي  سعي "محمدرضا موسايي "شهادت  

ونه تحرك و عمل غير معمولي، خصوصا اعمـال غيـر           گهر

ي هـا ايي نماز جماعت كه در دانشگاه زمينه       پ متعارف و بر  
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ه انجمن اسـلامي را بـه       ژاه، به وي  گعدم رضايت مسؤلين دانش   

محمــد"ادت هزهيــز نمــائيم، امــا واقعــه شــپدنبــال داشــت، 

راميداشـت خـاطره و   گعث شد تا به مناسبت    با"رضاموسايي

.يميزار نماگداشتي برگياد اين دانشجوي شهيد، مجلس بزر

 مجلـس و اقامـه نمـاز جماعـت كـه            يزارگ ـپس از بر  

دانشجوي شيعي حـضور داشـتند،      فرنتاد يا نود    هشحدود  

سني وهـابي و     نفر و د ثضمن ايراد سخنراني، مساله و بح     

ان در مسجد كاشـان را مطـرح كـرده، بـا ايـن              نآسخنراني  

آقـاي  دو نفر سني وهـابي مـن و       آن كه نمودمترتيب افشا 

.يماهمحمدي بود

ي قـا آروز بعد دفتـر انجمـن اسـلامي دانـشگاه مـن و              

آنجـا  دكتـر حكاكيـان    يقـا آباز  . محمدي را احضار كردند   

اشت، به ما تذكر داده شد و يا به قـول خودشـان             دحضور  

ينـده در محـيط دانـشگاه       آه در   چنانچرديد  گاتمام حجت   

يـرد، بـا مـا شـديدا        گردهمـايي صـورت      گ نين جلسه و  چ

.برخورد خواهد شد
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ي قـرار شـد اجتمـاعي در        ص ـمدتي بعد به مناسبت خا    

يكـي از روحـانيون كـه مـسئوليت         . يل شـود  كدانشگاه تش 

 و اجراي جلـسه را بـه عهـده داشـت، پـس از          يريزبرنامه

 ـ تمجيدهاي زيادي،    مقدمه چيني و تعريف و     اكتي را كـه    پ

ول بود، به من داد و سـپس        پتومان  نجاه هزار پويا حاوي   گ

وت لارا ت ـريمك ـن  آي از قر  تياآافزودند در افتتاحيه جلسه،     

) صـدق االله علـي العظـيم      (ايان تـلاوت  پكنيد اما حتما در     

نظـر ان مـورد خاصـي را در        ش اي هاحساس كردم ك  . يديوبگ

م، احتمـالا ايـن   اهي شـد نكه من سدناهويا مطلع شد گدارد،  

 حتـي در   "علـي "م  نـا هـا از تلفـظ      ينتلقي را داشت كه س    

.ت نيز اكراه دارندءقرا

ود، كــدام بــياكــر احمقانــه و ابلهانــهفعجــب طــرز ت

 اكراه داشـته    "علي"ام  نل سنت است كه از ذكر       همسلمان ا 

ايـشان را در    فقط لـج    ون خواستم كه    چال  حر  هباشد؟ به   

 وجـه  چيهان را كلافه نمايم گفتم خير من به ش اي ورم و يا  آ
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)صـدق االله العظـيم    (ويم و   گ نمي " العلي العظيم  االلهدق  ص"

يقـا آبين من و جناب     مگو  و  بگويم و به اين صورت      گمي

ول پ ـكـت محتـوي   پاذاشتن گ رسيد كه با يرضايي به حد  

امـا  . ت نيـستم ء وجه حاضر به قرا چ به هي   گفتم در دستش، 

ر گ ـتتاحيـه نزديـك و احتمـالا شخـصي دي         ون برنامـه اف   چ

دانـشگاه  حضور نداشت، لذا با اصرار و سـماجت اسـاتيد         

رداختم و  پ ـن  آ به قرائت قـر    "هدايت" دكتر   يقاآخصوصا  

.دادموت را خاتمهلا ت"يمظ االله العدقص"با 

س از اتفاق مزبور، صبح روز دوم و يا روز سوم بـود             پ

قـط نـيم سـاعت،       ف هو با فاصـل   كه به دفتر دانشگاه احضار    

س از هفت سال تحصيل در دانـشگاه        پا  ر من   جحكم اخرا 

 ـ . هشتي، صـادر نمودنـد    بشهيد    ايـن ترتيـب عمـلا از     هو ب

.دانشگاه اخراج شدم

 بعد از فهميدن ماجرا كه بيـشتر از    يمحمدي  قاگرچه آ 

خواست با شخصي كه حكم     رسيد، مي ه نظر بتمن ناراح 
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 بنـده خـدا     آن امـا    اخراج من را داده بود مـشاجره نمايـد،        

راج را دارد خ ـ گفت كه فقط مسئوليت ابلاغ حكم ا  شخود

 بـر   هاگدر خصوص اخراج از دانـش     ي  يرگتصميم و ،و بس 

هيئـت علمـي دانـشگاه و       اساس تصميمات كميسيون و يا    

.رفته استگره صورت غي

 كردم اما   عدرم را مطل  پپس از اخراج از دانشگاه، تلفني       

رسـيد گفـت     مـي  به نظـر  ي  ندر ضمن اينكه سخت عصبا    پ

بـه  .  كن گاوي قرباني حالا راضي شدي؟ برو   دشباتمبارك

مدم و بـا سـركوفت      آهر حال ناراحت و مضطرب به خانه        

ا و  ه ـبزرگها و مـادر   در بزرگ پهاي والدين،   ملامتو  زدن  

و مادر تلاش زيادي به عمل      البته پدر . سايرين مواجه شدم  

د و  ننشگاه فراهم ساز  شت مرا به دا   گهاي بر مينهزوردند تا   آ

حتي مسئولين دانشگاه پذيرفتند و مشروط نمودند به اينكه         

قايان به نحوي بود كه بـراي مـن بـه           آشرايط  اما. توبه كنم 

.ذيرش نبودپ وجه قابل قبول و چهي
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حتي يكي از روحانيون كه در انجمن اسلامي دانـشگاه          

رديم ايشان به مـن     كحضور داشت يك روز با هم برخورد        

يـد و بـه   اهردك ـم شـما توبـه    اهكه مـن خـواب ديـد      : ندگفت

خير اسـت   : واب ايشان گفتم  جيد، من در    اشتهگدانشگاه بر 

.باشد ميخوابي پريشان و غيرقابل تعبير

�
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اه و سركوفت خوردن و ملامت      شگس از اخراج از دان    پ

ه شـرايط غيرقابـل     ك ـشدن توسط والدين و با توجه بـه اين        

 محمـدي   آقـاي ق برايم ايجاد شـده بـود، بـه اتفـا          تحملي

.ستان داشته باشيمچ به بلويتيم سفر مجددفرگتصميم 

 روحـاني   يهـا ستان بـا تعـدادي از شخـصيت       چدر بلو 

ضـيح مـورد وضـعيت خـويش تو   اط برقرار كرده و در  بارت

 ـاهحـالا سـني شـد     داديم و گفتيم قبلا شيعه و      م و تقاضـا    ي

 به تحـصيل    )مدارس ديني ( علمي   هايهحوزدر  ديم تا   ونم

د به مـا نداشـتند و       ماتعا ا تقايان كه عمد  آمشغول باشيم اما    
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يم، اهآمدجهت كسب خبر    نمودند كه اطلاعاتي و    مي تصور

يهالهجهه مطالب كه مدرسين و طلاب با      نوگبا عنوان اين  

اني كهاي م يتنمايند، محدود  مي  و تحصيل  سمحلي تدري 

ذيرفتن مـا   پو غيره، از     ندارد و تغذيه دارند، امكانات كافي    

قايـان  آخودداري نمودند، اما تحليل شخصي ما اين بود كه  

 ـ قا ه شـيع  ي به قول و قرارهـا     ياساسا اعتماد و يا اعتبار     ل ئ

.شتيم گن بازهرااين ترتيب مجددا به تبا نيستند كه 
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ستان، و  چ ـنـد روزه بلو   چت  فرشت از مسا  گس از باز  پ

ده شكه سخت ناراحت و عصبي      رمپدده،  حضور در خانوا  

ملاحظات شخصيتي و  و يدرپبود بدون توجه به عواطف      

زشـك بـود، بـه خـشونت        پاه اجتماعي خود كه يك      گجاي

، به جان رق بلد و كابگمتوسل شده و با سيلي و مشت و ل      

بـه  .  كرديكه توانست مرا كتك كار قدرچهمن افتاد و هر    

 مـادرم كـه شـايد از        ي و كتك كـار    نتال خشو مام اع گهن
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ه مذكور شديدا ناراحـت شـده بـود، بـه قـصد             حنديدن ص 

بي و خـشن    ص اما پدرم تـا حـدي ع ـ        آمد جلوي  رگميانجي

.ه مادر را نيز كتك زدكدشده بو

در آن روز و يا شايد روز بعـد چنـدين بـار از هـوش                

رفتم كه با ريختن آب سرد بـه سـر و صـورتم بـه هـوش                 

ري و زمـاني كـه پـدر        در آخرين مرحلـه كتـك كـا       . آمدم

خواست از منزل بيرون برود دست و پاي مـرا بـسته و بـه               

كنند، مرا   مي ها لاشه گوسفندان را آويزان    نحوي كه قصاب  

آويزان نمود كه پس از خروج پدر، مادرم وضـعيت پـيش            

آمده را تلفنـي بـه اطـلاع آقـاي محمـدي رسـانيد و از او                 

حمـدي رسـيد   زماني كه آقاي م   . خواست تا مرا بيرون ببرد    

ي مرا به دوش اهجاني نداشتم و آقاي محمدي همانند جناز  

گرفت و از منزل بيرون برد كه بـالاخره از آن اتفـاق چنـد               

روزي نگذشــته بــود كــه حادثــه دســتگيري مــن و آقــاي  

.محمدي پيش آمد
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، درسـت يـادم    منزل آقاي محمـدي نشـسته بـوديم       در  

عـالم  در  كـه    ايـشان ي  سـاله چهـار   ه  چ ـدختـر ب  كه  ست  ه

با يك ظـرف بـزرگ و      در حال بازي   خود غرق و  ودكانه  ك

پر از آب بود، ناگهان درب منزل به صدا در آمد پس از باز            

شــدن درب منــزل تعــدادي اطلاعــاتي وارد منــزل شــدند 

بلافاصله من و آقاي محمدي را دستبند زدند در حالي كـه            

ت كوچك  بردند دويد و با دو دس      مي كشان كشان به بيرون   

داد و  مـي نقـدر فـشار  آرفـت و    گپـدر را    خود دستبندهاي   

فق ، اما مو  كند ازباره و يا    پرا  ها  كه دست بند  كرد   مي تلاش

 و  محكم گرفت و آن چنان جيغ     در را   پمجددا شلوار   . نشد

 ـر ا ه ـلب  عاطفي ق لحظات  آن  يدن   كه د  داد كشيد  ا ب ـسان  ن

.وردآ ميي را به دردافهطعا

آقـاي ، در حالي كه دو دسـت        دبوني  اهارچل   حا به هر 

 را دور   دهـاي خـو   ، دست ه بود زده شد بند  دست  ي  محمد
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را بوسيد و   يشاني و فرق سر او    پداخت و   ن دخترش ا  نردگ

 ـ. كـرد  حـافظي   خدا كـودك و  تـلاش  ـحنه و ص ـآنن ددي

.زد ميآتشا رري گهنظاردر، دل هر پخداحافظي 

ـحمدي بــه واحــد مــآقــايو دســتگيري مــن س از پــ

جـا  كدانـيم   البته نمـي  .  انتقال داده شديم   يت كشور اطلاعا

زارآرخـورد نامناسـب و يـا شـكنجه و           بدر اطلاعات   . بود

اوقـات مـا بيـشتر صـرف مـصاحبه و        . بدني در كـار نبـود     

البتـه  . ات و از اين نوع بـود      رمكري، تكرار يلمه، بازجو كام

ه و  ن ـوگ چ كـه ن مسائلي از اين     مويراپسؤالات از ما اساسا     

يـست و كيـست و      چراه شـديد، عامـل      گم ـه  چطور شد ك  

كـنم   مـي  تصور. ها بود  در اين زمينه   خپاسوعمدتا پرسش 

البته از همـان    . دودا ده يا دوازده روز به طول انجاميد       حكه  

با وجودي  وري  شيري و توقيف در اطلاعات ك     گل دست ياوا

ي كـه در اتـاق خـود بـوديم، در           دهميشه جز در مـوار    كه  

 كه  : گفت ي محمد يقاآ. برديمي م حالت چشم بسته به سر    

ديـده   مـا  زي ا يحين بازجو در   را   )فرشيد(عموي من يعني    
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وجـود داشـت كـه      حتمـال   ايـن ا  . كه حضور داشته اسـت    

.ل مهم اطلاعاتي بوده باشدماز عوايكي عمويم 
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ري گ ـبه واحـد دي   ما را    بازجويي   ز ده رو  دودز ح اس  پ

در حالي . يمي بود، انتقال دادند   ظعه مخوف و  اگكه شكنجه 

جـار و   هنناي  سته بودند، فردي بـا صـدا      با را   مه چشمان   ك

موراني كه ما را بدرقـه و       أمور و يا م   أ م  آن كلفت خطاب به  

 ياران عمـر و دشـمنان       ناينها هما : انتقال داده بودند، گفت   

.ستندهعلي 

، مجـددا  نموراأ تحويل ما و رفتن م ـ     زر حال پس ا   هه  ب

: و ناهنجار خطاب به مـا گفـت       فتلي ك دا با ص  دمان مر ه

يست كه  ياينجا جا :  افزود پسجا كجاست؟ س  ندانيد اي  مي ياآ

.نندك ميورند و انسانآ ميخرها را

نحوه صـحبت ايـن شـخص كـه وي را حـاجي صـدا              
 جدا از   قس ما را در دو اتا     پند، دل ما را تكان داد، س      دزمي
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ه حـدي بـود      ب فاصله ما . ول تك نفري قرار دادند    و سل هم  
البته وضـعيت   . شنيديم مي ر را گ يكدي يكه به زحمت صدا   

. داد ميفن به حدي نامناسب بود كه بوي تع   يدارگه ن لمح
ذشـت مـا را     گدانم چقدر   به هر حال پس از مدتي كه نمي       

آقـاي اول  . دنادي برد ر حساب و كتاب به صورت انف      يبرا
ر كردند امـا زمـاني       چه كا  اودانم با   محمدي را بردند، نمي   

 اول بـا    منان اعتـراف ننمـود    آكه نوبت من رسيد و به قول        
ي يد از مـن حـسابي پـذيرا       گي و ل  يلس با سپسنصيحت و   

ران را از اعتــراف گــنجهكشــالبتــه واقعــا منظــور. كردنــد
را در  همه  چه كرده و يا گفته بوديم،       ون هر چدانستم،  ينم
گفته بوديم  شوري  كاطلاعات  مان مرحله تحقيقات و در    ه

آقـاي يزي براي گفتن نداشتيم، اما به قـول         چعو يا در واق   
لي مطـرح  يمحمدي شياطين چه نوع اعترافـاتي و يـا مـسا          

 خبر نداشت؟آننمودند كه روح ما از مي
 بود و اينكه بـه       آمده  اعتراف به صورت رازي در     قعاوا

نارگجهكنشي داشته باشيم تا نظر    فراتگونه اع چيز و   چه  چ
.ايد، اما نشدمين نمأترا 
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عد دوباره جهت حـساب و كتـاب و يـا           بيكي دو روز    

ق و سيم   لااين بار نيز با زدن ش     . شديمارضاف اح راخذ اعت 

 مـا را  دن راه رفـتن نبـو  كـا  كه امي تا حدهااپكابل به كف   

.يرندگجه دادند، اما نتوانستند از ما اعتراف بنشك

ي كـه  گ ـزرند روز بعد به داخل اتـاق ب       چ سوم و در     همرحل

ابـزار و   . ايين اسـت، مـا را بردنـد       پ ـطبقه   در مكرد مي احساس

زار بــدني بــه صــورت اتوماتيــك آيــشرفته شــكنجه و پلات آ

ه چ ـه ديديم و    چ شده بود البته اينكه با ما چه كردند و           گذاشته

 كـه شـد     آنچه بس كه ترسيم تصوير      همينداند و  مي شد، خدا 

.نجدگ صورت نميچدر ذهنم به هي

 انـساني را    چخواستيم كه هي   مي  خداوند سبحان  ط از قف

نـد روزي   چ. نمـوديم  مـي  اسـتغفار به اين محل نكـشاند و     

.  شـد  وعس مرحله چهارم حساب و كتاب شر      پذشت، س گ

يعني با وارد   . زار شايد از بدترين نوع خود بود      آنجه و   كش

كردن شوكاهاي برقي به مغز براي اولين بار بـا ايـن روش             

كـردم بـه محـض       مـي  ديم، احساس شكنجه مواجه شده بو   
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وشهايم خون  گ شوك از هر دو طرف و داخل         دنوارد نمو 

زنـد كـه البتـه در ايـن روش فقـط مـدت زمـان                 مي بيرون

ه و تـا    دتاف ا وشهر مرحله شوك بيه   اومت و در  مقكوتاهي  

به هـر  .ست اآمدهه چفهميدم كه بر سر ما   زماني اصلا نمي  

.ار شدكرر تباحال اين روش چندين 

ري بـود را بـه كـار        گل دي كه به ش   ك رگ روش دي  سپس

شيدهك ـي بـالا    اا بـه ميلـه    پ ـو  در  هچكه با بستن م   . رفتندگ

شـديم تـا     مي ه قرار داد  نيايپا  رس از مدتي س   پشديم و   مي

 و بعضا خـون از  ،م و معده بود بيرون ريزدك كه در ش  آنچه

 بـار كـه جهـت       آخريندر  . شد مي رون و جاري  يبدهانمان  

آقـاي تـدا   با. ب و يـا شـكنجه بـرده شـديم         حساب و كتـا   

ر كردند اما زمـاني      چكا دانم با وي  نمي.  را بردند  يـحمدم

نان غرق در   چآنعليرضا را   هگاوبت به من رسيد، جاي    نه  ك

كـاملا از  . نداهرسيد شهيدش كرد   مي رن ديدم، كه به نظ    وخ

هـاي  شـد خـون    مي هگفته كه   چ ميز و يا تخت و يا هر         آن
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 ـاه و   گ ـ در جاي  مـن س از بـردن     پ ـكيد  چ مي تازه اي ميـز   پ

 لحظـات حيـات مـن       آخرينكردم كه    مي محاكمه احساس 

ه كار  چه شد و    چالبته اينكه   . است و مرگ من قطعي است     

 خود  ل كه بعدا و در اتاق و يا سلو        آنچهكردند نفهميدم اما    

كردم  مي از تمام بدن احساس درد اين بود كه  ميمتوجه شد 

.  نبـودم شي بياهويا جنازگودم،  شده ب عفار ض چو كاملا د  

ا ه ـجهكن مرحلـه ش ـ   آخرينپس از اين شكنجه كه احتمالا       

 شـكنجه   لدودا سـه روز از اعمـا      ح ـبود، تـا مـدت زمـان        

 كـه بعـدا متوجـه شـديم         يه طور بالبته  . دداري نمودند وخ

اه برده شويم شايد علت توقف      ادگچون قرار بود قريبا به د     

.شكنجه به همين منظور بوده باشد

پـا  هار روز كه تقريبا تـوان سـر       چس از حدود سه يا      پ

 ـ. ه روحانيت برده شديم   يژاه و گ به داد  داشتيم،ايستادن   س پ

 ـاه در حالي كه   گاز ورود در داد    حـضور  در و مـادرم نيـز  پ

داشتند به محض ديدن پدرم سعي كردم ايشان مـرا نبيننـد،    
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 بـود، مخفـي     آوردهموري كه ما را     أشت سر م   پ لذا خود را  

يد تمايل برخورد و سلام عليك با هـيچ  ددر مرا  پاما  . شدم

داشتم و يـا     را ن  شنايان و نزديكان حتي پدر و مادر      آيك از   

نداشـتم كـه وضـعيت      اجازه   و يا شايد     ،تمتوانساينكه نمي 

ت كامل را اختيـار    سكولذا  . نان تشريح كنم  آراي  بخود را   

 سـليمي كـه قاضـي       آقـاي پس از حضور در دفتر      . وديمنم

:م شد، به ترتيبلاام اعههار مورد اتچ. ه بوداگداد

. مرتد شدن-ا

. با خدات محارب-2

.رض مفسد في الأ-3

.مريكا و اسرائيلآ رابطه با -4

ونه از خود دفاع كـرديم      چگطور و   چبه هر حال اينكه     

دانـم از خداونـد كمـك       مـي  قط ف دانم اما نمي. تيمگفو چه   

ازداشت موقـت  اه حكم ب گ سليمي قاضي داد   يقاآ. خواستم

 ـ.  را صـادر نمـود     )اوين(و انتقال به زندان      س از صـدور    پ
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اه صادر شـده بـود، مجـددا       گحكم داد كه  جودي  با و حكم  

ويـا  گ. قبلـي منتقـل شـديم   ه اگنجهكمورين به شأبا همان م  

ولي از ق ـران هنوز هم متقاعد نشده و يا به         گقايان شكنجه آ

از شـوك   ي  رگله دي حمر. شكنجه دادن ما سير نشده بودند     

. انتقال يافتيم"اوين"سپس به زندان جام ونبرقي مغزي ا

 �% ��� U"���5E�+
 �
��:

ري گ ـيـاي دي نويا در دگ"ناوي"ال به زندان    قتناز ا پس  

. يماهآمدشت هنم به بهه اين معنا كه از ج     ب. مهاده بودي نقدم  

 ـزارهـاي   آا و   ه ـجهكن ش آنل از   ق حدا نوچ طيندني شـيا  ب

 تا حدي ضعيف و     يبه لحاظ بدن  . ديمحت ش ر، را گنجهكش

يت و يـا تـرميم آسـيب     كه تقوميب ديده بودي آسنحيف و 

 ـ او نزنـدا  در   ،ها مدت زماني به طـول انجاميـد       ديدگي ني

حوصله اماافراد متفاوتي از هر قشر و گروه وجود داشتند،          

س از مدت زمـاني    پ. اشتيمند گفتگو با كسي را      معاشرت و 
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نـداني بـه    چه تمايـل    چ ـرگ. مدندآدر و مادرم به ملاقاتم      پ

در ضمن  ين  لاقات والد مر حال با    هداشتند اما به    نملاقات  

ريبا متوجـه شـدم كـه پـدر مقـداري           ق ت ناشاي اي هصحبت

ه ب ـوجهي  ت اعتنا و    هونگچيهه  چرگرسد،   مي نظرمتعادل به   

آقـاي   بعـد پـدر      ينـد چ. در نداشتم پاي  هحثبملاقات يا   

اظهـار  ينـي   چمن مقدمه    ض آمدات من   قمحمدي نيز به ملا   

ا همـه   صمودنـد شخ ـ  ناه احضار   گه داد برا  داشت اگر شما    

هم شدن عليرضـا فـرا     آزادمينه  زيريد تا   گ به عهده ب   ايز ر چ

ي آزاد از   س كه پ  د قول خودش قول مردانه دا     هالبته ب . شود

ه چ ـرگ ـ. م كنـد  هفـرا مـرا نيـز     ي  آزاداي  همحمدي، زمينه 

لبـا  ق نداشـتتم امـا      آن مردانـه     قرارهـاي  اعتمادي به قول و   

ود بـه   شدتر آزاد ه زو چر  هي محمد آقايدوست داشتم تا    

آقــاييري مــن و گ دســت روزاول اينكــه خــاطره: دو دليــل

آقـاي  سـاله    راچهه  چبفي دختر ط حالات عا  آنمحمدي و   

ر ذهـنم    د نـد، كآزاددرش را   پ ـكه سـعي داشـت      مدي  مح



QWR�� ������� ������� � ��!�� "�# $ %�

آقـاي در  پ ـكردم كه    مي  احساس :ثانيا. مجسم و تداعي شد   

 ـا بـه    ذل. مند است هقدي هنوز هم به فرزندش علا     محم در پ

 تمـامي  هقـت حـضور در دادگـا   ودي قـولي دادم كـه     ممح

اعـلام  و  رفـت گم  ها بـه عهـده خـوا      صا را شخ  همسئوليت

توضيحا (م  اه محمدي را من فريب داد     آقايكه  م كرد هخوا

 من و پدرش كـاملا      ي و قرارها  ل محمدي از قو   آقاياينكه  

.)داطلاع بوبي

اه گــس از حــضور مرحلــه دوم در دادپــال حــه هــر بــ

رفتم كـه بـر اسـاس       گ ـبه عهـده    مسئوليت تمامي قضايا را   

ي، نس از سه مـاه زنـدا  پ محمدي حدودا    آقاياه  گكم داد ح

. شدآزاد وثيقه ربا قرا

ثار  آ"اوين"تقريبا در پنجمين و ششمين ماه زنداني در         

ينحـو زي تاثيرات خود را نشان داد، به        غ برقي م  يشوكها

 شـده و  ياخـتلالات مغـز   ارچ ـندين بـار د   چكه در زندان    

رسـاز  طحالات رواني مزبور تا حـدي خ      . شدم مي هوشبي
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 اخـتلالات موجـود و      "اوين"ه زندانيان   كرسيد   مي به نظر 

 ـاه اطلاع دادند كـه      گ را به داد   آنخطرهاي ناشي از     س از  پ

 از  يه تعـداد   ك ـ اه و در حـالي    گحضور مرحله سوم در داد    

 دكتـر   يقاآنان  آه در جمع    كشنايان قبلي   آ دوستان و    قايانآ

 كه البته بعدا متوجه     - ملعون نيز حضور داشت    "ياناكحك"

- شهادت عليـه مـن بـوده       ينان ادا  آ شدم كه سبب حضور   

 تومان  ونميليپنج  ويزان سي   مپس از صدور قرار وثيقه به       

هـا و    شـكنجه  آنر حال عـوارض     هبه  . زاد شدم آدان  ناز ز 

اعـصابم بـروز   مغـزي تـا هنـوز هـم در مغـز و           اختلالات  

. و ظهور دارندكنندمي

?���V '
�L� ��=� �
� + �.:
زادي از زندان   آه و   ق صدور قرار وثي   زس ا  پ 1377سال  

هاي برقـي،   عوارض مغزي ناشي از شوك    ز  بروبه جهت   و  

 پـدر نيـز كـه       و. ناسبي نداشتم م جسمي   ووضعيت روحي   

درپ ـيم ستق نظـر درمـان م ـ   تر شده بود، تحت   تقريبا متعادل 

در . رديـد گسبي حاصـل    نبودي  بهرفتم به نحوي كه      گ اررق
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تصميم داشت تا ترتيب اعـزام      درپماني خاص   زعاين مقط 

مـدارك   تحصيل و اخذ   ه و دنبال ادام   ييرگ پي هتمن را ج  

هـد، امـا مـشكل عمـده كـه          دي به خارج از كشور ب     كپزش

ردمان مويري پدر بود ه گسد راه تصميم  اشت و يا  دوجود  

 به نحوي كـه راهـي  ، بود هخاص يعني تغيير جهت و عقيد     

ديـدم بـه هـر       مي تگشانتخاب كرده بودم، بدون باز    را كه   

يعي خود شايد تنهـا راه      شحال والدين به حسب معتقدات      

د مـسافرت كنـيم و      هكه به مش   مسئله را در اين ديدند     لح

بـرويم و از حـضرت      ) ليـه الـسلام   ع(به زيارت امام رضـا      

. وردآواهند تا تغييرات روحي و عقيدتي در من بوجود           بخ

ريـزي خـاص و بـه       همو برنا به مشهد   البته برنامه مسافرت    

بـه مـشهد    ن از ماهيت سـفر    مشرح فوق به نحوي بود كه       

علذا تحت عنوان مسافرت به مـشهد و رف ـ        . مانمباطلاع  بي

س از اينكـه مقـدمات سـفر        پيهاي روحي و روان   يگخست

. مشهد عزيمت كرديمفراهم شد، به
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 به منظور زيارت مرقد     يهد، روز ش از حضور در م    سپ

مـادرم حلقـه زنجيـري      . حضور يـافتيم  امام رضا، در مرقد   

سـپس بـه    ردنم بينـدازد و   گ ـ را بـه     آنداشت كه خواست    

جره فولادي ببندد كه بـا ايـن ترتيـب از تـصميم مـادرم               نپ

ن ردن م ـ گ ـخواهند با بستن زنجير دور       مي همتوجه شدم ك  

ايـن صـحنه و تـصميم     با ديدن هتقاضاي شفاعت نمايند ك   

ر مـن سـگ   گ م !متاثر شدم و گفتم كه مادر     نهايت  م بي درما

هنجرپردنم مرا به اين     به دور گ  هستم كه با انداختن زنجير      

.بنديدمي

شـما دكتـر و روشـنفكر       ! ه مادر كتم  گفه   چ بالاخره هر 

ه چ ـه ب ك ـت  گف ـيست، اما مادر    نتيد، اين عقيده درستي     هس

بـي كـه   به هـر ترتي   . جان سگ امام رضا بودن افتخار است      

ي راطـف مـاد   وون احساسات و ع   م اما چ  شد مقاومت كرد  

ديدم، با   مي بيهودهطوري بر من غالب شده بود مقاومت را         

س پ ـكنـي،    مـي  ر تو معجـزه   گناراحتي گفتم اي امام رضا ا     
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مـادر  . ير تا از شر مادرم راحت شوم      گفسم را ب  نالان  همين  

.ادموضع دا ديدن اين صحنه تغيير ب

 مادرم جدا شدم و نفهميدم كه       آن از به هر حال بعد از      

ي قرار  اشهگون در م. ردندكونه زيارت   گكردند و چ  چكار  

خالق امام رضا   ن كريم از  آيه از قر  آند  چرفتم و با قرائت     گ

 اين ترتيـب زيـارت در    هب. هدايت كند دم تا ما را      كر اضاقت

.موديمن تهران مراجعت ايان و به پمشهد

كـه تقريبـا وضـعيت      ن و اي  نراه ـس از مراجعـت بـه ت      پ

در كنـار خـانواده احـساس       تـري داشـتم و    روحي مناسب 

"كاكيـان ح" مجددا حـضور دكتـر     .نمودم مي آرامش بهتري 
مـان  هدر فـضاي خـانواد    الت  ذئث و ر   اسطوره خبا  آنييعن

جاد ذشته با ايگت هاسايه انداخته وي در قالب جبران اشتبا

ي  به من و رو    نمن، با ابراز محبت كرد    ارتباط با خانواده و   

لت كمري به مـن داد      لاح ك يك قبضه س  ن  ان داد شخوش ن 

خـورد و قـول      مـي  تدون دشـمن داري بـه در       چ :و گفت 

. جواز كلت را برايم بياورد    اسبمنرصت  فتا در   مردانه داد 
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وجـدان در نظـر     ويـا ايـن دكتـر بـي       گاما بعدا متوجه شدم     

با دادن كلت به من، مرا مرتكب جنايـت كنـد و يـا              داشت  

يزي چير شدم، حداقل به جرم من       گر با كلت دست   گاحيانا ا 

.اضافه شده باشد

يتوضيحا اينكه بـرادر عزيـزم شـهيد عليرضـا محمـد           

ه ب ـرفـت و وي را    گلولـه قـرار     بت گ زماني كه مـورد اصـا     

فـت كـه از      گ  حالت به من   آنردادم د  مي بيمارستان انتقال 

 ـ   سـط وع دادن كلت تو   ضوم ظـور وي   ن مـن و از م     ه دكتـر ب

تي مناسب كلت را كه داخل داشبورد       صفر شده و در   طلعم

 ـ ماشين بوده برداشته و در محل امني مخفـي كـرده           س از   پ

 تقريبـا از    هسفر مشهد و مراجعت به تهران و مدتي بعد ك ـ         

ه اتفـاق عليرضـا     ب ـخانه نشيني كلافه شده بودم       و يبيكار

.اشيمبه منطقه كردستان مسافرتي داشته رفتيم بگتصميم 

 بـا   ف مختل ـ يس از حضور در كردستان در چهار جا       پ

غافـل از   . رداختيمپ ـ سخنراني   دبه ايرا لباس روحاني شيعي  

داشـت و    نظـر  تاينكه اطلاعات در تمام موارد مـا را تح ـ        
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. شـود  مـي  اي ما توسط عوامل اطلاعـات ضـبط       هسخنراني

ي مزبور و اينكه احـساس      اهس از اجراي برنامه سخنراني    پ

يهويـا اطلاعـات تـشخيص داده و مـا را غـد            گكرديم كه   

 بـر  ايري م گصدد دست ند مورد در  چر   د ستندا مي ينسرطا

امن ديـديم، لـذا بـه    ب و نـا سچون وضعيت را نامنا . مدندآ

.ان مراجعت كرديمرته

اي اطلاعـات كامـل     هريزيويا برنامه گه  كدر تهران نيز    

ند مورد تحت نظر قرار     چطلاعاتي در   ي ا هاهاگشده و دست  

. ترور ما بودنـد   دادن در تعقيب ما در صدد دستگيري و يا        

 و تـرور مـا   ييرگما نيز مساله را دريافتـه بـوديم كـه دسـت          

يز و بعـضا در     هرل پ لذا از حضور در منز    . قطعي شده است  

.موديمن مي و اطرافيان اقامتنشناياآمنازل 

:�L7� 
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ظهـر و  ازاجعت از كردستان، يـك روز بعـد  س از مر پ

در حالي كه با ماشين شخصي به اتفـاق عليرضـا محمـدي       
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عصر ى حوالي ميدان ول   ررج را داشتيم، د   كه  بقصد عزيمت   

ماشين اطلاعـات مـا را تعقيـب       ه  موديم ك نتهران احساس   

ر هم كـردن از ميـادين ش ـ      گ ـدن و رد    زپس از دور    . دكنمي

ر به جـاده كـرج راه       گديي  ااشيههاي ح هتهران، از طريق را   

گ كـرده   نعاتي هماه لاهاي اط هاگي كه دست  ينجاآاز  . يافتيم

ت در جاده كرج متوجه شديم كـه بـا          كبودند، در حين حر   

. اه اتومبيل، جاده مـسدود شـده اسـت        گتسقرار دادن يك د   

لافاصله به سمت تهـران بـا سـرعت زيـادي حركـت             بلذا  

 ـ. نموديم ي يـك دسـتكاه     يمـودن مـسافت كوتـاه     پس از   پ

به ما نزديـك شـده بـود، بـه سـوي مـا              ه  اترول ك پاتومبيل  

لولـه  گاصـابت   تيراندازي كردند كه عليرضا محمدي مورد     

رفـت ماشـين را بـه       گه قـرار    نشت و قفـسه سـي     پاز ناحيه   

كردند  مي ها كه فكر  حاشيه و بغل جاده كشانيدم، اطلاعاتي     

 سمت  همان سرعت ب   ه  كرده است، با   بتها به ما اصا   لولهگ

.تهران به حركت خود ادامه دادند
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ريزي شـديد   ار خون چت مجروح شده و د    سخرضا  ليع

را به بيمارستان لبافي نژاد انتقال دادم، كه حـدودا       او  و  . بود

امـا  . ل شد قتنظهر بود كه به اتاق عمل م      ازساعت سه بعد  

 شـب   12 نشد و حدود ساعت      ع مؤثر واق  كيزشپاقدامات  

 و  نا الله إ«، آمد رفيع شهادت نائل     عليرضا محمدي به درجه   

.»ليه راجعونإنا إ

 بـا توجـه بـه شـرايط         يت بـرادر محمـد    دس از شها  پ

يع جنـازه و    يور در مراسم تش   ضن ح كااشتم، ام دخاصي كه   

) رفـت گنداني صـورت ن   چالبته تشييع جنازه    (تم  فتدفين نيا 

در شـهيد  پ بطور مخفيانه به منزل  دتا اينكه يكي دو روز بع     

در پ ـها، برخوردهـا و خاصـا اظهـارات         هگانمحمدي رفتم 

بود كه مـرا عامـل كـشته شـدن          ي  اهنوگي به   دشهيد محم 

ري داشـتم و    گ ـا شخـصا عقيـده دي     م ـدانستند، ا  مي عليرضا

 و يـا تقـدير      ياينكه معتقد بودم به اينكه مـشيت خداونـد        

.محمدي شهيد شودآقاي نين بود كه چ
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ست و يا   س از شهادت او به عنوان يك برادر و يا دو          پ

.ري نداشتمگغمخوار ديويا يار دنهمفكر در اين

���.
� �@��
 �.
��

كه شديدا تحـت    ن و اي  ي عليرضا محمد  دتس از شها  پ

 بـودم، معمـولا بـه صـورت         يهاي اطلاعـات  هاگيب دست قتع

و از . بـردم  مـي  ايان به سـر   آشن و   نمخفي در منازل اطرافيا   

بـه  ه  جبا تو . كردم مي حضور در منزل و خانواده خودداري     

ه بودنـد كـه     د عصبي و خـشن ش ـ     يه والدين تا حد    ك اين

ير گتوسط اطلاعات دسته زودترچخواستند تا هر  مي دشاي

يز نلاعات  طا و اينكه  ، شوند تراح من   و يا به قولي از شر     

چنـين  در  .  بـود  ني و يـا تـرور م ـ      گيره دنبال دست  بشديدا  

يـاور  كه تقريبا تنها كسي شرايط و مقطع زماني خاص تنها       

وجـود اينكـه    البتـه بـا   .  بـود  )ارسطو(م  ر براد امن بود، تنه  

هم عقيده نبـود امـا       من   اظ فكري و عقيدتي با    حايشان به ل  

 عواطف فطري و برادرانه به قول معـروف هـواي           هتبه ج 

:نين اتفاق افتادچاين من را داشت، تا اينكه يك روز
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نــسل "ي كــه تحـت عنــوان  ارفتن مجموعـه گــجهـت  

 جمـح   بعد از انقلا  بلنسمون عقيده جوانان  يراپ"سوخته

خـشي   ب  را در زنـدان و     آنداري از   قوري كرده بودم كه م    آ

ودن نوشته بودم، بـه     بر را نيز در زمان اختفاء و فراري         گدي

نانچــه چاراتي ســروش مراجعــه نمــودم تــا شسه انتــموســ

.يرمگ را بآن است، هماده شدآ و په مزبور چاعمجمو

 كه تحـت    د متوجه شده بو   )مهرارسطو راد (ويا ايشان   گ

 از حـضور    كـه ايـشان   . ماهام افتاد  د درا و يا  هظر اطلاعاتي ن

 دكتـر   آقايبه اتفاق   . ع بود لاا اط بمن در انتشارات سروش     

آمـده  كه البته و احتمالا تصادفي به همراه ايـشان       )هدايت(

ــه مؤســسه   ــود، ب ــيمه  آب ــور سراس ــه ط ــد و ب ــتگمدن : ف

كه بلافاصله سوار ماشين شده    . دها دنبال تو هستن   عاتيلااط

را ها كه ما را ديـده بودنـد، مـا         اطلاعاتي. رديمكو حركت   

سـمت جـاده قـم در       بـه   كردند و در حالي كـه        مي تعقيب

 زياد بالاخره ماشـين    فتييمودن مسا  پ س از پحركت بوديم،   
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بـود، بـه مـا      سـيم دار   و بـي   ناطلاعات كه احتمالا دو كابي    

در ايـن حادثـه     . ازي كـرد  درانا تي مينزديك شده و به سو    

لولـه قـرار    گبتردن مـورد اصـا    گ ـدرم از ناحيه سـر و       ابر

ه شـديدا خـونريزي داشـت،       ك ـاه بـه بـرادرم      گبا ن . رفتگ

لوله، در جـا شـهيد      گس از اصابت    پمتوجه شدم كه ايشان     

.»ليه راجعونإنا إنا الله وإ«. نداهشد

س از شهادت برادرم، با همـان ماشـين         پ اين ترتيب    هب

 ـيفـون،   آقطري ـ درب منزل رفتم و از     به در را در جريـان  پ

تـرس از   حادثه شهادت ارسطو قرار دادم و سپس به خاطر        

 رفته به نحـوي كـه حتـي امكـان حـضور در              آنجاز  ادر،  پ

. جنازه و تدفين برايم ممكن نشدعمراسم تشيي

 از شهادت برادرم ارسطو و اينكه در اين دنيا حتي           پس

ياور در تهران را نداشتم در چنـين        يك نفر به عنوان يار و     

كيـه بـه خـارج از       ررفتم از طريق مـرز ت     گشرايطي تصميم   

زير گاما به جهاتي سفر مزبور محقق نشد كه نا        . كشور بروم 

پـس از چنـد مـاهي مجـددا در          . انـشاه بـروم   مشدم بـه كر   
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كـه البتـه شـرح حـال        . ير و به زندان افتادم    گكرمانشاه دست 

ولاني ط ـي نر كرمانشاه داستا دندانز و   ييرگ و دست  آوارگي

دارد كه از حوصله و مجال و بحث در اين مجموعه فراتـر             

ضيحا وت. بينم نمي آن و بيان    حراي شر بو يا شايد ضرورتي     

زاري گ ـ برناينكه واقعه شهادت برادرم سه روز قبل از زمـا   

م ه چون قرار بود روز بيست و ن       ،مراسم عقدش اتفاق افتاد   

.رادرم در بيست و ششم شهيد شداشد، اما ببمراسم عقد 

 :�!���. �.
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 را  ننان تهـرا  آن چ س از واقعه شهادت برادرم ارسطو       پ

 نداشـتم،   يياده نيز جـا   وخان در كهديدم   مي تنگ و محدود  

ق طري آنس از مدتي به كرمانشاه عزيمت كردم كه از          پلذا  

 ـ تان سـفر داشـته باشـم، البتـه اينكـه د           سبه كرد  اه شر كرمان

ه ك ـي اسـت    اانـه گه كردم، بحث جدا   و چ ونه  چگو  طورچ

كنم به  ميلذا فقط مختصرا اشاره . نياز به بيان و شرح ندارد     

وار بـود  گحدي نـا اينكه وضعيت بسيار سخت و شرايط تا    
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نـد مـاهي    چبـه هـر حـال حـدود         . داند و بس   مي كه خدا 

ين س بد من ب   ني بودم كه از شا    اهمنزل خانواد درو  ذشت  گ

اري وجــود گناســازشــوهر و همــسر خــانواده اخــتلاف و

عوايش شده  دروزي همسر خانواده كه با شوهرش       . داشت

شـوهرش  داده بود كـه     عبه اطلاعات زنگ زده و اطلا     بود

گفته بـود كـه فـراري مزبـور         ناه داده و  پيبه يك نفر فرار   

مامورين اطلاعات به منزل ريختند     . ن در خانه است   كنواهم

 ـ. تگير كردنـد  و مرا دس ـ    از يرگ ـ ايـن ترتيـب فـصل دي       هب

.رديد گغازآزار بدني و زندان  آشكنجه وي و رفتارگ

كرمانـشاه  "بـاد آديـزل   "ر اطلاعـات و زنـدان       دمدتي  

در . ردنـد كان منتقلم   ريما به ته  پوا ه ي شدم سپس با   رهداگن

ــان جاي ــهم ــات كـ ـ  گ ــي اطلاع ــه يعن  و آنوريشاه اولي

اه گ ـقال به شـكنجه نتپس از ا . لعنتي انتقال يافتم  گاه  هكنجش

تـر و بـدتر از دوره قبـل تحـت           اين بار نيز شديدتر، خشن    

 يـا شـنيدن     نه شايد گفت  كرفتم  گزار بدني قرار    آجه و   نشك
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مـدت حـدودا    . كنـد  مـي   موي بدن هر انساني را راست      آن

اه گ ـسـپس بـه داد    . شايد سه ماه تحت شكنجه قرار داشتم      

اه گ ـحكـم داد  ويژه روحانيت معرفي شدم كه بـه موجـب          

 قصر   انتقال يافتم و سپس به زندان      "اوين"مجددا به زندان    

كـزي  رت سخنراني در زنـدان بـه زنـدان م         عل به   اام،تهران

. بردند"اوين"ندان زه باز مرا بآخرعيد شدم و در تباراك 

تـر ملعـون يعنـي      ك د آنذشـت،   گتي  ده م ـ ك ـ اين ز ا پس

ن، بـه  تحت عنوان ديـدار ملاقـات بـا م ـ    بارينحكاكيان، ا 

اده، فضايي در   نوخااط ب  ارتبا يقرار بر  با پس س ،آمدزندان  

كتـر ملعـون     د  اين بار  ،ي من و خانواده سايه انداخت     گزند

ريـزي كـرده بـود، بـه        همسرم را برنامه   زنقشه جدايي من ا   

ت كه همـسرت    گف مي نما  ب ملاقات و ديدار     دره  كحوي  ن

ت گف مي  به همسرم  لاابق كرده و مت   لاقاه تقاضاي ط  گاز داد 

لـذا . شت نـدارم  گ ـي و باز  گر اميدي بـه زنـد     گي د ونچكه  

 اين ترتيب و    هاه تقاضاي طلاق نمايد كه ب     گد از داد  ناوتمي
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هاي مينهزه و دو جانبه بالاخربليام و ارتباطات متقاپمبادله  

م و بـدون اينكـه اطلاعـي        هجدايي مـن و همـسرم را فـرا        

اني  ثــيهــاقــانوني نــسخهه لحــاظ داشــته باشــم و يــا بــ

 ـز و قـانوني در    فلاق به صورت متعار   طدادخواست   ن دان

. بود نمودهاه حكم طلاق را صادرگغ شود، دادلااب

كـر اي روشـن ف   ه ـصيتخ ـدر زندان بـا تعـدادي از ش       

ويـا بـراي مـن      مقطـع گ  در اين   . ديموبه  زنداني هم بند شد   

س از   پ وچگونه  طور و   چدانم  دند، البته نمي  ورفته ب گوكيل  

اه و دفـاع توسـط وكيـل از مـن،     گبه دادمورد احضار ند  چ

.مدعدام شده بوه اويا محكوم بگ

 جانب وكيل به خانواده ابلاغ شـده بـود          زم اعدام ا  كح

و يـا صـدور حكـم      مان از نتيجـه رسـيدگي        ز آناما من تا    

اه احضار شدم   گ روزي به داد   نكهاطلاع بودم، تا اي   اعدام بي 

ا بـه   رم ـ،يان زنـدان  همراه تعدادي از مـامورين بدرق ـ     هبه  و  

اه بين يـك    گند كه در فضاي داد    دي برده بو  ضقاداخل دفتر 
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صـورت  مـشاجره و منازعـه    رگ ـنفر روحاني و يك نفر دي     

زدن دسـتبند بـه دسـت    من كه با ي ين بدرقه ورمأ م ،رفتگ

ت ه ـا باز كـردن دسـت بنـد ج        ببوديم،  هدسبيچمن به هم    

 بـه سـمت      يـا   شـد و   اجـد ن  م از م ـ  ظمداخله و يا حفظ ن    

ن فرصـت   م ـ اين ترتيب    هازدحام كننده رفت كه ب    جمعيت  

 ـ    تناسب ديدم لذا بـا اس ـ      م را ام ح ـدزه ا ژفاده از موقعيـت وي

 ـفق  مزبور مو  م كـه شـايد ايـن خـود مـشيت           دفـرار ش ـ  ه  ب

.خداوندي بود

جه نكش ـيري و گد نه ماه دست   وس از حد  تيب پ با اين تر  

 ـدر ارتبـاط بعـدي   . شدمفراره و زندان موفق ب    واده نا خـا ب

همـسرم  م طلاق صادر شـده، نـزد      حك بودم كه     شده علمط

 ـ بخاطر رضـاي خـدا در ز       :رفتم اما ايشان گفت    آرامي  گدن

رايط ش ـآنلت نكنم لذا با وجود داشـتن فرزنـد و    ا دخ يو

ي راحتـي   گزنـد فا بخاطر اينكه همسرم بتوانـد     رخاص، ص 

مـشترك خـود و     گي  ميـشه دفتـر زنـد     هي برا ،اشدبداشته  

.بستمسرم رامه



QXY  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

ه حـال زنـد   بـه   تـا   1378ز زندان از سال      از فرار ا   پس

ه چ ـنانچبه كلي قطع شـده و       نوادهاخستم، البته ارتباط با   ه

 نمـايم خـصوصا    تلفني با والدينم برقرار    ط ارتبا يواردمدر  

با مـن را نـدارد      كردن  صحبتبه  مايل  جه ت ويچدرم به ه  پ

.ماهماند فاني يا در اين دنياهترتيب تنهاي تن اين هكه ب

�/�
+9 :��%�. + +�3 +�. ��
�*4
V 

ش قبلي بـه  در بخكه پس از رهايي در زندان به نحوي      

ر نه جايي داشتم و نه مكـاني و    گ دي هك شد و اين   ه اشار آن

تـرجيح دادم بـه      نيز رط بسيار سخت، اين با    شرايبا وجود   

كه به . نمكستان عزيمت كاپبلوچستان ايران و يا بلوچستان     

ه چ ـايـن كـه بـه       . تان رفـتم  اكـس پبـه   ي  حال طي سفر  هر

اكـستان رسـيدم، خـود حكايـت و         پونه بـه    چگصورت و   

.داردبحثي طولاني 

ستان ك ـاپن بـه    ديم كه تا رسـي    بگوم  نتوا مي فقط اين را  

.ذاشتمگسر ا پشت ر سختيسياربطيشرا
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،طـرف شنا از يك    آو نداشتن   پاكستان   از ورود به     پس

حكـومتي  ط  ينـين شـرا   چو هم نايي با زبان اردو   آشو عدم   

و شـبكه   اك ـمريآان و جنـگ     تطالبان و بحث طالبان افغانس    

 ايجاد كرده بود، بـر      نر پاكستا دامناسبي  نيالقاعده كه فضا  

ي گرديـد تـا در هـر مدرسـه    عثده شد و بافزوتم ا لامشك

من خودداري  ز پذيرش   خواستم ثبت نام كنم، ا     مي ديني كه 

د كـه   مـساج بـه ن م ـ حتي در مواردي از راه دادن   ونمايند  

كردنـد،   مـي  عـت ن و مما  ييرگقصد استراحت داشتم، جلـو    

ه زبان اردو و بلوچي شرايط سخت       بشنايي  آخصوصا عدم   

.واري را بر من تحميل كرده بودگو نا

افتـاد در طـول      مـي  قاهي اتفـا  گبه اين ترتيب و بعضا      

 و شبها در طـول  ،خوردمنمي لقمه نانكبانه روز حتي ي   ش

لهـا و   گجنر د يـران و پاكـستان     مرزي البته مـرز ا     يترددها

ها تنها و با حيوانات وحشي امثـال روبـاه و شـغال و         بيابان

.قرين بودمين و همشمنهكرگ، 
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ستان چ ـ مـرزي بلو   قط منا  در ي مرز ياهام تردد نگبه ه 

نان دنبال من   همچ اطلاعات    كه داشتمايران اين احساس را   

هـا وحيوانـات نيـز     گرگها از    و شايد خطر اطلاعاتي    ،باشد

ت زمـان بـسيار طـولاني را بـه ايـن ترتيـب           مدبيشتر بود،   

اكستان با يكي از دوستان قـديمي  پ كردم، تا اينكه از     يرپس

وضعيت خود را براي    خود در تهران تماس تلفني برقرار و      

اكـستان بـه ايـشان    پو و نشاني كامـل خـود را در         گوي باز 

 بيـامرزد، خـوب   ا رشدرپه خدا كقديمي ت   دوس آن. دادم

.درعمل كستانهو دو

س از ارتباط تلفني به جهت اين كـه تحـت           پييا و گو

 و  ،طريق اطلاعات تحريك شده بود    فشار اطلاعات و يا از    

صـورت  عات به وي قول داده بود كه در       لايا به عبارتي اط   

هددادن نشاني و يا دستگيري من صاحب انعام خوبي خوا         

ذارد، گ ـي م نانآختيار   ا درس را در  آشد، بلافاصله نشاني و     

اكستان پ و ترور من به      ييرگ اطلاعاتي جهت دست   پكه اكي 
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مـسجد  ر   د بيـز يـك ش ـ    چمـه   هافـل از    غشـوند،    مي اعزام

 كه شكل و شمايل افغـاني       نيجوا. رفتن بودم گمشغول وضو   

ا مش ـ:  گفـت  ر و با سلام عليك مختـص      آمدجد  سمداشت در 

.معرفي نمودم و خود را؛ايراني هستيد؟ گفتم بله

 و اينكه از وضعيت جسماني خود       يال پرس س از احو  پ

ايم را نيز تمـام  هله و شكايت داشتم، خصوصا اينكه دارو    گ

 مزبـور   صشـخ . وردمآبـه ميـان     كرده بودم، بحث دارو را    

.جايي را سراغ دارم كه امكان تهيه دارو وجـود دارد        : گفت

يـك  . ميدش ـجهت تهيه دارو با ايشان از مسجد خارج         لذا

 و دو سـه نفـر داخـل    كو مسجد پاردستگاه تاكسي در جل  

نهـا را   آ نشسته بودند، من به خـاطر تـاريكي نتوانـستم            آن

سوار شـديم و طـي       تاكسي را  نيز همان  ما   ؛خيص دهم شت

جلت داي يك نفر توجهم را به خود       ص مسافت محدودي، 

و را ببـرم    ت ـم تـا    اهآمد رادمهر از تهران     آقاي: كرد كه گفت  

.دم همراه ما بياآچهمثل ب



QYS  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

 يعنـي   "فرشيد رادمهر " شنيدن صداي مزبور كه صداي       با

م، لـذا در داخـل   اهر دام افتاد  دعموي من بود، متوجه شدم كه       

شـين  تـوانم از ما   ب تـا    آمديش  پانهآيري بين من و     گماشين در 

درت گفتـه اسـت     پ: گفت مي ياده شوم، اما عمويم فرشيد كه     پ

زدن بـه   شروع كـرد بـه چـاقو    د،ياوريبش را   اهازند ج مانير  گا

 دسـت و    هنم، از ناحي   بد  بر يدهايت پاشيدن اس   ن بدن من و در   

ر ه ـه  ب. دمبدن مجروح ش  رگ دي ه و چند نقط   )شاهرگ(ردن  گ

ردن راننـده،   گ ـد بـه    گ ـ ادامه داده و بـا زدن ل       قاومتحال به م  

در حـالي  . نحرف شد و متوقف شدگري مت ديمه سبماشين  

قاومـت مم و ويـز بـود   گلانهـا آشدم بـا   مييادهپكه از ماشين   

جاد ي ا چكيازدحام كو . كردم، تعدادي از مردم جمع شدند     مي

ي كه به زبان پاكستاني تسلط نداشـتم خطـاب بـه            لشد در حا  

ستند و ه ـي و اينهـا شـيعه       نتم كه مـن س ـ     گف رضجمعيت حا 

و حمايـت   با دخالـت    جمعيت حاضر   . ندكشخواهند مرا ب  مي

موفق به تـرور   قايان را فراري دادند كه به اين ترتيب         آاز من،   

.دند نشن منو برد
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، شخصي مرا به مركز درماني انتقـال        نقايا آ رراس از ف  پ

رفتم و گ ـزشـك قـرار   پظر  نو با بخيه زدن جراحات تحت       

.بودي مرخص شدمهس از بپ

هـاي  ار عارضه چدق مزبور و ترور نافرجام،    اتفز ا  ا دبع

مغزي شدم به نحوي كه بطور مكرر دچار ايـن اخـتلالات            

بـود شدم و شدت عوارض به حـدي         مي يهوشيمغزي و ب  

 علاج مراجعه   هتزير ساخت به مراكز درماني ج     گكه مرا نا  

.مشدمالي معالجه نشكل ت مهمايم كه البته به جن

آخـرين دم كه كرچندين مورد به مراكز درماني مراجعه   

زشـكي بـر ايـن اسـت كـه          پتحقيقـات   ايشات و مزآهنتيج

 كـه حتـي در يـك        ال شده است  فع در من    "تومور مغزي "

يـان حـالات    بم، البته شـرح و      اه شد يمورد نيز شيمي درمان   

 و در به دري در بلوچستان       آوارگيدوران  روحي، رواني و  

ي اسـت كـه   گ ـداستان بزريت وكااكستان و ايران خود ح    پ

.ت خلاصه و اشاره بودور و به صآني از ااين شمه
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: خواننده گرامي

ي كه اشـاره شـد بـه لحـاظ عـدم وابـستگي              همانطور

و احزاب سياسي در ارائـه      هاهروگها،  ارنده به شخصيت  نگ

ملاحظـات و جهـت     هاي شخصي   ليلاتفاقات، نظرات، تح  

 و  هرفت ـگ قرار ن  ظ وجه مورد لحا   چهاي سياسي به هي   يريگ

 و از طرفي بـه      ،يا به عبارتي مجموعه مزبور سياسي نيست      

ارنده در باب علم فقه     گ ن اهيآگطح  سدود بودن   حت م هج

اي علمـي فقهـي، سـعي شـده         ه ـهفيا عدم دسترسي به مؤل    

ه ابراز عقيـده و نظـر علمـي و فقهـي كـه              نوگاست از هر    

ماتي را به دنبال داشته هيا سوء تفايز وگاناحتمالا سؤال بر  

ه خاص قرار   وج و اين مسئله نيز مورد ت      ،يز شود هرپباشد،  

حتياط و اصل امانت داري      ا ب احوال جان  هرفته كه در هم   گ

ها مراعـات    مطالب و ارائه نظرات و تحليل      حشردر بيان و  

اساسي، خلاصه اتفاقات    طرز تفكر  ن بينش و  ردد كه با اي   گ
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سمت بـه ترتيـب     ق ـدر سه    خود را  يهاو نظرات و تحليل   

:نمايد ميزير جمع بندي

:سالگي13 تولد تا مقطع سني ز ا)الف

قبلي اشاره شـد، بنـده از       هاي  وري كه در بخش   طناهم

. زشك هستند پدر و مادر هر دو      پي شيعه هستم و     اهخانواد

راح و  ج ـمـادرم   درم جراح و متخصص مغـز اعـصاب و        پ

باشـند و هـر دو نيـز اسـتاد           مـي  متخصص قلب و عـروق    

.هستنده اگنشاد

اظ عدم حـضور پـدرم      لحي كه به خاطر دارم به       يتا جا 

 بـه مـدت زمـان    بـه خـارج از كـشور      در خانواده و رفـتن    

. تربيت مادرم بودم  طولاني، از همان كودكي تحت تعليم و      

 متعـصب شـيعي هـستند كـه         ياهو خانواده مادريم خانواد   

.باشند ميسادات حسيناصطلاحا از

يدان علوم حوزوي تـا رسـيدن بـه رتبـه            م در عرصه و  
هعلمي ـزه  شـدن و در حـو     مممع شدن و  "لاسلام ا جتح"
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هـاي  ان تحت شديدترين بمباران   فيضيه قم و به طور همزم     
م كـه بـر ايـن اسـاس بـه           ايز قرار داشته  نيتربيتي و عقيدت  

 تعهـد   وايبنـدي   پاهي و   آگ ـمعتقدات شـيعي    ملاحظات و 
.ماخاصي نيز داشته

وي بـه   زدر مقاطع تحصيلات اعم از دانشگاهي و حـو        
هاي  به نحوي كه در بخش     يعلوم حوزو ي  يرگويژه در فرا  

هاي برجـسته و شـاخص       يكي از طلبه   ي نيز اشاره شد،   لقب
 ممتاز و موفق در محـيط  يي علميه قم و دانشجوه حوز رد

، ي درخـشان حــوزو هبـه شـهادت كارنام ـ  . دانـشگاه بـودم  
مركـز   (،علميـه قـم   در حـوزه  همواره مورد تاييـد اسـاتيد     

تمـايز و   م كـه بـه لحـاظ داشـتن وجـه          اهنيز بود ) مديريت
لمـي اعـم از     لاب و محـيط ع    ط ـدر بين   ص  خايگبرجست

بـه  حوزه و دانشگاه به عنوان يك طلبه برجسته و شاخص           
. دانشجوي ممتاز و موفق مطرح بودمعنوان

ــخنراني و     ــراد س ــاظرات، اي ــات، من ــدان مباحث در مي
هاي مختلـف نيـز حـضور فعـال         مناسبتخواني در روضه
.ماداشته
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:ب و عقيدهه تغيير مذ)ب

ــر مــذهب شــيعي   ــده و تغيي و انحــراف جهــت و عقي

بخش رويكرد اساسـي و يـا       انتخاب مذهب اهل سنت در    

ت كردن به مذهب شيعي و پيوستن به مـذهب       شمشخصا پ 

آناهل سنت با توجه به توصيف و تعاريف خاصي كه بـه           

هـاي علمـي و تحقيقـي       يافتـه وايـل   رچـه در ا   گاشاره شد   

باشد كه اعـلام   ميحد اما تا همينپنداشتمميچندان مهم ن  

ــ ــلي ر ك ــل اص ــا در  نم عام ــن تنه ــادي م ــرد اعتق كويك

ــذواقعيــت ــي و م ــاي دين ــه حهه ــبي و رســيدن ب ايق و ق

.رگيزي ديچها بود نه واقعيت

:يل نهائيل تح)ج

موطن، پدر  هن،اهر و برادر مسلما   و خ ! عزيز يهخوانند

طـرح مشـماها ايـن سـؤال را        يگ ـو مادرم خطاب بـه هم     

:رسمپ ميكنم و از شمامي

دفي بـوده كـه     ه ـه  چ ـه شخصيتي و  چچه عاملي و يا     
را كه زماني حجت الاسلام      م  مانند صيتوانسته اينگونه شخ  
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ربـودم كـه د    هـا خـوان ضـه وبودم، زماني يكي از بهترين ر     
رم كردن مردم بسيار موفق و نامـدار بـودم          گگرياندن و سر  

 سرسـخت   هخلاصه شخصي مثل من كه يـك شـيع        و... و
يادرجـه 180چـرخش   يزي سبب شد كه بـا     چه  چبودم،  

 ـتغيير مذهب و عقيده دهم و بـا          شت كـردن بـه مـذهب       پ
زينم؟گانه مذهب اهل سنت را برهاآگشيعه، اين بار 

ر و كارشـناس مـسائل      گسر و تحليل  فكدام فيلسوف، م  
ه عامـل و    چ ـ اسـت كـه بدانـد        ياعتقـاد اعتقادي و يا غير   

هشـود تـا يـك جـوان تحـصيل كـرد            مـي   باعـث  ياهيزگان
رفته گزشك شدن قرار    پي   يك قدم  هدانشگاهي كه به فاصل   

ونـه  گهـيچ ي نه تنهـا احـساس       گي خانواد گ لحاظ زند  ازو  
كمبودي نداشته، بلكه در سطح بسيار مرفه و ممتاز نيـز بـه    

يل كــرده، صبــرده بــا داشــتن پــدر و مــادري تحــ مــيســر
كر، دكتر و استاد دانشگاه، خلاصـه بـا داشـتن يـك             نفروش

هـا پـشت    ن اي ي مرفه، به تمـامي    گاه و يك زند   ي آگ هخانواد
رمـان و    آ  را بـه خـاطر     آوارگـي يـستن و    زهكرده و راه ساد   

؟ديرگيش بپعقيده جديدش 
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ي گدن ـن جـوان بـه ايـن ز       ي ـه كه ا  شد سبب   ييزچچه

 باور جديد، افتخار نمايد     و اده اما با اين اعتقاد    سحقيرانه و   

ه ظاهري خـم بـه ابـرو    فاذشته و رگي  گو نه تنها براي زند    

ارفننــگ و تاريــك اســتغيتهذشــگآنورد بلكــه از آنمــي

كند؟مي

هـا  رشـش پاسخ دادن به اين     پشايد  ! راميگان  گدنخوان

ب ح، صـا  ناگـر ليلح، ت نداشمندين فلاسفه، مفسران، ا   يبرا

خواهنـد از    مـي  كهي  تقادعظران مسائل اعتقادي و يا غير ا      ن

 ـ      ق منط هزاوي  طريـق علمـي و تحقيقـي        ه و استدلال و يـا ب

 اما من طلبـه  ،دسربشكل به نظر   ي نمايند، شايد م   يوگپاسخ

ــم و هو حجــت الاســلام ســابق شــيعي حــوز  ــه ق ي علمي

 و آوارهدانشجوي سابق دانشگاه شهيد بهشتي تهران، سني        

نام و نشان فعلي، خيلي ساده و راحت بـه ايـن ترتيـب              بي

:دهم مياسخپ

 كـه ايـن نظـر       !اول اينكه چنين شخصي ديوانـه اسـت       

عي به ويژه اساتيد و علماي      والدين، دوستان و اطرافيان شي    



RPQ  نوى تولدى دوباره و انتخاب:گونه هدايت يافتمچ

اد دارنـد   قنها اعت آباشد   مي )مركز مديريت (حوزه علميه قم    

قايــان در ارائــه آل اينجاســت كــه كام، امــا اشــاكــه ديوانــه

ونـه ديوانـه    گي و اينكـه چـرا و چ       گبحـث ديـوان   استدلال

كنم  ميكيست تصورم چيست وايگم و يا عامل ديوان    اهشد

.نداهجواب ماندبلا

قايـان  آبا  شخصا  كه در بحث و باب ديوانگي       ضمن اين 

يگ ديــوان بــهعتــرافابــه عبــارتي، اتفــاق نظــر دارم و يــا

نمـايم، مزيـدا مجموعـه اسـتدلال و منطـق خـود را در       مي

ي چيست و كيـست و چگونـه ديوانـه          گبخش عامل ديوان  

.نمايم ميتصريحم اين طور مطرح واهشد

 و عـدم    هـا نيرو و قدرتي كه توانـست واقعيـت       ؛  عامل

ها، شعار  يمنفها و   ها، مثبت دروغها، و ها، صداقت واقعيت

ل م ـع امـا  ،ها، ابـراز محبـت كـردن      ها اما عمل نكردن   دادن

 امـا درد    ،رانگ ـرياندن دي  گ ها، به ظاهر  نكردن و اقتدا نكردن   

ي و  تهاي كـاذب مـصلح    ها، ابراز محبت   در دل نداشتن   هريگ

 هـر كجـا كـه لازم    عقيـده در رفتن دين و  گها، بازي   مقطعي
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هاي دنيـوي، دشـمن     باشد، معامله دين و عقيده با مصلحت      

وهـاي دينـي بنـا بـه       گبـان و مقتـديان واقعـي ال       حشمردن م 

افــراط و هـا، هـا، جــاه طلبـي  يا، رياســت طلب ـه ـمـصلحت 

ها، فرو ريخـتن ديوارهـاي بلنـد        دتشكيك و تردي  ،  هاتفريط

هـا  فـاوت شكار شدن ت  آها،  رده برداشتن از تاريكي   پجهالت،  

لـب  قها را در    ها، و در نهايت عيان ساختن واقعيت      فاصلهو

ي و يـا  گ عامل ديـوان ت اوس پس.  من مشخص نمايد   حو رو 

م كـرد، جـز ذات   اه ديوانـه كمشخصا عامل قدرت و نيرويي   

حاكميـت   وهل جهان هستي در قبـض كلايزال خداوندي كه  

يه و  لذا از اين زاو   . نبوده و نيست  ي  رگيز دي چمطلق اوست،   

دانـم و تمـام      اعتقادي است كه خود را ديوانـه نمـي         هاگديد

معاوضـه و معاملـه بـا       هستي خـود را صـرف رضـاي او و         

روگ ـيز خـود را در      چه و يا به عبارتي هم     ،ماه كرد و ا يرضا

حطلاص ـه به ا  كآنچه و از    ،دانم مي يگ عامل ديوان  آنرضاي  

نم ك ـيم ـننه تنها احساس ندامت و پشيماني       ماهداز دست دا  

بـه درويـشي   " مقولـه معـروف    قر شايسته و مـصدا    گبلكه ا 
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نـين  چ بـوده باشـم، بـه        "قناعت كن كه سلطاني خطـر دارد      

ي را به دنبال داشـته باشـد،        گ عامل ديوان  يكه رضا درويشي

رامـن   خداوند سـبحان    كه  مفتخر و بسيار شاكر خواهم بود     

. كردمتصل اين درويشي به

:دارمقاضا رااه خداوند سبحان، دو تگاز پيش

خواهم كه روح سـه بـرادر        مي از خداوند سبحان  ) الف

شـهيد علـي رضـا      رضـا موسـايي،   شـهيد محمـد   :شهيدم

 خـويش   مـت يد ارسطو رادمهر را قرين رح     هو ش دي،ممح

.رداندگ

نـوز در دنيـاي تـاريكي جهالـت،         هه  ك ـرا  ني   كسا )ب

كيك و ترديــد تــشفــريط، ت افــراط، ، موهومــات،خرافــات

هـاي  ه والدينم را به شاهراه واقعيـت ژ به ويور هستند غوطه

.ددايت فرمايهيدتي قديني و ع

ا ه ـ عمـر بـاقي مانـد، نـه تن         گريند صباح دي  چه  نچناچ

ني كـه ايـن     مـا ه ز كلبصبر و ثبات و استقامت عطا فرمايد،        
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 خواهــد ســاخت، غفــران و يديوانــه را مــسافر ديــار ابــد

.االلهن شاءإ. رداندگ راهش ه را بدرقيشرحمت خو

 ابوعبـداالله   يـغ دردر اينجا جا دارد كـه از زحمـات بـي          

.ايمنمتشكر 

مرتضي رادمهر

حجت الاسلام سابق حوزه علميه قم

شتي تهرانبهدانشجوي سابق دانشگاه شهيد 

زام امرونمگ و آواره

 ربيع الاول 27- 19/3/1380

ش. هـ 1423
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، خـواهر و بـرادر مـسلمان خطـاب بـه            يـز خواننده عز 

:ي شماگمه

 اسـت از طـرف مولـف بـراي          يانامهدركتاب مزبور د  

ند درگ ميه دنبال حقيقتدا كروز و فرمل انس به ،هموطنانم

ه تبنيـاد خـس    بـي  نتراشـا  و خرافاتهـاي مـذهب     يبفرازو

واهم كـرد  خمنام ن  گ راز خود گ و هر  ،ماهتقديم كرد نداهشد

ترصـو منـاظره در  نوع مـصاحبه و   و بنده براي انجام هر    

.االلهءشاإن .لزوم حاضرم

:ونچين زمينه هم اكتب و وسائل متعددي در

.يعجهان تش درآن و پيامدهاي )صيغه(ازدواج موقت 

.دنياي تشيعن درآتحريف قر

؟دبرابرانوهم برادرشيعه و سني بااآي

 نسل جـوان پـس      نپيرامون عقيده و ايما   (نسل سوخته   

.)انقلاباز
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ء االله بــه دســت   شــا إن ت كــه آمــاده چــاپ اسـ ـ 

.جوياني كه به دنبال حقيقت هستند خواهد رسـيد        حقيقت

.االلهشاءنإ

�+9�.
�::

حجت الإسـلام   لازم به ذكر است كه برادر عزيز ما         

در پاكـستان   ش  .هـ1384در سال   .::::مرتضى رادمهر   

را او نمـاييم مـي مـسئلت خداونـد  از به حق پيوسـت،     

انهاي بهـشت   و قبر او را بوستاني از بوسـت       رحمت كند   

.آمين. قرار دهد


